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فصل 1

ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي منطقه

محل مورد نظر براي طراحي، در منطقه 15، شهرداري تهران واقع مي‌باشد. مطالعه ويژگيهاي اقليمي پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ايستگاه كليماتيك مستقر در نمايشگاه بين‌المللي تهران انجام مي‌يابد. ايستگاه نمايشگاه بين‌المللي در ارتفاع 1541 متري با عرض جغرافيايي 57  35 شمالي و طول جغرافيايي 25   51 قرار گرفته است.

در ابتدا توضيحاتي كلي در مورد موقعيت جغرافيايي شهر تهران آورده شده و سپس به تفصيل ويژگيهاي اقليمي منطقه مورد نظر بررسي شده است.

هدف از اين مطالعات دستيابي به اطلاعاتي است كه از طريق آن، مي‌توان معماري بناهاي مورد نظر را تا حد امكان با شرايط و مقتضيات اقليمي انطباق داد و شرايط زندگي و يا بهره‌گيري از فضاهاي مجموعه را با وضعيت آب و هوايي محيط تنظيم نمود.

1-1- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران 
شهر تهران از حدود دويست سال پيش كه پايتخت اعلام شد تا به امروز تحولات بسياري را از سر گذرانيده است و طي ادوار مختلف توسعه، به كلان شهر كنوني تبديل شده است. شهر تهران عمدتاً در سه مقطع گسترش يافته است؛ اول در زمان صفويه و قاجاريه، دوم در زمان پهلوي اول و سوم در زمان پهلوي دوم. حركت طبيعي گسترش شهر تهران طي دوران صفويه و قاجاريه و به حكومت رسيدن رضاشاه، دچار تحولات جديدي شد. وسعت شهر تهران طي دوران كوتاه حكومت وي به سرعت افزايش يافت و از حدود 24 كيلومتر مربع در سال 1301 هـ . ش به حدود 45 كيلومتر مربع در سال 1320 هـ .ش رسيد. يعني مساحت شهر در ظرف كمتر از 20 سال، تقريباً دو برابر شد. هسته مركزي شهر نيز با توجه به جاذبه شمال شهر و شميرانات به طرف آن كشيده مي‌شود، به طوريكه امروزه مركز تهران از بازار به خيابان انقلاب تغيير مكان داده است، يعني 4 كيلومتر حركت كرده است. در نقشه‌هاي گسترش شهر تهران در دوره‌هاي مختلف، اين تغييرات به وضوح ديده مي‌شود. جمعيت شهر تهران در طي سالهاي 1166 هـ . ش تا 1365 هـ . ش از بيست هزار نفر به 6 ميليون نفر رسيد. يعني 300 برابر و وسعت شهر از 2/7 كيلومتر مربع به 620 كيلومتر مربع رسيد يعني وسعت شهر 76 برابر شد. (1)

1-1-1- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران

نام تهران براي نخستين بار در يكي از نوشته‌هاي تئودوسيوس يوناني در حدود اواخر سده پيش از ميلاد به عنوان يكي از اراضي ذكر گرديده و قديمي‌ترين سند فارسي رد مورد تهران حاكي از آن است كه روستاي تهران قبل از سده سوم هجري قمري وجود داشته است پس از حمله مغول و جنگهاي داخل شهر ري رو به ويراني گذاشت (599 هجري قمري) و تهران رو به گسترش نهاد و سيماي شهر را به خود گرفت. ترقي و رشد شهر نشيني در تهران از دوره صفويه آغاز شد و در زمان شاه طهماسب صفوي در تهران بناهاي تازه و كاروانسراها و برج‌ها و باروهاي مستحكم بنا گرديد.

تهران 4 دروازه به نامهاي دروازه شميران دولاب شاه عبدالعظيم و قزوين فضاي كالبدي به وسعت 4 كيلومتر مربع را حدوداً تحت حصار طهماسبي قرار داشت.

محلات عودلاجان، بازار، سنگلچ، چال ميدان و ارگ سلطنتي از بخشهاي قديمي شهر به شمار مي‌آيند در آن زمان تمام اراضي تهران تا شهر روي و نواحي غربي و شرقي از مزارع پوشيده بود.

در اوايل دوره قاجاريه دو دروازه ديگر به نامهاي دروازه دولت و عمديه در اين محدوده حصار ايجاد شد در سال 1200 هـ . ق آقا محمدخان قاجار در تهران به تخت نشست و تهران رسماً پايتخت كشور شد. و تحولات زيادي را موجب گرديد. تشكيل سلطنت پهلوي سيماي شهر تهران را بار ديگر دچار تحولات زيادي كرد و افزايش جمعيت و به تبع آن ازدياد وسائط نقليه شهري باعث گسترش بي وقفه ساخت و ساز در اطراف تهران شد تا جائيكه تمامي 77 آبادي واقع در پهنه اطراف تهران زير پوشش شهر تهران قرار گرفت.

به علت گران شدن زمين در داخل شهر گرايش ايجاد شهركهاي اقماري در اطراف تهران را گسترش داد سير صعودي جمعيت و توسعه فيزيكي وسعت شهر 4 كيلومتر مربعي را در بدو سلطنت فتحعلي شاه قاجار را به 18 كيلومتر مربع در زمان ناصرالدين شاه و 46 كيلومتر مربع در زمان رضاشاه و 9/716 كيلومتر مربع در حال حاضر را بوجود آورده است.

2-1-1- ساختار جمعيتي شهر تهران 

قريب به دو قرن از گسترش شهر تهران و افزايش سريع جمعيت آن مي‌گذرد.

در حدود  سال 1210 هـ . ق (بلديه تهران كه از چهار محله تشكيل شده بود) آمار حدود 50 هزار نفر را تخمين زده شده است و اولين سرشماري در سال 1262 شمسي جمعيت شهر 482/106 نفر و در سال 1365 تعداد 6042584 نفر كه محدوده مناطق بيستگانه شهرداري را شامل مي‌شده است.

جمعيت ايران بر اساس آمارگيري سال 1370 بالغ بر 55837163 نفر در هر كيلومتر داراي بيشترين ميزان تراكم جمعيتي را در كشور شامل مي‌شود.

با توجه به اينكه در هر كشور افراد 15 تا 64 ساله كه در توليد ملي شركت دارند، جمعيت فعال آن كشور مي‌باشند و گروههاي زير 15 سال و بالاي 64 سال معمولاً مصرف كننده محسوب مي‌شوند. در اين سرشماري جمعيت گروههاي زير 15 سال به كل جمعيت تقريباً در تمام استانهاي كشور در صد بالايي را نشان مي‌دهد.

2-1- موقعيت جغرافيايي 
شهر تهران در دامنه جنوبي كوههاي البرز و حاشيه شمالي كوير مركزي ايران، در دشتي نسبتاً هموار واقع شده كه شيب آن از شمال به جنوب است و به وسيله دو رود اصلي كرج در باختر و جاجرود در خاور همراه با رودهاي فصلي جعفرآباد يا دربند، دارآباد، دركه و كن كه همگي از شمال به جنوب جريان دارند، مشروب مي‌گردد. شهر تهران از نظر جغرافيايي در عرض شمالي 35 و 35 تا 50 و 35 و طول خاوري 4 و 51 تا 33 و 51 قرار دارد و ارتفاعش در جنوب (پالايشگاه تهران) 1160 متر و در نواحي مركزي (پارك شهر) 1210 متر و در شمال (سعدآباد) 1700 متر است. دشت تهران به طور كلي داراي آب و هوايي گرم و خشك است و فقط نواحي شمالي‌اش كه در دامنه‌هاي كوهستان البرز واقع است، اندكي متعادل و مرطوب مي‌باشد.

هواي شهر تهران در تابستان گرم و خشك و در زمستان معتدل و سرد است. حداكثر دماي ثبت شده حدود 44 درجه و حداقل 8/14- درجه و متوسط سالانه آن حدود 7/16 درجه سانتيگراد است. متوسط بارندگي حدود 320 ميليمتر و دامنه تغييرات آن از 200 تا 400 ميليمتر، از سالي به سال ديگر نوسان دارد. از نظر زمين لرزه، تهران جزء مناطق پرزيان (8 تا 10 درجه مركالي) محسوب مي‌گردد. 

3-1- موقعيت طبيعي 
شهر تهران در بخشي واقع شده، كه از نظر طبيعي بزرگترين تغييرات را در كنار خود دارد. درياي مازندران در فاصله جغرافيايي 120 كيلومتري محدوده تهران قرار دارد. رطوبت و بارندگي زياد در سواحل آن، نواحي سرسبز شمالي را ايجاد نموده و هواي معتدل را به طرف جنوب هدايت مي‌كند. سلسله جبال البرز، تهران را از سواحل درياي مازندران جدا نموده و مناظر كوهستاني شمال شهر را به وجود مي‌آورد. منطقه تهران در دامنه بلندترين ارتفاعات البرز قرار گرفته، كه از شمال به جنوب داراي شيب‌تندي مي‌باشد. برودت هواي كوهستان و اختلاف درجه آن با دشتهاي گرم منطقه جنوب تهران، وزش باد خنكي را از جانب شمال به جنوب باعث مي‌شود. در جنوب شهر تهران ناحيه بياباني قرار گرفته و هواي آن گرم و خشك است. در قسمت غربي دشت قزوين قرار گرفته كه يكي از مناطق حاصلخيز جنوب كوههاي البرز را تشكيل مي‌دهد. 

4-1- پهنه‌بندي خطر زمين لرزه در تهران 
مطالعات زمين‌شناسي نشان مي‌دهد كه اصولاً شهر تهران در منطقه زلزله خيز قرار دارد و با توجه به اين نكته، لازم است كه در ساخت و سازهاي تهران به اين نكته توجه كامل شود. اما در همين رابطه بخش‌هايي از گستره تهران در مناطقي از پهنه زمين لرزه قرار دارند كه لازم است از ساخت و ساز در اين نقاط اجتناب شود. اين مناطق عموماً در شمال تهران متمركز شده و مجموعه‌اي از اين نقاط نيز در جنوب شهر تهران به سمت غرب تمركز يافته‌اند. لذا در تمامي طراحي‌ها، مسئله زلزله خيزي بايد مد نظر قرار گيرد. در ايران فعاليتهاي مختلفي جهت شناسايي اين پديده مخرب صورت گرفته، كه در نهايت منجر به تدوين آئين‌نامه طرح و محاسبه ساختمانها در برابر زلزله (نشريه شماره 82 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن) شده است. با توجه به اين آئين‌نامه، سازه بايد حتي‌الامكان با پلاني ساده و متقارن طراحي گردد. همچنين بايد داراي سيستم فلزي يا بتني باشد و قدرت انتقال نيروهاي زلزله را داشته باشد. 

5-1- ويژگيهاي اقليمي
شهر تهران با توجه به موقعيت خاص جغرافيائي از آب و هواي كاملاً متفاوتي در طول سال برخوردار است و با توجه به اين موضوع بررسي اقليمي تهران را در يك مجموعه آماري نمي‌توان نشان داد، تهران به 5 حوزه اقليمي تقسيم شده است لذا با در نظر گرفتن اين مطلب تنها آمار مربوط به حوزه مورد نظر بررسي شده است.

1-5-1- دما

بر اساس امار تحليل شده 15 ساله ايستگاه نمايشگاه بين‌المللي تهران، سردترين ماه سال، دي با حداقل 4/3- درجه و گرمترين ماه تير با حداكثر 4/33 درجه است. براي گرمايش با توجه به حرارت پايين مي‌توان از وسايل مكانيكي خصوصاً نوع غير مرطوب آن در ساختمانها استفاده كرد. به طور كلي آب و هواي حوزه شمالي تهران در تابستان نسبتاً مناسب و در زمستان سرد است. مطلق درجه حرارت ثبت شده در طي 15 سال در حوزه شمالي حداقل 5/13- درجه و حداكثر مطلق 39 درجه است. ميانگين مطلق درجه حرارت در فصول مختلف سال در اين حوزه از 5/7- تا 7/35 تغيير مي‌كند. 

2-5-1- ميزان بارش 

بر اساس آمار بارندگي دوره 15 ساله (1344 تا 1359) در حوزه شمالي شهر تهران، ميزان بارندگي در اين منطقه از 300 تا 500 ميليمتر در فصول مختلف سال متغير بوده است و حداكثر ميزان بارندگي در ماه اسفند به ميزان 82 ميليمتر است. در ماههاي آذر، دي و بهمن، بارندگي در اين حوزه متداول است. ماههاي خرداد، تير، مرداد و شهريور با بارندگي محدود از كم بارانترين ايام در اين حوزه مي‌باشد. با توجه به نمودار ميانگين دماي روزانه و بارش ماهانه، فصل خشك حوزه شمالي، از ماه تير شروع شده و تا شهريور ادامه مي‌يابد. حداكثر مطلق ثبت شده بارندگي طي يك ماه در اين حوزه 185 ميليمتر است و ميانگين مجموع بارندگي ساليانه در طي اين 15 ساله 409 ميليمتر گزارش شده است. 

3-5-1- رطوبت نسبي 

متوسط حداكثر ميزان رطوبت نسبي در حوزه شمالي مربوط به ماههاي آذر و دي است كه ميزان رطوبت به 76 تا 79 درصد مي‌رسد و حداقل آن مربوط به ماههاي تير، مرداد، شهريور مي‌باشد كه اين ميزان بين 40 تا 43 درصد است. از رابطه بين ميزان رطوبت و دما استنباط مي‌گردد كه ماههاي سرد اين حوزه داراي رطوبت كافي و در فصول گرم از ميزان رطوبت كاسته شده و در حدود نامناسبي قرار دارد. 

4-5-1- روزهاي يخبندان 

آمار ميانگين دوره 15 ساله حوزه شمالي نشان مي‌دهد كه در اين حوزه در طول سال به طور متوسط 73 روز يخبندان طي ماههاي آبان الي اسفند به وقوع مي‌پيوندد كه حداكثر آن در ماه دي و حداقل آن در ماه آبان گزارش شده است. 

5-5-1- روزهاي باراني 

تعداد روزهاي باراني كه در آن بيش از 1 ميليمتر در حوزه شمال تهران باران باريده است، بر اساس آمار 15 ساله مورد مطالعه، به صورت ميانگين 57 روز مي‌باشد. حداكثر باران كه در طي يك ماه باريده، در طي اين دوره آماري 185 ميليمتر و طي يك روز 5/24 ميليمتر گزارش شده است. در طي آمار ثبت شده 15 ساله در ماه شهريور در اين حوزه بارش نبوده و بيشترين بارش متداول در ماه اسفند با ميانگين 9 روز مي‌باشد. 

6-5-1- باد 

جمع‌بندي امار جدول حداكثر وزش باد 15 ساله نشان‌گر آن است كه :

ماههاي آذر، دي، بهمن ماههاي آرامي هستند.

بيشترين ميزان وزش باد در ماه فروردين است.

سرعت تمامي بادهاي منطقه‌اي تهران از 16 كيلومتر در ساعت كمتر بوده و اين آمار، حاكي از بودن باد مطلوب، در طول فصول گرم سال است.

به جز فصل تابستان نيمي از بادها از سمت غرب و 10 درصد از جنوب شرقي مي‌وزند. 

در فصل تابستان 35 درصد بادها از سمت جنوب‌شرقي و 17 درصد از سمت جنوب منطقه مي‌وزند.

بادهاي نسبتاً شديد (از 10 كيلومتر به بالا) از سمت غرب به سوي منطقه مي‌وزند كه سرعت اين گونه بادها در فصول بهار، پائيز و زمستان تا 14 كيلومتر در ساعت به ثبت رسيده است.

در فصل تابستان، علاوه بر بادهاي وزنده از سمت غرب، بادهاي جنوب‌شرقي نيز از سرعت و دفعات كافي بهره‌مند مي‌باشد. بادهاي جنوب شرقي از جريانهاي هواي نواحي مركزي ايران بوده و به عنوان باد غالب در فصل تابستان گرد و غبار و شن به همراه مي‌آورند. بادهاي موسمي و محلي تهران به دليل وجود ارتفاعات و درجه حرارت توده سنگي شمال و دشت جنوب، در روز از جنوب به شمال و در شب از شمال به جنوب مي‌وزد. 

7-5-1- تاثير جهات وزش باد در ساختمان 

دومين عامل مهم در تعيين جهت مناسب ساختمان، وزش باد مي‌باشد. با توجه به مطالعه آمار مربوطه، در فصول بهار، پائيز و زمستان بادهاي نسبتاً شديد از سمت غرب مي‌وزد و در فصل تابستان علاوه بر سمت غرب، بادهاي جنوب‌شرقي كه از جريانات هواي نواحي مركزي ايران بوده، به عنوان باد غالب تابستان، گرد و غبار و شن به همراه مي‌آورند. بنابراين مي‌توان باد غرب را به عنوان باد غالب و مزاحم در نظر گرفت و تمهيدات لازم را جهت تعديل آن اتخاذ كرد. با توجه به اين نكته كه زاويه 25 درجه، زاويه حد پذيرش باد و يا رد باد مي‌باشد و با توجه به جهت باد مزاحم كه از سمت جنوب غربي مي‌وزد، مناسب‌ترين جهت استقرار بنا در رابطه با وزش باد، محور 45 درجه جنوب‌شرقي است و با توجه به زاويه حد پذيرش و يا رد باد. جهات 20 درجه از جنوب به شرق تا 20 درجه از شرق به جنوب جهات قابل قبول در رابطه با رد باد مزاحم مي‌باشد. ضمناً بهتر است كه از امتدادهاي طولاني و ايجاد كانال در جهات شرقي- غربي اجتناب كرد و با توجه به جهت‌هاي اصلي استقرار واحدهاي ساختماني در حوزه‌اي كه توضيح داده شد، به كمك ايجاد شكستگيهاي در راستاي شرقي- غربي، باعث جلوگيري از كاناليزه شدن باد غالب غربي شده و براي استفاده از بادهاي محلي كه باد مطبوع مي‌باشد و از سمت شمال به جنوب و بالعكس مي‌وزد، بهتر است. كانال‌هاي تهويه‌اي بين ساختمانها در جهت شمالي- جنوبي در نظر گرفته شود. 

8-5-1- تاثير جهات تابش خورشيد در استقرار ساختمان 

اگر به نمودار وضعيت تابش خورشيد در عرض جغرافيايي مربوط به تهران توجه شود (نمودار موقعيت و زواياي تابش آفتاب در طول سال) مشاهده خواهد شد، زاويه تابش آفتاب در اول دي ماه به حداقل (30 درجه) و در اول تيرماه به حداكثر (78 درجه) مي‌رسد. بدين ترتيب در اول دي ماه كه كوتاه‌ترين و معمولاً يكي از سردترين روزهاي سال است، يك ديوار جنوبي به ارتفاع يك متر، سايه‌اي به طول 73/1 متر، در پشت خود ايجاد مي‌نمايد. همين ديوار در اول تيرماه سايه‌اي به طول 21 سانتيمتر، در پشت خود ايجاد مي‌نمايد.

بر اين اساس، لازم است به اين زاويه توجه شده، فاصله دو ساختمان از يكديگر به نحوي باشد كه تابش خورشيد به داخل هر دو ساختمان نفوذ نمايد. بدين خاطر ساختمان‌ها مي‌بايد به نسبت 1 به 73/1 ارتفاع ساختمان جنوبي و با توجه به كسر اختلاف تراز از يكديگر فاصله داشته باشند. رعايت اين نسبت فاصله موجب مي‌گردد تا در طول زمستان، ساختمان‌ها و يا بخش‌هاي مجزاي يك بنا آفتاب‌گيري كاملي داشته باشند.

با توجه به نمودار مذكور مشخص مي‌شود كه در گرمترين مواقع سال مدت زماني كه خورشيد در آسمان تهران حضور دارد، از ساعت 5 صبح الي 19 و در سردترين مواقع سال از ساعت 30/7 الي 45/16 مي‌باشد. به همين منظور، نمودار مسير حركت خورشيد در منطقه مي‌تواند در تعيين موقعيت و جهات اصلي و فرعي ساختمانها، طراحي پنجره‌ها، سايبانها و محاسبات حرارتي و … مورد استفاده قرار گيرد. براي تعيين جهت استقرار بنا و مقابله با گرماي حاصله از خورشيد در مواقع گرم و در اختيار گرفتن اين انرژي در مواقع سرد، بايد حالتي را انتخاب كرد كه بنا در تابستان كمترين حرارت را از آفتاب و محيط اطراف كسب كند و در زمستان علاوه بر اينكه كمترين حرارت را از دست بدهد، بيشترين حرارت را از آفتاب و محيط اطراف كسب نمايد. از وسايلي از قبيل پيرانومتر (Pyranometer) مي‌توان دريافت كه براي كسب گرماي حاصله از خورشيد در مواقع سرد و گرم بايد بنا در محدوده جنوب تا 45 درجه به سمت شرق قرار بگيرد. با توجه به اين مطلب كه تهران از نظر آب و هوايي داراي زمستان سرد و تابستان تقريباً گرم است بايد سعي بر اين داشت كه انرژي خورشيدي تابنده شده بر سطوح قائم بنا در زمستان به بيشترين سطوح بنا تاثير بگذارد و در تابستان كمترين سطوح ساختمان در معرض اين پرتوها باشد.

در نمودار انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم حداكثر انرژي كه توسط ديواره‌ها (در 36 درجه عرض جغرافيايي براي زماني كه بنا 5/22 درجه به طرف شرق انحراف داشته باشد) از خورشيد تابيده شده كسب مي‌شود مشاهده مي‌گردد. در اين وضعيت جبهه جنوبي مجموعه در زمستان تقريباً از ساعت 5/7 صبح شروع به كسب انرژي از پرتوهاي خورشيد مي‌كند و در ساعت 30/10 به حداكثر ميزان ذخيره مي‌رسد و تا ساعت 4 بعداز ظهر اين ذخيره را به تدريج از دست مي‌دهد كه در همين زمان جبهه غربي به حداكثر ميزان ذخيره انرژي خورشيد مي‌رسد.

از ديگر جهات شايان تاثير تابش آفتاب، مقابله با تابش آفتاب در فضاهاي باز و مرتبط با هواي آزاد است.

در مراكز تجاري و اداري، عمدتاً فعاليت‌هاي آمد و شد در معابر بين ساعت 8 صبح الي 5 بعداز ظهر صورت مي‌گيرد و لازم است در فصول تابستان و زمستان آسايش عبوري تامين شود. در استقرار تراكمي چنين كاربريهايي مي‌توان با تو رفتگي طبقات همكف به نسبت طبقات فوقاني فضاي عبوري سرپوشيده‌اي را تامين نمود. اين فضا در تابستان عابرين را از تابش آفتاب محفوظ خواهد داشت و در مواقع باراني از خيس شدن عابرين جلوگيري خواهد كرد.

9-5-1- ارتفاع بناها 

نورگيري كامل و بهره‌وري از انرژي خورشيدي محدوديت‌هايي را در حداكثر ارتفاع بناهاي شهر با توجه به قطعات تفكيكي خواهد داشت. به طوري كه اگر قطعات تفكيكي اراضي داخل شهري طولي حدود 20 متر داشته باشند، حداكثر ارتفاع بنا با توجه به شيب 5 تا 6 درصد و پوشش 60 درصد زمين در همكف، حدوداً 6 متر يا دو طبقه است. براي رسيدن به ارتفاع‌هاي چندين طبقه طول قطعات تفكيكي بايد بسيار بيش از 20 متر باشد.

6-1- بررسي و نتيجه‌گيري از آمارهاي موجود جغرافيايي و اقليمي منطقه 

با توجه به شناخت تحولات و تغييرات شرايط آب و هوايي در عرض سال، جهت استقرار، فرم و امكانات ساختماني براي مقابله با شرايط نامساعد آب و هوايي بايد طوري طراحي گردند، كه ضمن دوري از جريان بادهاي غير مفيد در مواقع سرد، از حريم آفتاب استفاده گردد و ضمن بهره‌برداري از بادهاي مفيد در مواقع گرم، از حريم آفتاب پرهيز شود تا شرايط راحت حرارتي فراهم شود. معماري هم ساز با اقليم چيزي جز رعايت دستورالعمل‌هاي بالا در تمام مراحل ساخت و طراحي نيست.

7-1- احكام و ضوابط طراحي معماري 
با استفاده از نقشه‌بندي اقليمي ايران، نتايج زير دست مي‌آيد:

الف- افزايش رطوبت هوا، با استفاده از آب نماهاي واقع در سايه، باغچه، حياط داخلي، پرده‌هاي مطلوب و كولر آبي.

ب- محافظت بنا در برابر هواي گرم خارج، با احداث بنا در داخل زمين، مصالح سنگين، پلان فشرده و متراكم، جدا كردن فضاهاي حرارت زا، از ساير فضاها، عايق‌حرارتي، پنجره‌هاي كوچك و كم و شيشه‌هاي دو جداره.

ج- محافظت بنا در مقابل تابش آفتاب، با اجتناب از شيب رو به شرق يا غرب، جهت استقرار مناسب، مصالح مناسب، درختان خزان‌دار، گسترش پلان در جهت شرق و غرب، با ايجاد بافتي فشرده در پلان، پاركينگ سرپوشيده در سمت غرب، گشودن فضاهاي اصلي به حياط‌ها يا تراس‌هاي سايه‌دار داخلي، رنگ روشن سطوح اجتناب از پنجره سقفي و پنجره در نماهاي شرقي و غربي، مگر اين كه كاملاً در سايه باشد و جلو آمدگي بام وايوان‌هاي سرپوشيده و سايبانهاي مشبك.

د- كاهش تاثير باد در اتلاف حرارت بنا، با عدم احداث بنا در قسمت فوقاني تپه‌ها، احداث بنا در دامنه‌هاي پشت به باد، پلان‌هاي فشرده با بافت متراكم، بام شيب‌دار در جهت باد، بادشكن‌هاي مختلف مثل ديوار، درخت، حصار و نرده‌هاي مشبك جهت جلوگيري از نفوذ برف به بازشوها، حداقل تعداد بازشوها و احداث آنها در جهت پشت به باد و محافظت آنها، درزبندي آنها و بالا بردن كف ورودي نسبت به كف خارجي و پرده‌هاي داخلي.

هـ - كاهش اتلاف حرارت ساختمان، با عدم احداث بنا در شيب‌هاي منفي و فرورفتگي، استقرار بناهاي به هم پيوسته در بخش‌هاي مياني شيب‌هاي رو به جنوب و در داخل زمين، پلان‌هاي فشرده، پوشاندن خارج ساختمان با بوته‌ها و گياهان هميشه سبز، بناهاي دو طبقه، ديوارهاي مشترك، فضاهاي گرمازا در مركز پلان، فضاهاي كم اهميت به عنوان عايق حرارتي در جداراي سرد بنا و فضاهاي زير شيرواني، شيشه‌هاي دو جداره و سه جداره، شبكه متحرك در پشت پنجره‌ها، ورقه عايق داخل بازشوها پرده‌هاي داخلي، اجتناب از پنجره‌هاي بزرگ در نماهاي شمالي.
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فصل 2

تعريف و تبيين موضوع پروژه و نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع

1-2- تعريف و تبيين موضوع
در انتخاب موضوع طراحي براي سايت موردنظر مطالعات كاملي صورت گرفته است كه نشاندهندة تناسب موضع با سايت است. 

با مطالعات اجتماعي و مصاحبه‌هائي كه از اساتيد و افراد فعال در اين زمينه در سازمان بهزيستي و غيره توسط اينجانب و مطالعه مفصل در مورد خود سايت و فصل 6 رساله انجام گرديد. اين نكتة مهم كاملاً اشاره شده است. 

لذا در اين فصل به مطالعات مربوط به موضوع پروژه پرداخته خواهد شد تا با الهام از اين مطالعات در مورد وضعيت كلي كودكان خياباني) به نتيجه‌گيري اصلي در مورد علت انتخاب پروژه دست يابيم. 

2-2- تعريف كودك
بر اساس مادة 1 پيمان جهاني كودك (فصل 3 رساله) هر انسان زير 18 سال كودك تلقي مي‌شود. 

هدف از اين ماده: حمايت حداقل تا سن 18 سالگي و در عين حال امكان برخورداري آنان از استقلال به عنوان اشخاص تابع قانون شود خويش است. در تعيين حداقل حدود سني هيچگونه تبعيض نبايد صورت گيرد. 

مصالح كودك به عنوان اصلي‌ترين نكته منظور شده و حداكثر بقاء و رشد كودك تضمين گردد.

در ايران براساس قانون مدني،‌ پسربچة 14 ساله و 7 ماهه و دختر بچة 8 ساله و 9 ماهه بالغ و در نتيجه كبير است، در نتيجه با رسيدن به اين سنين افراد فوق با همان مجازاتهاي قانون بزرگسالان مواجه هستند، هر چند تاكنون چيزي در عمل اجرا نشده است. 

از دلائل اهميت و رسيدگي كودك مي‌توان به : 

1- بهره‌وري افزودة‌ اقتصادي

2- صرفه‌جوئي در مخارج

3- نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي

4- تقويت ارزشها 

اشاره كرد.

1-2-2- تعريف كودكان خياباني

در ساده‌ترين تعريف مي‌توان گفت: كودكان خياباني، كودكاني هستند كه از طبيعي‌ترين حقوق خود بي بهره‌اند. راب بلسيلي (1999) مي نويسد: كودكان خياباني بخشي از جمعيت عظيم كودكان هستند كه در فقر شديدي بسر مي‌برند، آنها در تمام دنيا در معرض آسيب قرار دارند و حقوقشان تضييع مي‌گردد دپارتمان رفاه و توسعة اجتماعي دولت فيليپين، تعريف زير را براي كودك خياباني استفاده مي‌كنند. 

آنها كساني هستند كه در خيابان زندگي مي‌كنند، يا بخش عمده‌اي از وقت خود را در خيابانها سپري مي‌نمايند تا خود و خانواده‌شان زنده بمانند،‌ آنها توسط فرد بزرگسالي مراقبت و سرپرستي نمي‌شوند. (همينويي 1996)

يا در تعريف ديگري آمده است: مجموع كودكاني كه به دليل كمبود يا فقدان نظارت والدين علاقمندي به تحصيل و گذراندن اوقات در منزل ندارند ولاجرم در خيابانها كار و يا زندگي مي‌كنند. (اسفنجاري 1381)

يونيسف (1381) بر اساس تعريف ديگري اين كودكان را به دو گروه اصلي زير تقسيم مي‌كند: 

1- كودكان خياباني (Children “on” the street)
اين كودكان در واقع كودكان شاغل در خيابان هستند كه براي كسب درآمد براي خانواده در خيابان كار مي‌كنند. ميزان ارتباط اين كودكان با خانواده متفاوت است و ممكن است اين ارتباط روزانه يا در حد چند بار در سال باشد. اما به هر حال احساس تعلق به خانواده در اين كودكان وجود دارد. 

2- كودكان خياباني (children “of” the street)
اين كودكان گروه كوچكتري از كودكان خياباني را تشكيل مي‌دهند اما مشكلات پيچيده‌تري دارند. براي اين كودكان خيابان به منزله خانه است و آنها در پي سرپناه و غذا هستند و ديگر افراد خياباني براي آنها حكم خانواده را پيدا كرده‌اند. اين كودكان يا سرپرستي ندارند و يا در صورت داشتن خانواده به دليل مسائل مختلف زندگي در خيابان برايشان امن‌تر از زندگي در خانه است. كودكان رها يا طرد شده و كودكان فراري نيز گاه به عنوان گروهي مجزا مطرح مي‌شوند اما نظر به اينكه در خيلي از موارد راه بازگشتي ندارند و در مدت كوتاهي به كودكان خيابان مبدل مي‌شوند،‌ در بعضي تقسيم‌بندي‌ها جزو گروه كودكان خيابان محسوب و منظور مي‌شوند.

لاسك (1992) معتقد است چهار گروه كودك خياباني وجود دارد: 

1- كودكاني كه در خيابان كار مي‌كنند ولي از سوي خانواده حمايت مي‌شوند. احتمالاً آنها مدرسه مي‌روند،‌ رفتارهاي مجرمانه محدودي دارند و برخي از آنها نيز مواد مخدر مصرف مي‌كنند. 

2- كودكاني كه ارتباط كمتري با خانواده‌شان دارند و در خيابانها كار مي‌كنند. 

3- كودكان خياباني كه هيچگونه ارتباطي با خانواده‌شان ندارند (آنها اغلب فرار كرده‌اند، يتيم هستند و يا طرد شده‌اند) اين كودكان با مؤسسات اجتماعي نظير مدرسه بيگانه‌اند و ممكن است به صورت غيرقانوني زندگي كنند. به طوري كه حتي قرباني خيابان و آزار جنسي شوند. 

4- كودكان خانواده‌هاي خياباني كه خانواده آنها نيز در خيابان كار و يا زندگي مي‌كنند.» (به نقل از همينوي، 1996)

بلنك مدل« آشكار- پنهان» را در مورد كودكان خياباني مطرح مي‌كند: كودكان خياباني آشكار به كودكاني اشاره دارد كه به سادگي قابل مشاهده هستند. آنها در خيابانها در قالب اقتصاد غير رسمي كار مي‌كنند در حالي كه گروه پنهان كودكاني هستند كه مورد استثمار قرار مي‌گيرند. براي مثال به عنوان كارگر خانگي،‌ كارگران كارخانه و ساير كارهاي كودكان مشغول هستند يا به فحشا و يا ديگر تجارتهاي غيرقانوني مجبور مي‌شوند. هر چند كودكان خياباني بيشتر پسر هستند،‌ نوع دوم كودكان خياباني پنهان را دختران تشكيل مي‌دهند. (همينوي،‌ 1996)

3-2- تاريخچة كودكان خياباني
جنگ جهاني دوم علاوه بر ويراني‌ها و صدمات رواني بسيار، اثرات مخربي نيز بر وضعيت كودكان گذاشت. به همين دليل در سال 1949در كنفرانس بين‌المللي كارشناسان و مديران جوامع اطفال در بلژيك به موضوع در تعليم و تربيت و بازگشت دادن اطفال به راه راست در اجتماع پرداخته شد. در اين كنفرانس دكتر «ژان شازان» قاضي دادگاه اطفال فرانسه در سخنراني خود تحت عنوان دسته‌هاي ضد اجمالي اطفال و بازگشت دادن آنها به محيط و جامعه، از اصطلاح «كودك كوچه» استفاده كرد. وي بر اين باور بود كه كودك، كوچه را به جهت مشكلات خانوادگي و وضعيت نامطلوب اقتصادي انتخاب مي‌كند. همچنين دكتر «ماريا و نتوريني» ايتاليايي- در اين كنفرانس سخنراني خود را با عنوان «اطفال كوچه» ارائه نمود و در آن به ذكر عواملي كه موجب رها شدن كودكان در خيابان و ولگردي آنان مي‌شود، پرداخت. در سال 1950 يونسكو مباحث ارائه شده در اين كنفرانس را در نشريه‌اي تحت عنوان «كودك ولگرد» به چاپ رساند. (اسفنجاري ص 50 و 51)

بيسلي (1999) مي‌نويسد: «كودكان خياباني ابتدا در شهرهاي امريكاي لاتين و هند ظاهر شدند. عليرغم تلاشهاي بسيار دولتها و سازمانهاي غيردولتي تعداد كودكان خياباني در اين مناطق هنوز رو به افزايش است. جنگ و اپيدمي بيماري ايدز نيز بر تعداد اين كودكان مي‌افزايد. فروپاشي اقتصادي و مالي در كشورهايي مانند اندونزي فقرا را به خيابانها مي‌راند و سببب رها شدن كودكان در خيابانها مي‌شود. پايان كمونيزم نيز شرايطي را بوجود آورد كه هيچ شبكه امنيتي براي افراد بيكار يا ساير كساني كه در وضعيت نامساعد اجتماعي قرار داشتند، باقي نگذاشت. از اين رو شهرهايي نظير مسكو، پترزبورگ، كيف،‌ صوفيه و بخارست نيز با پديده كودكان خياباني به طور بي‌سابقه‌اي روبرو شدند».

كودكان خياباني اصطلاحي است كه اولين بار روزنامه نگاران غربي در دهه 1980 آن را به كار بردند. آنها اين اصطلاح را براي گروههاي كودكاني كه همه با قسمت عمده‌اي از وقت خود را در خيابان مي‌گذراندند، بكار بردند نه براي افرادي با چنين ويژگيهايي. (ظهوري)

در حقيقت قشر بسيار فقير هميشه، مستعدترين طبقة جامع براي انتخاب شدن توسط آسيبهايي اجتماعي بوده او درصد بالاي اين طبقه در كشور ما بصورتي طبيعي و بديهي آسيبهاي اجتماعي را افزايش داده است و پديده‌هاي ناموزون و آشكاري همچون كودك خياباني- اعتياد – تكدي‌گري- فحشاء و … را مكرر و به تناوب در چشم شهروندان مي‌نماياند. (جعفريان 1382)

ردپاي ايحاد اين كودكان را در ادبيات رئاليست اروپا مي‌توان يافت،‌ اليورتوئيست يكي از قهرمانان چارلز ديكنز انگليسي و كاروشن يكي از شخصيتهاي رمان بينوايان ويكتور هوگوي فرانسوي، زندگي شبيه كودكان خياباني امروزي داشتند. 

دوران قاجار را به جهت فقر و هلاكت و جهل عمومي مي‌توان دوران اوج تكدي و ولگري در ايران دانست. 

فردريچارد زن در وصف گرايان دوران ناصرالدين شاه مي‌نويسد: انسان متعجب مي‌شود كه جامه‌هائي بدان زنندگي چگونه بر پيكرگدايان مي‌چسبد، بعضي از كودكان متكدي به كلي از پوشيدن لباس خودداري مي‌كنند.

4-2- وضعيت كودكان خياباني در جهان
حدود 75% كودكان خياباني تا حدودي پيوندهاي خانوادگي خود را حفظ نموده‌اند، اما قسمت اعظم زندگي خود را در خيابانها به تكدي،‌‏ فروش و زيورالات ارزان قيمت، واكس زدن،‌ شستن اتومبيلها و … مي‌گذرانند. 

اكثر اين كودكان از جهت تحصيلي هرگز از پاية چهارم ابتدائي بيشتر نمي‌‌روند و 25% بقيه كه كاملاً در خيابانها زندگي‌مي‌كنند،‌ غالباً در دستة ديگر جداي از بچه‌هاي گروه اول قرار دارند. آنها بعنوان بچه‌هاي خيابان شناخته مي‌شوند،‌ بدين ترتيب كه در ساختمانهاي متروك، زيرپلها و … مي خوابند، آنها غالباً به سرقتهاي كم اهميت ، دله دزدي و خودفروشي متوسل مي‌شوند،‌ اكثراً به مواد استثنايي مثل چسب كفش كه به آنها فرار از واقعيت را عرضه مي‌دارد اعتياد دارند، كه اين باعث مشكلات جسمي از قبيل ورم ريوي، نارسائي كليه و آسيب مغزي جبران ناپذير و مشكلات روانشناختي مثل توهم زدگي براي آنان مي‌شود. 

يونيسف گرازش مي‌دهد، بين سالهاي 1960 تا 1989 كشورهائي با 20% ثرومندترين جمعيت جهان، سهمشان از توليد ناخالص ملي از 2/76% تا 7/82% افزايش يافته است و كشورهايي با ضعيف‌ترين توليد ناخالص ملي سهم خود را با سقوطي از 3/2% به 4/1% داشته‌‌اند. اين در حالي است كه كازا اليلرنزاد «سازمان حمايت از كودكان خياباني تشخيص مي‌دهد كه فقر و نابرابري اقتصادي جهاني رنج اين كودكان را ايجاد نموده است و سازمان در نظر دارد ، امكانات مالي خود را بر تداوم حق انتخاب بچه‌ها براي اصلاح زندگيشان كه بصورت ارائة‌ پناهگاه آزاد خدمات بازپروري، حرفه‌آموزي و كمك حقوقي است، تمركز دهد. 

1-4-2- وضعيت كودكان خياباني در ايران

-جانقلي (1378) آورده است: بطور كلي اين كودكان بدو دسته عمدة‌ساكن و مهاجر تقسيم مي‌شوند كه گروه مهاجر بيش از 65% از آمار كودكان خياباني تهران را تشكيل مي‌دهد دسته بندي آنها از لحاظ گذراندن امور شامل موارد زير است:‌

1- كارگران خياباني داراي مشاغل راحتي 

2- كارگران خياباني داراي مشاغل كاذب

3- ولگردان تلكه گير و باج گير

4- متكديان

5- گروه عمده بر همكاران كه عموم اين كودكان در يك نگاه كلي در آستانة آسيب‌پذيري و اعمال ضد اجتماعي قرار دارند.

وي آنها را از لحاظ وضعيت اجتماعي و خانوادگي به گروههاي زير تقسيم مي‌كنند: 

1-  كودكان تك سرپرست با مادر

2- كودكان تك سرپرست با پدر

3- كودكان بدون سرپرست

5-2- كودك در خيابان» و «كودك خيابان
كاشفي (1380) كودكان خياباني را به دو دستة مزبور تقسيم مي‌كند و متعقد است، گروه «كودك خيابان» در مفهوم مذكور قرار مي‌گيرند. 

الف- كودك در خيابان: 

 كودك در خيابان معمولاً در طول روز در خيابان است و شبها به خانه برمي‌گردد، يعني هنوز داراي تماس منظم با خانواده است. 

در ايران در رابطه با گروه «كودك در خيابان» اصطلاحاتي مانند «بچه‌هاي پارك» «بچه معروف » و «بچه‌هاي كلوپ» باب شده است.

ب- كودك خيابان: 

به اعتقاد بعضي از محققان هنگامي كه از كودكان خياباني در معناي دقيق و صريح كلمه سخن‌ مي‌‌گوئيم،‌ منظور « كودكان خيابان» هستند.

كودكان خياباني در خيابان زندگي مي‌كنند، مي‌خوابند و معيشت خويش را از خيابان فراهم مي‌سازد. روابط بسيار كمي با خانوادة خود دارد، يا روابط خود را با آن قطع كرده و يا اصلاً خانواده‌اي ندارند. 

كودكان رها شده، فراري و بعضي از كودكان يتيم بدليل فوت والدين، جنگ يا ايدز در اين گروه قرار دارند. 

در رابطه با اين گروه اصطلاحات «كارتن خواب» «خيابان گرد» ، «اتوبوس خواب» و «قطار خواب» و «سينما خواب» (البته بقول كاشفي) رايج است.

نكته در اينجاست كه اكثريت كودكان خياباني بي خانمان هستند و نه مجرم و بيشتر آنها بكار اشتغال دارند،‌ بدون اينكه از حمايت لازم برخوردر باشند و در معرض خطرات و انواع مختلف بهره‌كشي‌ها قرا ردارند، ‌از كودكان خياباني براي فحشاء قاچاق مواد مخدر و بزهكاري عليه افراد و اموال بهره‌برداري مي شوند آنها با خطرات زيادي روبرو هستند مانند آزاد و اذيت، امراض مقاربتي،‌ اعتياد،‌ آسيب در اثر خشونت و مرگ،‌ از طرفي آنها داراي موقعتيهاي بسيار كمتري براي رشد و تكامل عاطفي، اجتماعي، آموزشي و اقتصادي هستند. 

6-2- عوامل مؤثر بر خياباني شدن كودكان
اين عوامل را بدو دستة بيروني و دروني تقسيم مي‌كنند: 

1-6-2- عوامل بيروني (اجتماعي)

كاشفي (1380) در توضيح عوامل اجتماعي مؤثر بر خياباني شدن كودكان به موارد زير اشاره مي‌كند: 

1- فقر وعدم توزيع عادلانه ثروت در جامعه و وجود اختلاف شديد طبقاتي

2- عدم سياست‌گذاري دولتها در زمينة كنترل جميعت :

مي‌توان گفت با رشد بيش از حد جمعيت هر 10 سال 200 ميليون كودك به جمعيت كودكان خياباني اضافه مي‌شود. 

3- سياست‌گذاري نادرست دولتها بويژه در رسيدن به تكنولوژي اتمي يا نظامي: 

هدايت سرمايه‌هاي جامعه بسوي طرحهاي نظامي و اتمي مخصوص در كشورهاي در حال توسعه بي ترديد با كاهش خدمات رفاهي در جامعه همراه خواهد بود.

4- بي‌تفاوتي نسبت به اشتغال كودكان و عادي شدن كار كودكان در جامعه. 

5- فاجعه اينجاست كه اين خيانت را به عنوان واقعيت زندگي بپذيريم. 

6- بحرانهاي اقتصادي اجتماعي مثل فروپاشي بلوك شرق

7- جنگ يا اغتشاشات داخلي

8- مهاجرتهاي ملي (درون مرزي)

9- مهاجرتهاي بين المللي

2-6-2- عوامل دروني (خانوادگي)

يافته‌هاي پژوهش اسفنجاري 1380 بيش از هر چيز بر تأثير عوامل اقتصادي و فقر خانوادة بر بروز پديدة‌ كودكان خياباني تأكيد مي‌كند.

عمده عوامل خانوادگي ديگر در بروز اين پديده عبارتند از: 

1- جمعيت زياد خانواده

2- بي‌سوادي يا كم سوادي والدين

3- كهولت،‌ بيماري يا معلوليت والدين

4-  فوت يا جدائي والدين، ازدواج مجدد آنان و روابط نامشروع اين مورد در آفريقا بسيار شايع است.

5- اعتياد والدين (بويژه تأثير عمده در كارتن خواب شدن كودكان دارد.)

6- بزهكار بودن يكي از اعضاي خانواده

7- خياباني بودن والدين (منظور زندگي يكي يا هر دوي والدين در خيابان است.)

8- درگيري و جر و بحث‌هاي مداوم والدين با يكديگر

9- كودك آزادي (آزار جنسي، هيجاني،‌ عاطفي، غفلت و عدم مراقبت)

10- سخت‌گيري نسبت به كودكان و رها كردن ايشان در خيابان

11- نفوذ رسانه‌هاي صوتي و تصويري و حتي گيرنده‌هاي ماهواره به دورافتاده‌ترين روستاها و بالا رفتن جدابيتهاي شهري و فرار كودكان پرشور به مراكز شهري

12- افزايش بي رويه مشاغل كاذب و سودآور

13- اقدام در هنگام جهت ساماندهي كودكان و كمبود مشاركت دولت و ملت در اين امر 

14- كمرنگ شدن فرهنگ ملي و مذهبي و سست شدن بنيانهاي ارزشي و اعتقادي 

نكته مهم در اينجاست كه تحقيقات نشان مي دهد،‌خانواده هاي دچار بحران و تشنج از مهمترين عوامل خياباني شدن كودكان هستند، زيرا كودكي كه در خانواده اي بسر مي برد كه بدليل عدم امنيت و عشق و محبت دچار تشنج است، زندگي خياباني را عليرغم وضعيت بسيار دشوار آن بر چنين وضعيتي ترجيح مي دهد. (كاشفي، 1380)

بنظر مي رسد كه تركيبي از فقر و بي توجهي و سوءرفتار موجب مي شود كه كودكان به خطر بزرگي بيفتند، فقر آنها را ناچار مي كند كه به دنياي پول بزرگتران قدم بگذارند و در آن با موقعيتي به كلي نابرابر شركت كنند، بي توجهي و سوءاستفاده موجب كاهش آگاهي آنان نسبت به خود، ارزش و توانايي آنها براي تأمين و دفاع از نيازها و منافع خود مي شود.

در علت شناسي پديدة فرار كودكان از منزل مي‌توان به موارد زيراشاره نمود.

1- عدم بكارگيري راهكارهاي تربيتي صحيح و بروز مشكلات متعدد 

2- تبعيضات شديد بين فرزندان

3- لوس شدن فرزند

4- كمبود محبت

5- تنبيهات شديد فيزيكي

6- سوء استفادة جنسي

7- عدم درك حساسيتهاي دوران بلوغ و نوجواني

8- ترس كودك از حضور در مدرسه

9- دخالت والدين بر ارائه تحصيل، اشتغال و … 

10- عادت بيش از حد به ماجراجوئي و عدم تربيت صحيح كودك

7-2- بزهكاري و بزه‌ديدگي كودكان خياباني
دسته‌اي از بزهكاري اين كودكان شامل موارد زير است: 

1- سرقت 

2- قاچاق مواد مخدر

3- قواري و جمع‌كردن مشتري (براي اعمال خلاف جنسي براي دختران و پسران)

4- تلكه گيري: 

تلكه‌گير فردي است كه تجربيات خياباني زيادي دارد و با شيوه هاي مختلف زندگي خياباني مانند دست فروشي، تكدي و بزهكاري آشنا هستند و سابقة‌ محكوميت كيفري دارند: 

5- باج‌گيري: شخصيت باج‌‌گير نيز مانند تلكه‌گير است اما بشيوة زور و چاقو 

6- تكدي (گرائي) 

7- ولگردي

8- انحرافات جنسي

بزه‌ديدگي: كودكان خياباني از هيچ نوع حمايت قانوني برخوردار نيستند به دسته‌اي از انواع بزه ديدگي اين كودكان عبارتند از: 

1- خشونت خياباني

2- توقيف‌هاي غيرقانوني (مثلاً بازداشت يا زنداني شدن با اشخاص بزرگسال)

3- پرخاشگري جنسي

4- بهره‌كشي جنيسي

5- سوء استفاده باندها

6- قاچاق و پيوند غيرقانوني اعضاء

7- وابستگي به مواد

8-2- وضعيت بهداشتي كودكان خياباني
يك دهة‌ پيش يونيسف معين كرد اگر كار كودك داراي مشخصات زير شد، استثماري است: 

1- كار تمام وقت در سنين پائين

2- گذراندن ساعات طولاني در كار

3- كاري كه از لحاظ جسمي، اجتماعي و رواني فشار فراواني بر كودك وارد مي‌‌سازد. 

4- كار و زندگي در خيان در شرايط نامطلوب

5- كار با مزد كم

6- كار با مسئوليت زياد 

7- كاري كه مانع ورود به مدرسه مي‌گردد

8- كاري كه شخصيت و اعتماد به نفس كودكان را از بين مي‌برد. مثل بيكاري بردگي و بهره‌كشي جنسي

9- كاري كه براي رشد كامل اجتماعي و رواني زيان‌آور است. 

جالب كلية كارهاي اين كودكان (واكس زدن، باربري، دستفروشي… ) شامل كار هاي استثماري است در مجموعه قوانين و مقررات وزارت كار و تأمين اجتماعي (1371) بكار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع شده است. 

در مادة‌80 نيز آمده است، كارگري كه سنش بين 18-15 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي‌شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي مورد آزمايش پزشكي قرار گيرد. 

مطالعات نشان مي‌دهد كه كودكان خياباني سطوحي از مشكلات خارجي را تجربه كرده‌اند،‌ خطر براي مشكلات سلامتي از قبل توليد شروع مي‌شود.

در تحقيقي گسترده كه توسط اين  از 1028 كودك زير 15 سال انجام شد، او با يك مقايسة اين نوع كودكان با كودكان عادي به اين نتيجه رسد كه همة ‌اختلالات مطالعه شده در كودكان خياباني عمده بصورت دو برابر وجود داشت، عمومي‌ترين اختلالات اين كودكان عبارتند از: 

1- عفونتهاي تنفسي (41% در برابر 22%، خياباني در مقابل عادي)

2- ناراحتيهاي پوستي (20% الي 25%)

3- اختلالات شنوائي (18% الي 12%)

4- اختلالات فيزيكي مزمن (15% الي 9%) 

در تحقيقات ديگري دودن والدز، ماياشي وشين (1990) خاطر نشان ساختند كه سرماخوردگي در اين نوع كودكان 5 برابر و اسهال 500 برابر كودكان طبيعي است.

علت اصلي گرسنگي و تغذية نامناسب در ميان اين نوع كودكان،‌‏ فقدان دسترسي مالي و مشكلاتي در دستيابي به غذاست. (رافرتي و شين 1991) از ديگر مشكلات جسمي اين كودكان ورم معده،‌روده، سردرد و سرگيجه (به علت سرماي گزنده شب و نداشتن خواب كافي كه البته بر سلامتي آنها اثر بسيار بدي نيز دارد ) خشكي پوست دستها و صورت (بعلت سوء تغذيه،‌تابش آفتاب شديد و عدم دسترسي دائمي به حمام،‌پرخاشگري جنسي، فحشاي خياباني، تجارت و توريسم جنسي) اعتياد شديد و كودك آزاري و … مي باشد.

9-2- وضعيت رواني – اجتماعي كودكان خياباني
1-9-2- مدرسه (اجتماعي)

اكثراً آنان كه در خيابان زندگي و كار مي‌كنند به مدارس دائمي نمي‌روند، اگر هم مدرسه‌اي باشند،‌ معمولاً «كودكان غايب» بحساب مي‌آيند، كودكاني كه در سن مدرسه قرار دارند ولي تحت آموزش در مدارس قرار نمي‌گيرند.

2-9-2- وضعيت رواني

مولناز (1998) در بررسي تأخيرهاي تحولي كودكان خياباني نابهنجار كودكان خياباني پيش دبستاني (5-52) را مورد بررسي قرار داد. 

او رفتارهائي چون گوشه‌گيري، پرخاشگري. تأخيرهاي كلامي،‌ اختلالهاي خواب تعامل‌هاي اجتماعي نامناسب با سالمندان و رفتارهاي حركتي ناقص را گزارش مي‌كند،‌ ويتمين و همكاران (1988) ناتوانيهاي شديد تكلم و توانائي شناختي با تأخير را مبهم‌ترين ويژگي‌هاي وضعيت نابهنجار رواني اين كودكان مي‌دانند. 

بالسرك نيز در بررسي مشكلات رفتاري و روانشناختي و تحولي كودكان خياباني اضطراب ، جبرائي، گوشه‌گيري،‌ پرخاشگري،‌ اختلالات خواب، تعاملات اجتماعي ضعيف،‌ تأخير در تحول حركتي و تحول كلامي زباني را گزارش مي‌كند. از نظر تأخيرهاي تجربي،‌ نتايج ارزيابي كودكان خياباني، تحول يافتگي كلي حدود 2 سال و 4 ماه تأخير را نشان مي‌دهد. 

3-9-2- مشكلات رفتاري (رواني)

مهمترين مشكلات روانشناختي مشخص شده در ميان اين نوع كودكان شامل افسردگي اضطراب و مشكلات رفتاري، است. (باسرك و همكاران 7-1986)

باسرك و همكاران مهمرين مشكلات رفتاري را بر اساس تحقيقات خود بشرح زير مي‌دانند: 

1- فراخنايي توجه كم

2- اضطراب جدائي

3- گوشه‌گيري (انزوا طلبي)

4- پرخاشگري و … 

گراشت نتيجه مي‌گيرد، فقدان توانائي در تمركز روي يك فعاليت از آغاز تا پايان آن مرتبط با فقدان داشتن هدف در زندگي اين كودكان است. 

10-2- اقدامات ملي انجام شده در مورد اين كودكان تابحال
1-10-2- سازمان بهزيستي

اين سازمان طرحي تحت عنوان تجهيز و راه‌اندازي مراكز جمع‌آوري ، تشخيص و جايگيزني كودكان خياباني برمبتديان در 19 استان كشور بصورت آزمايشي از سال 1378 شروع و اجرا گرديد. 

اهداف طرح عبارتند از:‌

1- شناسائي، تشخيص و جايگزيني اين كودكان و سرعت بخشيدن به حمايت از آنان به منظور جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي

2- فراهم آوردن امكانات اوليه زندگي جهت استفاده از زندگي مناسب و سالم

3- شناخت استعدادها و توان منديهاي آنان و ايجاد زمينه‌هاي مناسب به منظور پرورش خلاقيتهاي آنان 

4- فراهم آوردن امكانات تحصيل و ارائة آموزشهاي حرفه‌اي مناسب

5- سالم سازي محيط زندگي در شهرها

2-10-2- شهرداري

شهرداري تهران دو طرح را به نامهاي خانة سبز (براي كودكان پسر از ابتداي سال 1378 18-10 ساله)و خانه ريحانه (براي دختران 3-15 ساله) به اجرا درآورد از نيمة دوم سال 1378)

3-10-2- بين المللي

1- برنامه بين المللي حذف كار كودك (ايپك)

2- صندوق سازمان ملل متحد براي كودكان (يونيسف)

3-اقدامات آموزشي. علمي و فرهنگي ملل متحد و يونسكو) كه داراي سازمان براي كودكان خياباني استثمار شده، فعاليتها حول 3 محور سازماندهي شده‌اند:

1- آگاه‌سازي و احساس سازي مردم 

2- بسيج منابع مالي 

3- همكاريهاي محلي

11-2- آمار كودكان خياباني
هيچ كس دقيقاً نمي‌داند، چه تعدد كودك خياباني وجود دارد. 

چند سال قبل يونيسف تعداد آنها را 100 ميليون نفر تخمين زد. بسياري  معتقدند اين تعداد مبالغه است و بيشتر كودكاني را شامل مي‌شود كه بخش عمده‌اي از روزشان را در خيابانها مي‌گذارانند و خانواده‌شان در كوچه‌ها، حلبي آبادها و حتي در پياده‌روها زندگي مي‌كند و به صورت اين كودكان شبها نزد خانواده‌هايشان باز مي‌گردند، مشخص كردن دقيق اين كودكان از اين لحاظ مشكل است كه غالباً از جائي به جاي ديگر نقل مكان مي‌كنند و ممكن است، دوبار شمارش شوند و يا هرگز شمارش نشوند. جمعيت اين كودكان بسيار متفاوت است و هر نژاد،‌ جنس و سطح آموزشي را شامل نمي‌شود.

يك تحقيق ملي در كلكته تعداد آنها را تنها در اين شهر 200 هزار نفر تخمين زد، ولي گزارشهاي منتشر شده در هند اين امر را تأئيد نمي‌كند. تخمينهاي ديگر از سوي سازمان جهاني كار به 250 ميليون كودك كارگر اشاره دارد، كه 80% آنها در قالب اقتصاد روستائي مشغول بكار هستند ولي كار كودكان نيز مي‌توند متنوع باشد و احتمالاً بسياري از اشكال فعاليتهاي كودكان نظير گدائي، دزدي ، فحشاء و خريد و فروشهاي غير رسمي و غيرقانوني خياباني را شامل نمي‌شود. (بسيلي ، 1999)

تعداد كودكان خياباني تنها در امريكاي لاتين 50-40 ميليون نفر و در هند 44 ميليون نفر تخمين زده مي‌شود. (همينوي ، 1996) 

يونيسف در سال 2000 تعداد كودكان خياباني را حدود 140 – 100 ميليون نفر گزارش كرد كه از اين تعداد حداقل 40 ميليون نفر در آمريكاي جنوبي، 25 ميليون در آسيا 10 ميليون در آفريقا و حدود 25 ميليون كودك در نوجوان در اروپاي غربي و طرفي در خيابان زندگي مي‌كنند،‌ آمار نشان مي‌دهد در برزيل سالانه بيش از 1000 كودك خياباني مي‌ميرند. (بطور متوسط روزي 4 نفر ) 

در ايران نيز آمار دقيق از آنها در دست نيست، اما تخمينهاي غير رسمي تعداد آنها را بين 400 هزار تا يك ميليون نفر برآورد كرده‌اند حدود 88% آنها پسر و 12% دختر مي‌باشند با توجه به اقدامات سازمان بهزيستي و بقية سازمانها، جايگزيني آنها در مراكز روي همرفته حدود 11 سال و 7 ماه بوده است، 25% آنها فاقد سواد بوده و تقريباً 60% با والدين زندگي نمي‌‌كنند، ولي 84% امكان دسترسي به والدين خود را دارند كه 16% آنها جزء كودكان خياباني (طبق تعاريف گفته شده) محسوب مي‌شوند 67% تابعيت ايراني و 33% آنها ارز اتباع بيگانه مي‌باشند، 25% آنها درآمد دارند كه مهمترين شغل آنها تكدي گري، وزن كشي پاك كردن شيشة اتومبيل، گل‌فروشي و روزنامه فروشي است. 

ميانگين درآمد آنان 350 هزار ريال در ماه و روزانه 1200 ريال مي‌باشد. از نظر سطح توانمندي هوشي حدود 62% در دامنة ‌هوشي (115- 85)IQ قرار دارند كه ميانگين آنها 91 بوده است كه حدود 9 نمره از ميانگين كودكان عادي كمتر است. (در صفحات بعد تعدادي از آمارهاي گرفته شده از سازمان بهزيستي كشور جهت نشان دادن وضعيت آماري اين كودكان در كشور آورده شده است.)

13-2- نتايج بدست آمده از تحقيق دكتر رسول روشن توسط سازمان بهزيستي كشور

در اين تحقيق كه از 4000 كودك و نوجوان خياباني بصورت نمونه بعمل آمده است اهداف زير مورد نظر بوده است: 

1- تعيين ويژگيهاي جسمي، زيستي كودكان خياباني

2- بررسي وضعيت خانوادگي و اجتماعي كودكان خياباني

3- بررسي وضعيت شناختي و توانمندي ذهني كودكان خياباني

4- بررسي وضعيت عاطفي، شخصيتي و رفتاري كودكان خياباني

5-  تعيين روابط بين متغيرهاي اثر گذار و پديدة كودكان خياباني

6- ارائه راهكارهاي اجتماعي براي ساماندهي آنها 

در اين بررسي ابتدا مشخصات كلي (نكات مطرح شده) اين كودكان بدست آمده است و سپس با 23 سوال و بررسي پاسخها خصوصيات جزئي‌تر اين كودكان مشخص گرديده است. كه در زير به آنها مي‌پردازيم: 

نكتة‌1 سن اين كودكان از تولد تا 18 سالگي بر اساس تعريف بين المللي كودك مي‌باشد كه در اين پژوهش از 4 تا 18 سال در نظرگرفته شده است. 

نكته 2 سطح تحصيلات در سطوح :

1- بي سواد 2- ابتدائي 3- راهنمائي 4 - متوسط در نظر گرفته شده است.

نكتة 3 بعد خانه‌دار: به تعداد اعضاء خانوار بعلاوه خود كودك اطلاق مي‌شود كه از 
12-3 مي‌باشد.

نكتة 4 - سكونت:‌ 1- بومي: كودكان ساكن‌ همان شهر 2- غير بومي : مهاجر است.

نكتة 5 - وضعيت تابعيت : 1- ايراني 2- افغاني 3- پاكستاني 4- ساير در نظر گرفته شده است. 

نكته 6 تحقيق حاضر يك تحقيق توصيفي است يعني متغيرهاي مورد مطالعه و نقش هر كدام در بروز پديدة‌ كودك خياباني بررسي شده است. 

نكتة 7 جامعة آماري مورد بررسي در پژوهش حاضر كليه كودكان خياباني بوده‌اند كه از ابتداي راه‌اندازي مراكز تشخيص و جايگزيني كودكان خياباني سازمان بهزيستي كشور، به اين مراكز مراجعه يا ارجاع داده ‌شده‌اند. 

نكتة 8: گروه نمونه از كل جامعة آماري كساني مطالعه شده‌اند كه پروندة اطلاعاتي آنها كامل بوده و تمام سؤالات مندرج  در پرسشنامه را پاسخ داده‌اند. 

نكته 9 : ابزار جمع‌آوري اطلاعات 

1- پرسشنامة اطلاعات عمومي كودكان

2- آزمونهاي هوشي و ريون كه داراي اعتبار و روائي 90-70% مي‌باشد. 

3- آزمونهاي شخصيتي و اكوليك

4- آزمون ترسيم آدمك رنگي بوده است.

طرح سؤالات:

سؤال 1 توزيع جنسي كودكان خياباني در كشور چگونه است؟ 

حدود 88% پسر و 12 دختر مي‌باشند (در تهران 9/87% پسر و 1/12% دختر )

س2: توزيع فراواني كودكان خياباني بر حسب سن چقدر است؟

13 ساله‌ها بالاترين درصد 4/63% 4 ، ساله كه كمترين درصد 2/0% مي‌باشند و ميانگين سني كودكان خياباني مورد مطالعه 11 سال و 7 ماه با انحراف معيار 3 سال و 16 مي‌باشد. 

س 3 : ميزان تحصيلات كودكان خياباني به چه صورت است؟ 

25% ماهه هر گونه سواد، 48% تحصيلات ابتدائي و راهنمائي و متوسط حدود 25% (درصد بيسوادي در تهران 5/24% مي‌باشد)

س 4: وضعيت تأمين والدين كودكان خياباني چگونه است؟ 

79= 9/78 متأهل، 212% مطلقه و يا ازدواج مجدد هستند. 

س 5: ميزان بعد خانه دار كودكان خياباني چقدر است؟ 

8% داراي بعد خانوار 3 نفري و 16% داراي بعد خانوار 12 نفر به بالا هستند. 

متوسط ميانگين بعد خانوار در كودكان خياباني 5/5 نفر است. 

(تهران متوسط بعد خانوار 37/5 را داراست.)

س 6: نحوة زندگي كودكان خياباني چگونه است؟ 

40% با والدين خود زندگي ‌مي‌كنند و 60% با والدين زندگي نمي‌كنند از اينها 11% به تنهائي زندگي مي‌كنند. ( در تهران 7/39% با والدين و 3/60 بدون والدين) با مادر به تنهائي،‌ با پدر نه تنهائي، با مادر و ناپدري و بالعكس، با خواهر يا برادر يا تنها 

نكته 1: در مورد ارتباط با خانواده: 9/83% ارتباط دارند و 1/16% ارتباط با خانواده ندارند. 

نكته 2: توزيع فراواني كودكان خياباني بر حسب محل سكونت 1/87% بومي و 8/12% غيربومي اند. 

نكته 3: توزيع فراواني كودكان خياباني برحسب تابعيت: 

67% ايراني- 3/31% افعاني، 9/0% پاكستاني و 8/0% ساير موارد

س 7: آيا كودكان خياباني سابقة استفاده از مواد مخدر را دارند؟

93% سابقة استعمال سيگار ندارند، 93% سابقة استعمال سيگار را ندارند. در تهران 9/6% مصرف سيگار در كودكان خياباني وجود دارد. 

نكتة 1: توزيع فراواني كودكان خياباني بر حسب امر استعمال مواد مخدر: 

198% مصرف نمي‌كنند و 8/1% مصرف مي‌كنند. در تهران نيز حدود 8/6/0 مصرف مواد مخدر دارند. 

نكتة 2: بالاترين روش مصرف آنها استنشاقي مي‌باشد و بعد روشهاي تزريقي و كشيدن سيگار.

نكتة 3 از ميان افرادي كه مصرف مواد و سيگار را دارند، 52% آنها در سن 9 سالگي و كمتر شروع كرده‌اند و حدود 3 سال بيشتر است كه مصرف مي‌كنند. 

س 8: آيا انحرافات جنسي در كودكان خياباني وجود دارد؟

98% فاقد هر گونه انحراف جنسي و 2% و  انحراف جنسي دارند. (در تهران 4/1% داراي انحراف جنسي مي‌باشند.)

نكته- سن 6 سالگي بالاترين درصد انحرافات جنسي را داشته است.

س 9: آيا والدين كودكان خياباني سابقة محكوميت دارند؟ 

7/82% ندارند و 2/17 % دارند، كه ميانگين مدت محكوميت اعضاء‌ خانواده حدود 19 سال مي باشد. 

س 10: شكل و ميزان درآمد كودكان خياباني به چه  ميزان است؟ 

1/87% فاقد شغل و 9/12% داراي شغلند كه شغل آنها تكدي‌گري وزن‌كشي پاك‌كردن شيشة اتومبيل – گل فروشي و روزنامه فروشي بيان شده و عده‌اي هم شغل خود را بيان نكرده‌اند. 

درآمد آنها از 101 هزار ريال تا 6000 هزار ريال در ماه بيان شده است، ميانگين درآمد ماهانه آنها 350 هزار ريال مي‌باشد. 

س 11: آيا كودكان خياباني در گروههاي خاص قرار دارند؟ 

936% ندارند 4/6% دارند (باندها،‌ زندگي گروهي) از حداقل 3 نفر به بالا

س 12: ميانگين هوش يا IQ كودكان خياباني چگونه است؟ 

براي 45% آنها امكان اجراي آزمون هوشي فراهم شده و براي بقيه به علت عدم برقراري ارتباط پائين بودن سطح تحصيلات و … امكان آن فراهم نشده است. 

كه 62% از اينكه هوشي بين 105-86 را دارا مي‌باشند بيشتر درصد پيدا شده در اين آزمون (هوش متوسط)

و 32% داراي هوشبر متوسط و ديرآموز هستند. 

س 13: آيا كودكان خياباني به سن تحول يافتگي متناسب سن تقويمي خود رسيده‌اند؟

6/81% ارزيابي شده و 10% دردانه سني 12-5 سال به دلائل مختلف از جمله عدم توانائي لازم براي آزمون و … از لحاظ تحول يافتگي مورد ارزيابي قرار نگرفته‌اند. كه بالاترين درصد تحول يافتگي زير پنج سال با درصد 5/13 مي‌باشد. 

ميانگين سن تحول يافتگي آنها حدود 7 سال است كه در مقايسه سن قديمي 9 سال و 4 ماه نشان دهندة تأخير حدود 2 سال و 4 ماه در تحول يافتگي كلي كودكان خياباني است كه اين تأخير در تحول يافتگي 77% با عقب ماندگي  خفيف در آزمونهاي هوشي ديگر مطابقت مي‌كند و نشان دهندة‌ زير حد متوسط بودن توانائيهاي ذهني و عقلاني اين كودكان است. 

س 14: ميزان رشد يافتگي عاطفي كودكان خياباني كودكان خياباني است؟ 

از 1/89% ارزيابي شده در دامنة سني 13-5 سال قرار داشته مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند و حدود 11% ارزيابي نشده‌اند. 

كه آن و بين آنها 8/13% كودكان يازده سال به بالا (بالاترين درصد هستند كه باز داراي تاخير به سال و يك ماه از سن تقويمي هستند، كه عدم ارضاي نيازهاي عاطفي اين كودكان آنها را وابسته به نيازهاي سطوح پائين‌تر نگاه داشته، بخصوص 11% زير پنج سال آسيب پذيري بيشتري دارند.

س 15:  نيمرخ رواني كودكان خياباني به چه شكلي است؟ 

80% كودك 13 سال به بالا ارزيابي شده‌اند و 20% ارزيابي نشده‌اند به علت استفاده از آزمون شخصيتي آنيزنك كه از اين 80% ،‌%‌ برون گرا و 20% درون‌گرا بوده‌اند كه اين نشان مي‌دهد گرايش به رفتار و افكار نامعمول بزهكاي و سنت شكني در نوجوانان بيشتر از كودكان خياباني مي‌باشد. 

س 16: ميزان رگه‌هاي مرضي كودكان خياباني چيست؟ 

بالاترين رگه‌هاي مرضي كودكان خياباني صرعي خوئي است كه چسبندگي شديد عاطفي يك‌دندگي، ضعف در كنترل تكانه و … از ويژگيهاي بارز آن مي‌باشد و بعد گرايش افسردگي، ضعف‌رواني، اختلالات بدني، خلقي و بزهكاري در رده‌هاي بعد وجود دارد. وجود اين رگه‌هاي مرضي نشانگر كودكي است كه نياز هاي وابستگي فراوان دارد و از طرفي از عزت نفس و خود پندارة قوي و مستحكمي برخوردار نيست و بنابراين نسبت تكانشگري بروز مي‌كند. افسردگي اين كودكان نيز فاصل عزت نفس رشد نيافتة آنها. 

س 17: رگه هايي خلقي كودكان خياباني چيست؟ 

شايع‌ترين رگه‌هايي خلقي كودكان خياباني احساس رهاشدگي و ناپايداري رواني، حركتي و پس از آنها خود شيفتگي مي‌باشد. (بعلت رها شدن از زندگي خود و كار و در خيابان جهت تأمين معاش) خشونت و بازداري از ساير رگه‌هاي خلقي است. 

رگه ناپايداري رواني – حركتي نشانگر عدم تعادل رواني اين كودكان است كه آنها را وادار مي‌كند. براي كسب تعادل به رفتارها يا اعمالي دست بزنند و گرايش به بزهكاري در اين كودكان نوعي كسب تعادل است. 

رگه ‌خود شيفتگي نيز نشانة جبران احساس كمتري و تثبيت در نيازهاي خود است و به نوعي خود محوري عاطفي اين كودكان را منعكس مي‌كند. 

س 18: بيمارهاي جسمي شايع در كودكان خياباني چيست؟ 

87% فاقد هر گونه بيماري خاص و 14% به نوعي از بيماري جسمي خاصي رنج مي‌‌برند. ( در تهران شاخص بيماريها 11% مي‌باشد.)

و بار تحقيقات انجام شده شايع‌ترين بيماري جسمي كودكان خياباني بيماري پوستي و مويي و بعد بيماريهاي داخلي مي‌باشند. 

س 19: آيا كودكان خياباني دچار سوء تغذيه هستند؟ 

75% فاقد سوء تغذيه و 25% دچار سوء تغذيه و نيازمند دريافت كمك لازم جهت كاهش فقر غذائي هستند. 

(در تهران اين آمار به 24% مي‌رسد.)

س 20: آيا كودكان خياباني برنامه مشخص واكسيناسيون را انجام داده‌اند؟ 

متأسفانه براي 52% كودكان خياباني مشخص نيست آيا واكسن‌هاي لازم را زده‌اند يا نه حدود 23% مشخص واكسينه شده‌اند و در نتيجه 75% به علت عدم واكسينه يا ناكامل بودن پرونده در معرض ابتلاء‌ به انواع بيمارها هستند كه ممكن است فلج اطفال در اين كودكان رخ دهد. 

س 21: آيا در كودكان خياباني سابقة كودك آزاري وجود دارد؟ 

5/87% فاقد سابقة‌ كودك آزاري و 5/12% داراي سابقه مي‌باشند. 

س 22: ميزان بيماريهاي انگلي در كودكان خياباني چقدر است؟

5% مي‌باشد كه شايع ترين آن در گروه اكسيور (كرمك) مي‌باشد. 

س 23:‌ وضعيت بيماريهاي پوستي در كودكان خياباني به چه شكلي است؟ 

شايع‌ترين بيماري پوستي سالك پوستي (11%) مي‌باشند و بعد از آن بيماري قارچي مشاهده مي شود.

14-2- مقالات برخي از جرايد در مورد وضعيت نابسمان كودكان خياباني
برخي از مطالب و بريده جرايد (كه تنها قسمت كوچكي از گزارشها اخبار و مطالب بدست آمده از مطبوعات كشور است) كه با موضوع فوق در ارتباط است و عمق فاجعه وضعيت اين كودكان را نشان مي‌دهد. در زير آورده شده است تا با جمع‌آوري آخرين اطلاعات در مورد آنها، به نتيجة بهتري براي انتخاب موضوع مورد نظر دست يابيم: 

1-12-2- كودكان در سايه‌ روشن‌هاي شهر- همشهري ارديبهشت 1382 

متن حاضر گزارش يونيسف را در مورد فقر كودكان شهري سراسر جهان منعكس مي‌نمايد. در هفتم فوريه سال 2003 همايشي در مورد حقوق كودكان شهري در فلورانس برگزار شد كه گزارش حاضر نيز همزمان با اين همايش منتشر گرد. در اين همايش شهردار فلورانس، نماينده حقوق بشر، مقامات دولتي ايتاليا، مسئولان محلي برنامه‌ريزان شهري عده اي از شهروندان حضور داشتند. 

پونيسف بابيان اين امروزه ميليونها نفر از كودكان شهري در فقر شديد و محيطهاي پرخطر براي زندگي به سر مي‌برند، مي‌افزايد: شهرداريها بايد در رأس تصميم‌گيريهاي خود به كودكان توجه نمايند.

در آغاز گزارشي باعنوان «فقر و محروميت در بين كودكان شهري» كه به وسيله يونيسف منتشر شد، كول گاتمن نايب رئيس يونيسف اظهار داشت: دهها ميليون نفر از كودكان شهري كه از خدمات اجتماعي اساسي نظير آموزش و بهداشت محروم هستند،‌ شاهد زنده‌اي از كساني مي‌باشند كه جهان حمايت خود را از آنها دريغ داشته است. اين كودكان مستحق زندگي در محيطي ايمن مي‌باشند كه جهان حمايت خود را آنها دريغ داشته است. اين كودكان مستحق زندگي در محيطي ايمن مي‌باشند و به كسي احتياج دارند تا آنها را از استثمار و سوءاستفاده محافظت نمايد. اين موضوع در اجلاس ويژه سران دولتها كه در سال 2002 درمورد كودكان برگزار شد موردتأكيد مجدد قرار گرفت. ما بايد اين موضوع را به طور جدي در نظر داشته باشيم و آن را به مرحله اجرا درآوريم. 

مارتاسانتوس پايس رئيس  يونيسف گفت: در زماني كه بيماري جهانگير ايدز در حال افزايش است، ميليونها كودك كه در نتيجه اين بيماري پدر و مادر خود را دست داده‌اند، براي جست وجوي معيشت خود به شهرها كشيده مي‌شوند. اين كودكان در برابر انواع بهره‌كشيها از جمله استفاده از نيروي كار آنها و راه يافتن چيزهايي كه بتوانند آن را به فروش برسانند زباله‌ها را زير و رو مي‌كنند و شبها را در حالي مي‌گذرانند كه احتمال مواجهه با خشونتها و سوءاستفاده از آنها بسيار زياد است. 

سانتوس پايس مي‌افزايد: كودكان فقير شهري از داشتن خانه امن محرومند،‌ توانايي دسترسي به بهداشت يا آموزش را ندارند و هيچ جاي سالم براي باز كردن در اختيار آنها نيست. 

اين گزارش بيان مي‌دارد كه در طول قرن بيستم جمعيت شهري جهان بيش از 10 برابر رشد داشت و اندازه متوسط 100 شهر بزرگ بيش از 8 برابر افزيش پيدا كرد. نسبت مردم ساكن در مناطق شهري از كمتر از 15 درصد در سال 1900 به حدود 48 درصد در سال 2002 رسد. اين افزايش، به وسيله توسعه اقتصادي جهان كه بيشتر آن در بخشهاي صنعتي و خدماتي واقع در مناطق شهري متمركز مي‌باشد وخيم‌تر شده است. گزارش مذكور در ادامه مي‌افزايد: به احتمال زايد اين روند ادامه خواهد داشت. در سال 2002 حدود يك ميليارد كودك (نزديك به نيمي از كودكان جهان) در مناطق شهري زندگي مي‌كردند . بيش از 80 درصد اين كودكان در افريقا، آسيا و امريكاي لاتين ساكن هستند و تعداد آنها به شدت در حال افزايش است.

بر طبق اين گزارش، در حالي كه عموماً كودكان شهري نسبت به كودكان روستايي داراي زندگي آسوده‌تر، بهداشت و آموزش بهتر و مسكن مناسب‌تر هستند و دسترسي بيشتر به خدمات و فرصت‌هاي گسترده دارند. اما واقعيت اين است كه صدها ميليون از كودكان شهري در فقر شديد، بدبختي و فلاكت زندگي مي‌كنند. در فقيرترين محلات شهرهاي جهان اغلب خدمات و زير ساختهاي مهم وجود ندارد و كودكان از حق خود براي زندگي در محيطي سالم  محرومند. 

در بسياري از كشورهاي كم‌درآمد هنوز هم ميزان مرگ و مير كودكان شهري از هر هزار تولد زنده بين 100 تا 200 مي‌باشد و درصد بالايي از كودكان فقير شهري به طور جزيي واكسينه مي‌شوند و يا اصلاً به واكسن دسترسي ندارند. همچنين بسياري از اين كودكان فقير شهري به طور جزيي واكسن دسترس ندارند. همچنين بسياري از اين كودكان دچار كم‌خوني و سوءتغذيه شديدي مي‌باشند. در حالي كه  كم‌خوني و سوء تغذيه شديدي مي‌باشند. 

در حاليكه گزارش يونيسف تصوير وحشتناكي از زندگي ميليونها كودك شهري سراسر جهان را ترسيم مي‌كند،‌ اما اين را هم مي‌گويد كه جاي خوش بيني وجود دارد. در اين گزارش مثالهاي زيادي از شهرها نشان داده شده است كه در آنها مسئولان شهرداريها اقداماتي را براي كمك به كودكان انجام داده‌اند تا حقوق انساني آنها را تأمين كرده و آنها را به عنوان شريك در تصميم‌گيريهاي شهري به حساب آورند؛ به عبارتي كوتاه، بعضي از شهرداريها نظام حكومتي محلي را براي حقوق كودكان نهادي مي‌كنند. 

اين گزارش هفت ويژگي مهم را ذكر مي‌كند تا يك شهر محيط جذابي براي كودكان باشد: 

سياستها، تخصيص منابع و فعاليتهاي مقامات محلي به گونه‌اي است كه بيشترين منفعت را به كودكان مي‌رساند.

برابري و عدم تبعيض تشويق مي‌شود تا به شمول اجتماعي كودكان امكان دهد و از حاشيه‌اي شدن آنها اجتناب شود. 

به كودكان بسيار محروم (از جمله آنهايي كه در خيابانها زندگي مي‌كنند، قربانيان بهره‌كشيهاي اقتصادي يا جنسي، آنهايي كه در فقر شديد به سر مي‌برند و آنهايي كه فاقد حمايت مناسب خانوادگي مي‌باشند) توجه ويژ‌ه‌اي مي‌شود. 

دسترسي مؤثر متضمن اين است كه همه كودكان توانايي استفاده از خدمات مهم پزشكي و آموزشي، آب تميز، بهداشت مناسب و غيره را داشته باشند. 

كودكان و جوانان در تصميم‌گيريهايي كه برزندگي آنها تأثير مي‌گذارد مشاركت مي‌كنند و فرصتهاي  را به دست مي‌آورند تا عقايد خود را از طريق پيوند با شوراي شهر بيان كنند. 

محيطهاي سالم به همراه فرصتهايي براي يادگيري، تعامل اجتماعي، فعاليت فرهنگي و تفريح كودكان مهيا مي‌شود. 

كودكان از اثرات بلاهاي زيست محيطي و بلاياي طبيعي به طور موثري در امان مي‌باشند. 

2-14-2- 35 ميليون كودك آواره در جهان – همشري ، ارديبهشت 1382

ايرنا: مشاور عالي سازمان بهداشت جهاني گفت كه بيش از 35 ميليون نفر كودك آواره در جهان وجود دارد. پروفسور اينارهلاندر (Helander inar) دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در اردبيل افزود:‌ وضعيت اين كودكان يتيم يا خياباني كه معمولاً در دام گروه‌هاي متخلف گرفتار مي‌شوند نياز به توجه جدي دولت‌ها و ملت‌ها دارد وي تصريح كرد كه هم‌اكنون هشت ميليون كودك در جهان نيز به دليل بي‌توجهي به حقوق آنان به نوعي از جامعه دور مانده‌اند كودكاني كه در مراكز نگهداري به دور از اخلاق انساني با آنها رفتار مي‌شود. وي گفت: اكثر كشورها كنوانسيون‌هاي حقوق كودك را امضا كرده اند ولي چندان به آن متعهد نيستند، امضا كردن تنها كافي نيست. ضمانت اجرايي اين تعهدات بايد توسط كارشناسان پيگيري شود. 

3-14-2- چرا بيرون خانه را ترجيح مي دهند؟ همشهري – مرداد – 1382

در بخشهاي پيشين اين مقاله با ساختار خانوادة ناسالم و اثر مخرب آن بر فرزندان، ‌همچنين عواملي چون وجود ناپدري يا نامادري اعتياد، اختلافات خانوادگي و اثرات خشونت والدين بر فرزندان در بوجود آمدن پديده فرار نوجوانان از خانه آشنا شديم، اينك ادامة اين بحث را پي مي گيريم.

فقر عاطفي 

در محيط خانواده‌اي كه فاقد محبت، اعتماد و اطمينان نيست به يكديگر است و والدين به تحقير و ناسزاگويي فرزندان مي‌پردازند،‌ جوان نمي‌تواند رابطه عاطفي مطلوبي با آنها برقرار كند،‌ همچنين نمي‌تواند پدر و مادر را الگوي خوبي براي تبعيت بداند و تصوير منفوري از نقش پدر و مادر به او ارائه دهد وحتي د رتعاملات اجتماعي دچار بحران خواهد شد. (باركر فيليپ، 1375)

محبت، تفاهم و حس همدردي بري كودكان به همان اندازه مهم است كه تأمين نيازهاي فيزيولوژيك آنان، محبت و مراقبت‌هاي مادر، اولين حس اعتماد طفل به جهان خارج را به وجود مي‌آورد. (احدي، حسن. 1377،‌ص 187).

در خانواده‌هايي كه طلاق رواني بين همسران وجود دارد،‌‏ فقدان ارتباط عاطفي بين آنها در زندگي خانوادگي پيش از ازدواج و سردي و خشك بودن روابط زناشويي بعد از ازدواج، توأم با سرزنش، توبيخ،‌ درگيري اهانت در حضور فرزندان و تهديد به متاركه، فراوان ديده مي‌شود. در اين خانواده‌ها فرزندان به علت احساس عدم تعلق به والدين، به رفتارهاي ناسازگارانه و متعارض دست مي‌زنند و حتي در پاره‌اي موارد از خانه فرار مي‌كنند. 

نوجواني كه محبت كافي از پدر و مادر دريافت نكرده، براي پذيرش انواع اختلافات رفتاري و انحرافات اخلاقي آمادگي بسيار دارد،‌ محبتي كه فرزندان در خانواده دريافت مي‌كنند، موجب آرامش رواني آنها مي‌شود و همين آرامش رواني آنها را از تمايل به بسياري از لغزش هاي اخلاقي بار مي دارد، دختر نوجواني كه كمبود محبت دارد به هر كس كه سر راه او قرار بگيرد و به او اظهار محبت كند علاقمند مي شود و به دوستي‌هاي ويرانگرش تن در مي‌دهد و چه بسا در اين مسير تباه شود. (شامبياتي هوشنگ. 1375، ص 196)

برونرهيلي در تحقيقي كه درباره نوجوانان منحرف انجام داد،‌ برگشت تمام انحرافات را به سوء تكوين من برتر مي‌داند. او معتقد است كه يك رابطه عاطفي قوي در اين دوره نوجوانان را به انتخاب رفتار اجتماعي صحيح هدايت مي‌كند و بزهكاران كساني هستند كه در اين دوره هويت آنان از نظر داشتن والدين صالح مشخص نشده و اين انحرافات ناشي از فقدان محبت يا عدم پيوند عاطفي بين اعضاء خانوده است. بنابراين در كانون با محبت و سالم خانوادگي است كه اعضاء آن از ثبات شخصيتي برخوردار مي‌شوند. 

تعدادي از روانشناسان و محققين از جمله فرام و سينگر و وين به كل فضاي خانواده و ويژگي‌هاي كيفي آن اهميت داده‌اند. فرام معتقد است كه ميزان يا كميت وجودي مادر يا پدر با كودك مطرح نيست بلكه آنچه در شد رواني كودك حائز اهميت است كيفيت رابطه والدين فرزند است. 

چرا والدين محبت خود را از فرزندان دريغ مي‌كنند؟ 

پدر و مادري كه خود را محبت والدين محروم بوده‌اند اغلب نسبت به بچه‌هاي خويش بي‌مهر هستند،‌ گاهي بي مهري والدين به بچه‌ها معلول عدم آشنايي آنها با احتياجات اساسي رواني كودكان است، والدين به صورت‌هاي مختلف ممكن است بچه را مورد بي‌مهري قرار دهند و او را به اصطلاح طرد كنند، گاهي بي‌مهري پدر و مادر نسبت به بچه در رفتار  خشونت‌آميز آنها ظاهر مي‌گردد،‌ در بعضي موارد والدين با خوبي از بچه‌هاي خود مواظبت مي‌كنند و به امور فرزندان رسيدگي مي‌كنند ولي در رفتار آنها بي‌حوصلگي ديده مي‌شود. همين امر ممكن است دليل بر بي‌مهري آنان نسبت به بچه و طرد وي باشد، در موارد خاصي بي‌مهري والدين به صورت بهانه‌جويي از بچه يا عدم تأييد اعمال خوب او ظاهر مي‌شود. عكس‌العمل بچه ها نيز در مقابل بي‌مهري والدين به صورت گوناگون ظاهر مي‌گردد. گاهي بچه‌هاي مطرود يا محروم از محبت والدين دچار بيماري‌هاي رواني مي‌شوند، گاهي اين دسته از بچه‌ها سركش و پرخاشگر بار مي‌آيند،‌ بعضي موارد حالت تسليم به خود مي‌گيرند. بعضي از بچه ها خود را تسليم تخيلات مي‌سازند و از برخورد با علام واقع خودداري مي‌كنند. بچه‌هايي كه با هوش هستند و خوب بي‌مهري والدين را احساس مي‌كنند  اغلب خود را به ناداني مي‌زنند و اين رفتار توأم با بي مهري در نوجوانان تأثير شديدتري مي‌گذارد و منجر مي‌شود كه نوجوانان خانه را ترك كرده وبه اين مطرود شدن جنبه عيني ببخشد. 

محبت افراطي

پدر و مردي كه بيش از اندازه به فرزندانشان محبت مي‌كنند و كساني كه بيش از اندازه مطيع و فرمانبر فرزندان خود هستند به گونه‌اي با آنها بدرفتاري مي‌كنند زيرا تجربه به رنج‌هاي طبيعي زندگي را از آنها دريغ مي‌كنند،‌ درد وسيله‌اي براي رشد كردن است. 

هميشه مشكلات رواني كودكان معلول كمبود محبت نيست بلكه در موارد متعددي محبت افراطي و مراقبت بيش از حد والدين از كودك مشكل آفرين است در اين خصوص حديثي از حرت امام محمد باقر (ع نقل شده است: بدترين والدين آنهايي هستند كه در محبت ورزيدن به فرزندانشان ار حد اعتدال گذشته و زياده‌روي مي‌نمايند. (شامبياتي،‌ هوشنگ. 1375، ص 197)

دكتر تيم انداز: والديني كه به فرزندان خودآزادي بدون قيد و شرط مي‌دهند همانطور كه دچار مشكلات مي‌شوند كه والدين سخت‌گير، زيرا اغلب فرزندان آنها خودخواه،‌ نظم ناپذير و بي‌توجه بار مي‌آيند. نتايج پژوهش لوي نشان مي‌دهد كه توجه افراطي مادر به كودك كه متناسب با سن و وضعيت رشد فرزند نباشد،‌ باعث تضعيف اعتماد به نفس، عدم بلوغ عاطفي و نيز اضطراب در كودك مي‌گردد. 

مرگ والدين 

مرگ يكي از والدين تعادل عاطفي كودك را به هم مي‌زند و از ارضاي نيازهاي عاطفي او جلوگيري مي‌كند،‌ مخصوصاً اگر سن او بين 7 و 10 سال باشد. زيرا در اين سال‌ها فهم كودك به درجه‌اي رسيده است كه موضوع جدايي از پدر و مادر را به عنوان يك محروميت بخوبي درك كند. از طرف ديگر به علت كمي سن ناچار است از محبت والدين برخوردار شود. (شعاري نژاد، 1373) و اين وضعيت سبب ناراحتي، اضطراب و ناامني وي مي‌شود، در دوره بلوغ وقتي والدين خود را دست مي‌دهند زياد ناراحت مي‌‌شوند و گاهي اين ناراحتي سبب بروز عكس‌العمل شديد از طرف آنها مي‌شود. فرد بالغ ممكن است در اثر پيشامد مرگ پدر يا مادر احساس تقصير كند و خود را عامل اين واقعه بداند در اين صورت دچار اضطراب شديد مي‌شود و براي تنبيه خود از مصاحبت با ديگران خودداري مي‌كند و دائماً غمگين است .در موارد خاص بچه ممكن است نقش پدر يا مادري را كه از دست داده است به عهده گيرد و هدف او را دنبال كند، در اينگونه موارد بچه‌ها با مشكلات خاصي روبه‌رو مي‌شوند. گاهي از دست رفتن پدر سبب علاقه شديد مادر به فرزند خود مي‌شوند و مي‌خواهد بيشتر وقت خود را با او بگذراند در اين صورت بچه نمي‌تواند به طور عادي با افراد هم سن خود بسر برد و به بازي و تفريح مشغول گردد. گاهي از دست رفتن يكي از والدين كار ديگري را مشكل مي‌‌سازد مثلاً اگر پدر از بين برود مادر بايد با پيدا كردن شغلي زندگي خانواده را تأمين كند بنابراين فرصت كاي يراي رسيدگي به وضع بچه‌ها ندارد و نمي‌تواند مانند گذشته نسبت به آنها ابراز محبت نمايد و بچه از اين لحاظ ناراحت مي‌شود. (شريعتمداري، 1373)

گاهي پدر و مدر هر دو به دلايل مختلف در خانواده حضور ندارند و سرپرستي فرزندان با پدر بزرگ، عمو، فرزند بزرگتر و يا اقوام ديگر است، چنين خانواده‌اي نسبت به ساختارهاي ديگر خانواده، مشكلات بيشتري براي فرزندان در بردارد به ويژه اگر تعداد آنان زياد باشد. نقش‌ها روشن و مشخص نيست،‌خواهر يا برادر بزرگتر، مادر بزرگ يا پدر بزرگ، جايگزين مادر و پدر مي‌شوند بي آنكه بتوانند به درستي نقش خود را اجراء كند سرپرستي اغلب با بي ثباتي همراه است. (قاسم‌زاده، فاطمه. 1380، ص 242)

تحقيقات نشان مي‌دهد كه فقدان پدر بر روي شناخت جنسيت در پسران و در مورد دختر مادر رفتار اجتماعي شان تأثير منفي مي‌گذارد. (بيلر، 1974، شين، 1978)

لين (1975): با وجود اين،‌ سن كودك، مدت غيبت پدر، علت عدم حضور او و نحوة انطباق خانواده با عدم حضور پدر،‌ همه در اين امر نقش دارد، فقدان پدر، چگونگي حضور قبلي وي و كيفيت ازدواج نيز مربوط مي‌شود،‌‍ حضور دو سرپرست در خانواده تنها زماني بهتر از يكي است كه ازدواج پدر و مادر و رابطه والدين و كودك و در حد معيارهاي معين باشد. (ويكس ريتا و همكاران)

تبعيض بين فرزندان

تبعيض ميان فرزندان براي آنها مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد. تبعيض در ابزار محبت و توجه به آنها ، تبعيض بين فرزندان تني و ناتني در برخورداري از امكانات خانواده، تبعيض بين پسران و دختران و تبعيض در ميزان واگذاري كارهاي منزل، آنها را به كج‌ رفتاري و ناسازگاري مي‌‌كشاند. 

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه تبعيض در خانواده و توجه بيشتر والدين به برخي از فرزندان و توجه كمتر نسبت به برخي ديگر سبب ايجاد عقده كمتري و احساس نفرت و بدبيني در كودك مي‌شود به قول ويتريج گردوبرگ ولف،‌ همچشمي و رقبت موجود  در خانواده تأثير مخرب فراواني در روحيه كودكان به جاي مي‌گذارد و موجب مي‌شود كودكان خود را با برادران و خواهران ديگر مقايسه كرده و بر اثر محبت بيشتر والدين در حق آنها، احساس كمتري نمايد. (بيابانگرد، اسماعيل. 1377، ص 178)

كثرت فرزندان

يكي از اشكال آسيب‌زاي خانواده، تعداد زياد فرزندان است كه معمولاً با فاصله‌هاي كم بين آنها از نظر سني همراه است. در خانواده پرجمعيت،‌‏ فرصت و توانايي رسيدگي به فرزندان از نظر مالي،‌ عاطفي و تربيتي وجود ندارد. پدر با وجود تلاش فراوان از عهده مخارج خانواده به درستي بر نمي‌آيد و مادر نيز با آنكه پيوسته به كار مشغول است سامان دادن به كارهاي منزل برايش دشوار است، به ويژه اگر در بيرون از خانه هم به كار اشتغال داشته باشد و در نتيجه هر دو خسته و فرسوده از زندگي دشواري كه براي خود و فرزندانشان ساخته‌اند تحمل و شكيبايي لازم را در برابر خواسته‌هاي بجا و نابجاي آنان نشان نمي‌دهند. تنش، اضطراب و ناآرامي از ويژگي‌هاي چنين خانواده‌هايي است. فرزندان اين خانواده‌ها اغلب به علت خلأ عاطفي و نبود آرامش در كانون خانواده، به محيط بيرون از آن و افراد ديگر گرايش مي‌يابند و با توجه به آسيب‌زدايي جامعه و آسب پذيري خود به مشكلات عاطفي – رواني – اجتماعي گوناگون دچار مي‌شوند. مشكلاتي مانند افت درسي، پرخاشگري ، نافرماني، ناسازگاي در خانه و مدرسه ترك تحصيل، گاه اعتياد و بزهكاري. 

آسيب‌زايي خانواده‌ پرجمعيت بيشتر بر اين علت است كه معمولاً بين فقر و رشد جمعيت ارتباط مستقيم وجود دارد و چرخه فقر، رشد جمعيت از عوامل بازدارنده توسعه و پيشرفت است. (قاسم زاده، فاطمه 1380 ص 239).

4-14-2- كودكان خياباني در حال افزايش‌اند – همشهري – خرداد - 1382

انجمن حاميان حقوق كودك در حالي به وضع افزايش‌اند. كودكان خياباني معترض شد كه چندي قبل رئيس كميسيون فضايي و حقوقي مجلس،‌ بيمه كردن كودكان كار زير 15 سال را ضروري دانسته بود. 

صدور بيانيه انجمن حاميان حقوق كودكان كه موسسات آن را يك قاضي دادگاه اطفال، رئيس كانون اصلاح و تربيت و يك وكيل پايه يك دادگستري تشكيل داده‌اند نيز در شرايطي صورت مي‌گيرد كه اين نهاد غيردولتي سال گذشته در اقدامي برنامه‌ريزي شده قصد داشت با پذيرفتن مسئوليت نگهداري از كودكان خياباني در «خانه  سبز» به وضع اين قشر آسب پذير سامان دهد،‌ ولي در عمل با موانع سختي چون متوليان آن خانه و افراد حاضر در خانه مواجه شد.

افرادي كه به عنوان كودكان خياباني در «خانه سبز» حضور داشتند هيچ يك كمتر از 12 سال سن نداشتند و اكثراً نيز بالاي 14 سال بودند. 

انجمن حاميان حقوق كودك در بخشي از هشدار خود تأكيد دارد: «متأسفانه در سال‌هاي اخير با تدابير غلط و با اهداف و نيات شخصي هزينه‌هاي گزافي براي اجراي برخي از طرح هاي جمع آوري صرف شده،‌ لكن در عمل نه تنها آثار مثبتي براي اين كودكان به همراه نداشت بلكه بعضاً در جهان براي منافع افراد يا نهادهاي خاصي قضيه پيگيري مي‌شد.» 

در سال 82 و در حالي كه قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان هيچ كمكي در عمل به اين قشر آسيب‌پذير نكرده است دكتر اشرف بروجردي معاون اجتماعي وزير كشور خبر از اختصاص يك ميليارد تومان بودجه براي سامان دهي كودكان خياباني مي‌دهد. اين يك ميليارد تومان خاطره يك ميليارد توماني را زنده مي‌كند كه شهرداري در خانه‌هاي سبز و ريحانه در سال 80 صرف كرد و نتيجه نگهداري از 14 نوجوان 12 تا 22 ساله طي پائيز سال 81 شد. 

طرح 2 بحث بيمه شدن كودكان كار زير 15 سال و قانون حمايت از حقوق كودكان وقتي مي‌تواند به اين ماجرا ربط پيدا كند كه بدانيم فقدان قوانين مدون ناشي از يك فرهنگ و زمينه اجتماعي مطلوب قادر است معضل كودكان خياباني را شدت بخشد. وقتي طبق قانون ، كار افراد زير 15 سال ممنوع است طرح بحث بيمه كردن كودكان كار زير 15 سال نه تنها كمكي به قشر آسيب پذير كودكان نمي‌كند كه حتي باعث تضعيف همان قانون ممنوعيت كارشان هم مي‌شود. 

از سوي ديگر وقتي به طور مستمر خبر كودك آزاري و حتي قتل كودكان را در جاي جاي كشور مي‌شنويم و حتي شاهد پايين آمدن سن قربانيان كودك آزاري تا سن 10 ماهگي هم هستيم چگونه مي‌توانيم قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان را ناجي اين قشر بدانيم اين جاست كه همه حرف‌ها و ژست‌هاي متوليان امر بيشتر رنگ از سر باز كردن به خود مي‌گيرد تا حل مشكل. انجمن حاميان حقوق كودك (حامي)در بخش ديگري از بيانيه خود تأكيد مي‌كند: «طبعاً با كالبد شكافي دقيق اين پديده مي‌توان راهكارهاي مناسب رانيز يافته و جامعه عمل پوشاند، در اين راستا،‌ تشكل‌هاي مردمي و تخصص مي‌توانند با كمترين هزينه بار اين مسئوليت را بر دوش كشند، البته لازمه اين كار خواست واقعي نهادهاي دولتي براي اين گونه بحرانهاست. » بنابراين اگر ارائه واقعي براي رفع معضلات اجتماعي و احقاق حقوق آسيب پذيرترين قشر جامعه ديني كودكان را داشته باشيم بهتر است به جاي برخوردهاي روزمره و پرداختن به نتيجه، فرايند به وجود آمدن پديده‌هايي چون كودكان خياباني را كالبد شكافي كنيم و اجازه ندهيم با انتشار قوانين، كا ر به «تورم قانوني» بكشد. 

كودكان خياباني بيشتر توسط گروه‌هايي براي كارهاي طاقت فرسا به استثمار كشيده شده‌اند يا والدين آن‌ها به دليل فقر مالي از آنان بهره‌كشي مي‌كنند. 

آيا بهتر نيست به جاي بيمه كردن خودشان (كه البته ضروري هم هست) خانواده‌شان بيمه شود تا آنان به كار گماره نشوند يا گروههاي استثمارگر را شناخت و متلاشي كرد. كالبد شكافي ماجرا اين وضع را بهبود خواهد بخشيد. 

5-14-2- افزايش شمار كودكان خياباني در تجريش – همشهري – خرداد - 1382

نتايج يك تحقيق بر روي كودكان خياباني حاكيست: ميزان متوسط افزايش - شمار اين كودكان، سالانه 123 درصد بوده، حداكثر آن با 233 درصد افزايش در ميدان تجريش و حداقل آن با 81 درصد، در ميدان رسالت است. 

به گزارش سرويس پژوهش خبرگزاري دانشجويان ايران، نتايج تحقيقات دكتر فاطمه قاسم‌زاده روان‌شناس و عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان ايران با عنوان «بررسي كودكان خياباني در تهران» مي‌افزايد : نتايج اين پژوهش از وضعيت كودكان خياباني مقطع پنج سال در 5 نقطه شمال، جنوب، مركز،‌ شرق، غرب تهران كه از طريق پرسشنامه  و نيز مصاحبه باكودكان صورت گرفته، نشان مي‌دهد، شمار كودكان خياباني پسر بيش از 5 برابر دختران است كه از نظر سني 48 درصد از آنها بين سنين 6 تا 12 سال قرار دارند. اين نتايج همچنين حاكيست 47 درصد اين كودكان بيسواد بوده و اغلب آنان (42 درصد) شهرستاني هستند. 

محل سكونت 42 درصد از كودكان خياباني در جنوب شهر قرار دارد و اكثر آنها (83 درصد) با خانواده‌‌هاي خود زندگي مي‌كنند. گدايي با 21 درصد مهمترين شغل آنها را تشكيل مي‌دهد و ميزان درآمد ماهانه آنها حداقل كمتر از 30 هزار و حداكثر بيش از 100 هزار تومان است.

در اين پژوهش با اشاره به خطر ابتلا به بيماري‌ها و مشكلات جسمي در اين كودكان، آمده است: مشكلات كودكان خياباني در زمينه رشد جسمي شامل كاهش وزن، كم‌خوني و بيماري‌هاي پوستي مي‌باشد، همچنين در زمينه رشد ذهني نيز كمبود مهارت شغلي، كمبود شناخت محيط پيرامون خود،‌ مشكلات گفتاري و كمبود توجه و تمركز از ديگر مشكلات اين كودكان به شمار مي‌رود. 

پژوهش فوق تصريح مي‌كند: پديده كودكان خياباني يكي از آسيب‌هاي اجتماعي است كه نه تنها بخش قابل توجهي از كودكان نوجوانان را كه سرمايه‌هاي آينده جامعه هستند، در معرض انواع آسيب‌ها قرار داده، بلكه جامعه را نيز با زيان‌هاي فراواني روبرو ساخته است، از اين رو، توجه به اين پديده و شناخت ابعاد گوناگون آن به منظور تشخيص علل و عوامل موثر بر آن و ارائه راهكارهاي علمي و عملي،‌ زمينه را براي كاهش مشكل فراهم مي‌سازد. براساس آمارهاي موجود. در حال حاضر بيش از 100 ميليون كودك خياباني در جهان وجود دارند كه حدود 40 ميليون نفر در آمريكاي لاتين، 35 ميليون نفر در آسيا، 10 ميليون نفر در افريقا و بقيه در كشورهاي پيشرفته به سر مي‌برند. 

در بخشي از اين پژوهش، با اشاره به عوامل موثر در ايجاد و گسترش پديده كودكان خياباني، آمده است: عوامل اقتصادي و اجتماعي نظير فقر، بي‌عدالتي ، بيكاري، فاصله زياد طبقاتي،‌ درآمد كم، ازدياد جمعيت، مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ، ساختار جمعيت (جوان بودن جمعيت)، ناتواني در پاسخگويي به نيازهاي آنان، جنگ و پيامدهاي آن (آوارگي، بي‌خانماني و … )، تغيير ارزش‌هاي اجتماعي و فاصله زياد بين نسل‌ها، نارسايي و كمبود قوانين حمايتي از كودكان، اعتياد، بزهكاري، وجود نگرش ها و باورهاي نادرست در مورد كودكان در گسترش اين پديده مؤثر است. 

همچنين، وجود خانواده‌هاي پرجمعيت، پرتنش، فوت يا جدايي والدين، اعتياد در خانواده، سابقه بزهكاري والدين، خشونت والدين و از سوي ديگر عوامل زيستي، رواني (فردي) مانند ويژگي‌هاي شخصيتي كودكان، بحران هويت، بحران بلوغ، فرار از خانه و مدرسه، اعتياد و بزهكاري كه عمدتا تحت تأثير عوامل اجتماعي و خانوادگي قرار دارد از اين قاعده مستثني نيستند. 

پژوهشگر اين تحقيق اجتماعي خاطر نشان كرده است: براي كاهش تعداد كودكان خياباني و بهبود وضعيت زندگي آنها،‌ انجام اقداماتي نظير از بين بردن فقر و ناآگاهي، برقراري عدالت اجتماعي،تامين رفاه اجتماعي و … كه مستلزم تغييرات اساسي در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه است،‌ از راهكارهاي اساسي در بلند مدت به شمار مي‌‌رود. 

6-14-2- 150 ميليون كودك خياباني در جهان وجود دارد – همشهري – خرداد - 1382

گروه جامعه: 150 ميليون كودك خياباني در سراسر جهان وجود دارد. به گزارش تلويزيون سي.ان.ان، بر اساس برآوردهايي كه سازمان ملل به عمل آورده، حدود 150 ميليون كودك خياباني در جهان وجود دارد كه تعداد آنها روز به روز در حال افزايش است. 

اين كودكان از 3 تا 18 ساله هستند و 40 درصد آنان بي‌خانمان و بقيه براي تامين معاش خانواده‌شان آواره خيابان‌ها هستند. يونسكو، نهاد فرهنگي سازمان ملل در تلاش است به نوعي با اين بحران مقابله كند. بدين منظور اين نهاد در كشورهاي مختلف مانند كشورهاي آسيايي جنوب شرقي با همكاري دولت اين كشورها برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي براي كودكان خياباني ترتيب مي‌دهد.

7-14-2- كودكان كار بي‌پناهان جامعه- همشهري – ارديبهشت - 1382

به نقل از ايلنا مسئله اشتغال كودكان در جهان واقعيتي دردناك و اسفناك است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. تا زماني كه فقر،‌ ناآگاهي و نابرابري وجود دارد، با شكل كار كودكان روبه‌رو هستيم. «كودكان كار» به ويژه در جهان سوم (500 هزار كودك كار در هند، 200 تا 500 هزار در چين،‌ 200 هزار در تايلند) بخشي قابل توجه از جمعيت شاغل بسياري از كشورها را تشكيل مي‌‌دهند. 

از آنجا كه اينها نمي‌توانند مانند بزرگسالان از حقوق خود دفاع كنند و كسي نيز از آنان حمايت نمي‌كند، بيشتر مورد بهره‌كشي و اذيت و آزار و الدين و كارفرمايان قرار مي‌گيرند. بر اساس اعلام سازمان جهاني كار 246 ميليون كودك در جهان مشغول به كار هستند كه يك سوم آنان به خودفروشي و تجارت مواد مخدر و 106 ميليون نفر ديگر به كارهاي قابل تحمل و تقريباً سبك اشتغال دارند. 

آمار رسمي اين سازمان همچنين نشان مي‌دهد كه 127 ميليون كودك در آسيا، 48 ميليون ‌نفر در آفريقا،‌ 4/17 ميليون نفر در آمريكاي لاتين، 5/4 ميليون نر در كشورهاي غربي و 4/2 ميليون نفر در كشورهاي اروپاي شرقي كار مي‌كنند. 

در ايران، اگر بر اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مبني به آنكه 15 درصد جمعيت كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند، تكيه كنيم؛ در خواهيم يافت كه چه درصد بزرگي از كودكان به دليل فقر به كار مشغول هستند. 

بر اساس آمارها،‌ 380 هزار كودك 10 تا 14 ساله در سراسر كشور كار ثابت دارند و حدود 370 هزار كودك در همين سن به عنوان كارگر فصلي مشغول به كارند. يعني بيش از 700 هزار كودك رسماً كار مي‌كنند؛ و با احتساب اينكه طبق روال مرسوم كشورمان در چنين عرصه‌هايي،‌ آمار رسمي معمولاً طوري محاسبه مي‌شوند كه ضريب خطايي بالاتر از واقعيت دارند، مي‌توان دريافت كه بخش قابل توجهي از كودكان زير 15 سال در ايران مشغول به كار هستند. 

هر ساله درصدي از كودكان به دلايل مختلف ترك تحصيل مي‌كنند و به كارهايي مانند واكس‌زني، پاك كردن شيشه ماشين،‌ فال فروشي، پلاستيك فروشي، بادكنك فروشي، آدامس فروشي، روزنامه فروشي،‌ جمع‌آوري نان خشك و وسايل فلزي در زباله و دعا فروشي در سر چهارراه‌ها، بازارها و يا مكان‌هاي شلوغ و پرترافيكي مي‌پردازند و ساعت‌هايي طولاني در معرض آلودگي‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرند. 

گرايش به مصرف سيگار و مواد مخدر، بهره‌كشي از آنان به صورت فروش يا اجازه، مشاركت در ارتكاب جرائم از جمله قتل،‌ سرقت و توزيع مواد مخدر؛ فروش اعضاي بدن،‌ قرار گر فتن در باندهاي فساد و قاچاق به ساير كشورها از پيامدهاي حضور در خيابان است. 

از نظر كارشناسان اقتصادي بررسي علل پديده كار كودكان، علت‌هايي عمده و زيربنايي دارد كه از آن جمله مي‌توان به فقر، عدم تعادل اقتصادي و رشد ناكافي اقتصادي،‌ اشاره كرد؛ و واقعيت اين است كه بدون توزيع درآمد عادلانه و دستيابي افراد به كار و شغل مطلوب در شرايط رونق اقتصادي ، اين مشكل همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند. 

البته وجود فقر تنها دليل به وجود آمدن معضل كودكان كار نيست و علل مختلفي از جمله نقايص موجود در آموزش و پرورش، قوانين و مقررات ناكافي براي مقابله با كار كودكان و فقدان آگاهي عمومي، از عوامل مؤثر در بروز پديده‌اي چون كار كودكان به شمار مي‌آيد. 

كارشناسان اقتصادي به اين باورند كه پيدايش كار كودكان از منطقه‌اي به منطقه ديگر كاملاً متفاوت است. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه، ركود اقتصادي،‌ بيكاري، مهاجرت وسيع روستاييان به شهرها، فقر گسترش يافته و افزايش هزينه‌هاي زندگي از عوامل موثر بر پيدايش و گسترش كودكان كار است؛ در كشورهاي صنعتي ركود اقتصادي  و بيكاري رو به گسترش باعث پيدايش دوباره نوعي از كار كودكان است. 

در كشور ما كه آمار مشخصي در زمينه كودكان وجود ندارد؛ مسئله اشتغال كودكان نيز مانند كودك آزاري،‌ كودكان خياباني، كودكان بزهكار و ساير كودكاني كه به نوعي در معرض آسيب‌هاي اجتماعي قرار دارند؛ نه تنها مورد توجه قرار نگرفته و براي كاهش آن نيز اقدامات موثري به عمل نيامده است؛ كه در جمع‌آوري آمار و اطلاعات نيز دقت و حساسيت لازم توسط نهادها و سازمان‌هاي مربوطه مبذول نشده است. 

دو تعريف در مورد كودكان كار وجود دارد، اول كودكان كار زير 18 سال كه بر اثر فشارهاي شديد اقتصادي، اجتماعي مجبور به كار و زندگي در خيابان هستند؛ و دوم كودكان كار از حيث ارتباط با خانواده، كه به سه دسته تقسيم مي‌شوند: اول كودكاني كه در خيابان كار و زندگي مي‌كنند و ارتباطي با خانواده ندارند، دوم كودكاني كه در خيابان كار مي‌كنند اما احساس تعلق به خانواده دارند و سوم كودكاني كه با خانواده‌هاي خود در خيابان كار مي‌كنند.

«سيد حسن موسوي» محقق و مدرس دانشگاه معتقد است كه گروه دوم يعني كودكاني كه در خيابان كار مي‌كنند و احساس تعلق نسبت به خانواده دارند،‌ كودكان كار محسوب مي‌شوند. بر اساس تحقيقات سال 79 كه در 15 استان كشور به عمل آمد، 83 درصد كودكان كار با خانواده خود در ارتباط هستند. 17 درصد آنان خيابان را به عنوان خانه انتخاب كرده‌اند. 

موسوي همچنين معتقد است كه كشور هند از جمله كشورهاي جهان سوم است كه از لحاظ ساماندهي كودكان خياباني از كشور ما جلوتر است و به پيشرفت‌هاي چشمگيري نائل آمده است. هند از جمله كشورهايي است كه با كمك ديگر كشورها به دور از هر گونه برخورد سياسي و با مشاركت مردمي توانست گامي بلند در ساماندهي و آموزش كودكان كار خياباني بردارد. چرا كه كارشناسان هندي بر اين باور بودند كه كودكان خياباني يا خانواده ندارند و يا به دلايلي جامعه‌پذير نشده‌اند؛ به همين دليل راهي را كه پيش گرفتند تا بتوانند كودك خياباني را با هنجارهاي اجتماعي جامعه‌ آشنا كنند. 

وي در اين باره مي‌گويد:‌« آموزش كليدي‌ترين واژه براي مسئولان هند است زيرا كه آنان معتقدند اگر بچه‌ها آموزش‌هاي لازم را ببينند خطرات كمتري متوجه آنان شده در نتيجه تهديد امنيت جامعه توسط كودكان كمتر خواهد شد. از جمله اين تهديدها افزايش جرم و جنايت و گسترش بيماري‌هايي نظير ايدز و هپاتيت است.» 

«اكبر معتمدي» مدير دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي در خصوص تعريف كودكان كار، به تعريف يونيسف اشاره مي‌كند و مي‌‌گويد: «انسان زير 18 سال كه بنا به مقتضيات جامعه مجبور به كار باشد، كودك كار محسوب مي‌شود، اما ما در جامعه شاهد، كار كردن كودكان زير 15 سال هستيم!»

او همچين معتقد است كه بهزيستي به مسائل قانوني و غيرقانوني كار توجهي ندارد و اين را وظيفه قوه قضاييه و نيروي انتظامي مي‌داند. 

معتمدي كودكان كار را به «كودكان كار در كارگاه‌ها» و كودكان كار در خيابان» تقسيم مي‌كند و اعتقاد دارد كه «سازمان بهزيستي در قبال كودكان كار در كارگاه‌ها و يا در مكان‌هاي ديگر (كارهاي خانگي) هيچ برنامه و طرحي ندارد، زيرا آن را وظيفه وزارت كار مي‌داند گذشته از آن، طرح آنان در بهزيستي فقط مخصوص كودكان كار در خيابان است و آن هم محدود است به كودكاني كه به مشاغل سياه،‌ يعني مشاغل خطرناك همانند كار در كنار بزرگ راه‌ها مي‌پردازند.»

پس چه كسي از كودكاني كه در كارگاه‌هاي كمتر از ده نفر به مشاغل سخت مشغول هستد، حمايت مي‌كند؟ 

به راستي آيا كودكاني كه هر روز شاهد رفت و آمدشان در كوچه و خيابان هستيم در تامين معيشت خانواده مؤثرند؟ 

دكتر معتمدي در اين باره مي‌‌گويد:‌ «كودكان كار نان‌آوران كوچكي هستند كه در بسياري مواقع مانع فساد و فحشا خانواده شده‌اند؛ از اين رو آنان دلاوران بزرگي هستند و در مقابل آسيب ديدگان اجتماعي كه متأسفانه خودشان به راحتي آسيب پذيرند.

وي تعداد كودكان خياباني را 20 هزار نفر اعلام مي‌كند و معتقد است حدود نيمي از آنان كودكان كار هستند. او در مورد اقداماتي كه تاكنون بهزيستي براي اين افراد به عمل آورده، مي‌گويد: «از مهر ماه سال گذشته طرحي به نام مهمانسراي كودكان (پناهگاه كودكان) به اجرا گذاشته شده كه 4 مركز از اين ميان در تهران و 6 مركز در شهرستان‌ها راه‌اندازي شده است. كودكان كار مي‌توانند، پس از پايان كار به اين مراكز (در تهران نواب صفوي، اتوبان آهنگ، دولت آباد و شميرانات) مراجعه كنند تا خدمات اجتماعي شامل يك وعده غذا و يك وعده صبحانه به آنان ارائه شود.» 

او در ادامه مي‌گويد: «در مرحله اول طرح، وظيفه ما ساماندهي آنان به صورت علمي است يعني حمايت از كودكان و نخوابيدن در خيابان؛ و در مرحله دوم شناسايي،‌ ارتباط با خانواده،‌ اشتغال براي يكي از افراد خانواده، پيگيري وضع آموزشي،‌ تهيه كارت شناسايي براي آماده‌سازي و فراهم كردن امكانات آموزشي كودكان كار در خيابان توسط مددكاران.»

دكتر معتمدي برعكس نظر دكتر موسوي اعتقادي به پيشرفت كشور هند، در زمينه كودكان كار، ندارد و معتقد است «با جمعيتي كه كشور هندوستان دارد اصلاً قابل مقايسه با كشور ما نيست»!

او معتقد است؛ مردم جامعه ما بر اين باورند كه مسئوليت تمام كارها بر عهده دولت است و اين طرز فكر به ريشه‌هاي تاريخي كشورمان مرتبط است: «چون كشور ما، از قديم كشوري ديوان سالار يا دولت سالار بوده؛ مردم اين گونه عادت كرده‌اند كه تمام كارها بر عهده دولت است؛ به نظر من تا اين فرهنگ در جامعه باشد معضل كودكان كار همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.» 

رئيس سازمان بهزيستي كشور، دكتر راه‌چمني،‌ در مصاحبه‌اي كودكان كار را از كودكان خياباني مجزا كرد و اظهار داشت كه كودكان كار،‌ كودكاني هستند كه مجبور به كار و كسب درآمد هستند؛ و بهزيستي براي مقابله با اين معضل و ايمن ماندن كودكان كار در برابر آسيب‌ها، مهانسراي سلامت ايجاد كرده‌‌است. 

اما خود اين طرح- به فرض عملي شدن- سبب نمي‌شود تا اين كودكان بيش از پيش تحقير شوند، اين موضوعي است كه كارشناسان بهزيستي بايد آنرا در نظر بگيرند. 

براي ادامه گزارش به طرف مهمانسراي سلامت كودكان در خيابان خيام مي‌روم. يكي از كارشناسان بهزيستي استان تهران در مورد اين مهمانسرا گفته بود: مهمانسراي سلامت تنها جايي نيست كه كودكان كار به آنجا مراجعه مي‌كنند و اين مركز تمام كودكان كار را تحت پوشش قرار نمي‌دهد بلكه مقررات خاص خود را دارد. او همچنين گفته بود بچه‌هايي كه از طريق نيروي انتظامي در ترمينال‌ها شناسايي مي‌شوند،‌ با خانواده‌ آنان ارتباط برقرار مي‌شود. 

و هنگامي كه متوجه شوند آنان براي كار به تهران آمده‌اند؛ بلافاصله ترخيص مي‌‌شوند. 

همين گفته باعث شد كه فكر كنم اين مهمانسرا براي افراد خاصي است، والا چه دليلي مي‌تواند داشته باشد كه كودكاني كه براي كار آمده‌اند و خانواده نيز دارند ولي جا و مكان ندارند در اين مراكز نگهداري شوند.

به پارك مي‌رسم در گوشه پارك خيابان ساختمان دو طبقه كوچكي با نرده‌هاي سبز رنگش، نظرم را جلب‌ مي‌كند. بر بالاي در آن نوشته شده «مهمانسراي سلامت كودكان.» 

آيا در اينجا مي‌توان سلامت كودكان كار را تضمين كرد؟ 

ساعت 5 غروب است و پارك رفته رفته خلوت مي‌شود. نگاهي به در مهمانسرا كه همچنان قفل است مي‌اندازيم. منتظر مي‌شوم تا با كودكي بي‌پناه كه به دلايل مختلفي همچون فقر،‌ طلاق،‌ اعتياد، آزار و اذيت توسط والدين يا فوت پدر و مادر، از دياري دور به غريبي آمده،‌ گفت و گو كنم. بعد از معطلي زياد مردي را مي‌بينم در آن سوي نرده‌هاي مهمانسرا، به طرفش مي‌روم و خودم را معرفي مي‌كنم. مي‌خواهد منتظر بمانم تا با سرپرست آنجا هماهنگ كند. بعد از 20 دقيقه رفت و آمدها و پرسش‌هاي مختلف، بالاخره نرده‌ها را كنار مي‌زنم. مي‌گويد: هيچ يك از بچه‌ها هنوز از سر كار برنگشته‌اند اما مي‌توانيد با كارشناس و مددكار اين مركز گفت‌و‌گو كنيد. 

داخل مي‌شوم و از پله‌ها به طبقه بالا مي‌روم،‌ اتاق بچه‌ها را مي‌بينم: دور تا دور اتاق تخت خواب‌هاي دو طبقه با پتوهاي رنگارنگ. همه چيز براي پذيرايي از كودكان معصوم مهياست. 

شخصي كه خود را مددكار آن مركز معرفي مي‌كند در پاسخ سوالاتم مي‌گويد: بچه‌ها اكثراً شهرستاني و بيشتر از استان هاي غربي و مناطق جنوب كشورمان هستند. اين مركز فقط كساني را مي‌پذيرد كه اولاً شغل داشته باشند و ثانياً خود معرف باشند؛ يعني توسط نيروي انتظامي يا دادگاه به اينجا نيامده باشند. ما بچه‌ها را با زور در اين مراكز نگهداري نمي‌كنيم.» 

وقتي از سن بچه‌ها سوال مي‌كنم تابلوي سفيد پشت سرم را نشان مي‌دهد. 

به تابلو نگاه مي‌كنم؛ اكثراً سن 14 تا 17 سال دارند. راستي، شما وقتي در اين سنين بوديد،‌ چه مي كرديد؟ 

9-14-2-كودكان خياباني اولين قربانيان آلودگي هوا – همشهري – خرداد-1382

عملكرد ريه و دستگاه تنفسي كودكاني كه در هوا و محيط پاك زندگي مي‌كنند، حدود 10 درصد بيش از آنهايي است كه در محيط بيروني و هواي آلوده فعاليت مي‌كنند:‌

به گزارش شبكه خبري آسمان آبي، اين مسأله در مورد بچه‌هاي خياباني به مراتب جدي‌تر است چرا كه اين قبيل كودكان دائماً در لابه‌لاي خودروها و معابر پرتردد و چهار راه‌هاي پرترافيك رفت و آمد دارند و ساعات طولاني را به اين نحو سپري مي‌كنند.

بر اساس تحقيقات شركت كنترل كيفيت هوا اين مسأله سبب ورود مقادير زيادي گازهاي سمي و خطرناك به ريه‌هاي كودكان شده و آثار نامطلوبي بر سلامتي آنها بر جاي مي‌گذارد. 

دليل آنكه كودكان بيشتر تحت تأثير آلودگي هوا قرار مي‌گيرند نفوذ ذرات و گازهاي آلاينده و تجمع آنها در ارتفاع حدود يك متري زمين است كه تقريباً حول و حوش ورودي‌هاي تنفسي كودكان قرار مي‌گيرد.

به نظر مي‌رسد. با سيل عظيمي از كودكان و نوجوانان نيازمند خدمات تخصصي جدي مواجه هستيم كه برنامه‌هاي طولاني مدت براي ريشه‌كردن و اصلاح اين مسئله توسط همة اقشار جامعه، مي‌طلبد كه يكي از آنها (كه در توان اينجانب بعنوان معمار مي‌باشد) ايجاد مركزي است كه در آن علاوه بر برطرف كردن مشكلات گفته شده در طول زمان ، اين افراد را با آشنا كردن به حرفه و مشاغل مختلف. براي يك زندگي سالم و مستقل آماده خواهد ساخت. البته بدليل محدوديتهاي موجود در طراحي (كافي نبودن زمين طرح و … ) اين فضا تنها براي 60 نفر از نوجوانان 18-12 ساله براي سكونت 2 ساله-1 سالة آنها در نظر گرفته شده است و طراحي و ريختن برنامة فيزيكي مورد نظر بر اين اساس صورت گرفته است كه اميدوارم در مرحلة‌ عمل و اجرا نيز مفيد باشد. 

منابع و مأخذ فصل دوم

1- چكيده تحقيق دكتر رسول روشن براي سازمان بهزيستي كشور

2- چكيده تحقيقات دكتر اقليما عضور هيئت علمي دانشكده بهزيستي و توانبخشي كشور در مورد وضعيت اين كودكان 

3- بريدة جرائد در مورد كودكان خياباني از روزنامة همشهري سال 1382 

4- آمار كودكان خياباني گرفته شده از سازمان بهزيستي كل كشور.

فصل سوم

مباحث عمومي مرتبط با پروژه

1-3- مصاحبه با آقاي دكتر، اقليما و عضو هيئت علمي دانشكدة بهزيستي و توانبخشي كشور: 

در مصاحبه فوق جناب آقاي دكتر تحقيقات خود را كه در فصل قبل به اهم آنها اشاره شد، در اختيار اين جانب قرار داد و با تذكر اين مطلب كه جزوة فوق براي پاسخگوئي به سؤالات شما كافيست. به نكات زير نيز اشاره كردند:‌ 

مركز را شما بايد طوري در نظر بگيريد كه يك مادرخوانده با تعدادي كودك در آنها وجود دارد، لذا شكلهاي موجود فعلي اين مراكز پاسخگوي نياز اين كودكان نيست.»

بيشتر تأكيد اينجانب بر آن است كه در مركز شما كارگاههائي تعبيه شود كه جنبة يادگرفتن و شاغل شدن داشته باشد. علاوه بر آنكه ديگر قسمتها جهت رفاه، آسايش و گذراندن اوقات فراغت آنان مهيا شود تا كودك يا نوجوان با آرايش فكر و داشتن تخصص يا به محل زندگي خود «كنار خانواده»،‌ يا به مراكز (شبانه روزي كودكان بي‌سرپرست) برگردند و دوباره در جامعه رها نشوند. 

2-3- مصاحبه ما خانم كاووسي: كارشناس قسمت آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران

خانم كاووسي در جواب به اين سؤال كه سازمان بهزيستي براي اين كودكان در چند سال اخير چه تدابيري در نظر گرفته است پاسخ دادند: 

سازمان از سال 1377 اين قضيه را پيگيري كرد كه طرح ساماندهي آنها با جمع‌آوري متكديان يكي شد و در 6 استان كشور همزمان اجرا شد. 

بعد از سال 1378 اين دو طرح از هم جدا شد و در 16 استان، 16 مركز ويژه داير گرديد كه كار اين مراكز جمع‌آوري توسط نيروي انتظامي و فرستادن بر مراكز قرنطينه (مراكز جداسازي و مشخص كردن وضعيت اين كودكان) و نگهداري در مراكز قرنطيه توسط سازمان بهزيستي كشور به مدت 4-3 هفته بود. كه با بازگشت آنان به خانواده يا مراكز شبانه‌ روزي نگهداري كودكان بي‌سرپرست كار ما تمام مي‌شد. 

در اين مراكز در كنار طبقه‌بندي كردن،‌ كودكان از نظر رده هاي سني و جاسازي آنها در مراكز آموزش بهداشتي، چك بهداشتي كودكان (از جهت داشتن بيماريهاي پوستي و… ) و آماده‌سازي براي آموزش حرفه‌اي و با رشد شخصيت، مصاحبة مددكاري و .. ) انجام مي‌شد. 

در حال حاضر 42 مركز كودكان خياباني در كل كشور (با توجه به نيازهاي احساس شده) دائر مي‌باشد، كه به نگهداري اين كودكان تا مدت 6 ماه نيز مي‌پردازند. 

در كنار آن،‌ طرح ديگري از سال 1381 در كشور ، بنام مهمانسراي كودك (پناهگاهي مختص كودكان كار) در حال اجرا است. 

كه كودكان به آنجا (پس از ساعات كاري روزانه) مراجعه مي‌كنند و از خدمات غذا،‌ حمام، استراحت، تماشاي تلويزيون،‌ استفاده از كلاسهاي آموزشي مسائل بهداشتي و آموزشهاي ابتدائي، مثل سوادآموزي بهره‌مندي شوند در حال حاضر 7 مهمانسرا در كل كشور وجود دارد . بطور كل از سال 1378   14000 كودك در كشور توسط سازمان بهزيستي ساماندهي شده‌اند. 

3-3- مصاحبه با خانم قلي‌زاده و آقاي نريماني (افراد فعال در رابطه با كمك به اين كودكان: 

اينجانب هنگامي كه مشغول تحقيقات و جمع‌آوري اطلاعات از سازمان بهزيستي استان تهران بودم، در اتاق رياست بخش آسيهاي اجتماعي سازمان با اين دو نفر ملاقات كردم،‌ با آنها كه جهت گرفتن بودجه‌اي از سازمان براي ساخت يك فيلم كوتاه در مورد اين كودكان آمده بودند و اصرار زيادي در كار خود داشتند (كه متأسفانه از سوي مسئولين مربوطه، هيچ گونه كمكي انجام نگرديد ) مصاحبه اي را انجام دادم كه به نظر خوانندگان محترم در زير خواهد رسيد: 

س- به نظر شما ساماندهي اين كودكان چگونه بشود كه بتوان كمك جدي به آنها كرد؟ 

قلي زاده: چون اين كودكان براي خود آزاد در خيابانها مي چرخيده‌اند، از نظم دادن مشخص و كلامي توسط سازمان بهزيستي فراري هستند و با اين سازمان ارتباط خاصي ندارند، اگر سازمان بفكر كمك واقعي به اين كودكان است. بهتر است آنها را بطور دوستانه و غيرمستقيم تحت پوشش خود قرار دهد و پول كار آنها را با نظارت خود به خانواده هايشان بدهد تا خانواده نيازمند آنها كودك را استثمار نكند. 

س- به نظر شما چه وسائلي در اختيار آنان و در نتيجه طراحي چه نوع فضاهائي قرار گيرد. تا كودك خياباني احساس رضايت كند؟ 

قلي زاده: آزادي بيش از حد آنها، علت فرارشان از بهزيستي مي‌‌باشد. كه اگر اين آزادي بطور نسبي در مراكز مزبور براي آنها در نظر گرفته شود. مي‌توان به تربيت و آموزش آنها نيز اميدوار بود. 

داشتن وسائل بازي،‌ ديدن تلويزيون و داشتن شغل مناسب آرزوي آنهاست. تفريحات سالم  (پارك،‌ سينما و تئاتر) اگر توسط مركز براي آنها در نظر گرفته شود. احساس رضايت زيادي از زندگي خود خواهند داشت. 

متأسفانه حتي داشتن وسائل شخصي ضروري براي آنها آرزوي بزرگي است. 

س- به نظر شما سيستم نگهداري و آموزش اين كودكان بايد چگونه باشد تا آنها با محيط مركز سپس محيط جامعه سازگار شوند؟ 

نريماني: مسئولين مركز بايستي روابط كاملاً دوستانه و در عين حال مقتدرانه با اين كودكان ايجاد كنند. تا ابتدا اعتماد آنها را جلب كنند و در حين اين روابط آموزش  غيرمستقيم براي آنها صورت پذيرد.

هر دو آنها به اين معتقد بودند كه اين كودكان را از فضاي خطرناك جامعه بايد نجات داد. زيرا افرادي در كمين هستند كه كمال سوء استفاده را از اين بچه ها داشته باشند. 

در آخر مصاحبه، آقاي نريماني شعري را كه براي از دست رفتن يكي از اين كودكان بنام «پشت چراغ قرمز» سروده بود، در اختيار من قرار داد تا توجه ما را هر چه بيشتر به وضعيت اسفناك اين كودكان جلب كند: 

دوباره مي‌نويسم: 

باران، ستاره و عشق

و اين را مي‌دانم، اين بار دوستانم قرباني شبهاي بي‌ستاره‌اي هستند كه هيچ جا راهي ندارد.

معمولي معمولي 

و تنهاي تنها 

چه آسان مي‌ميرند

بچه‌هاي چراغ قرمز

روي خط سپيد عبورد پياده 

در زمانه‌اي كه هنوز چراغهاي عبور سبزند 

و پرچمهاي صلح سپيد

درست شبيه شبهاي نداري تو 

تمام رزهاي سپيد چهار راههاي تهران را گم كرده‌ام 

و عطر گلهاي چادر دخترك كولي را 

و بدنبال لبخندي معصومانه 

پشت چراغ‌هاي سبز

به دنيا رنگ قرمزي پاشم 

و اين بار يقين مي‌آورم كه تو مثل من 

با پوستي سياه و كثيف

و چشماني خسته

در انتظار



پشت يك چراغ قرمز

جلوي ماشينت مي‌دروم: آقا يك پسر با رز سپيد نديدي 

و مي‌گويم: خانم يك دختر نديدي چادرش بوي گل پر بده

اما تو باز از من دور مي‌شوي، 

و دوستم را روي پل مي‌بينم كه سازدهني مي‌زند و داد مي‌كشد: 

من در حسرت مادرم كه هميشه بوي سيگاري مي‌داد. 

و پدرم كه هيچ وقت نديدمش، 

و بادكنكهائي كه نداشتم، و كفشهائي كه نپوشيدم

و آدامسهائي كه نخوردم، 

و عيديهائي كه نگرفتم. 

پشت همان چراغ قرمزي كه روزي بدنيا آمده‌ام، مي‌ميرم

معمولي معمولي

و تنهاي تنها 

چه آسان مي‌ميرند، 

بچه‌هاي چراغ قرمز 

روي خط قرمز عبور پياده

در زمانه‌اي كه چراغهاي عبور قرمزند

و پرچمهاي صلح قرمز

و تو ايستاده 

مات و خراب

به رزهاي سپيدي نگري.

 كه اينك قرمز شده‌اند

و يكبار ديگر مي‌گوئي 

معمولي و معمولي 

 و تنها تنها

چه آسان مي‌ميرند بچه‌هاي چراغ قرمز. 

شاعر: آقاي نريماني

4-3- مفاد پيمان نامة جهاني حقوق كودك

اعلامية ژنو: 

«الف- قطع نظر از نژاد ومليت و مذهب طفل، بايد از او حمايت كرد. 

ب- با حفظ احترام خانواده، بايد به ياري طفل شتافت. 

ج- بايد براي كودك موقعيتي ايحاد كرد كه از نظر جسمي و اخلاقي و روحي در شرايط مادي و طبيعي پرورش يابد. 

د- كودك گرسنه را بايد سير كرد و كودك بيمار را بايد مراقبت نمود، كودك ناقص و كم‌هوش را بايد مراعات و مساعدت نمود. كودك ناسازگار را بايد با تعليم و تربيتي مناسب سازگار كرد و كودك يتيم و مطرود را بايد پناه داد و پرستاري نمود. 

هـ- هنگام مخاطرات و مصائب. بايد قبل از هر كس به ياري كودك شتافت. 

و- كودك بايد از مزاياي تدابير احتياطي و امنيت اجتماعي كاملاً بهره‌مند گردد. 

بايد براي كودك موقعيتي ايجاد نمود كه هنگام بلوغ نتواند وسيلة معاش خود را فراهم آورد و بايد عليه هر نوع استثماري از او حمايت كرد. 

ز- كودك را بايد با اين احساس و عاطفه پرورش داد كه بهترين استعداد خود را در راه خدمت به همنوع بكار برد.»

اين پيمان نامه همچنين ، سن پايان كودكي را 18 سال تمام در نظر گرفته است در صورتيكه در ايران سن قانوني كار 15 سالگي مي‌باشد و اين با پذيرش مفاد پيمان‌نامه تناقض واضحي دارد. (بعضي از اصول و موارد قانوني ديگر كه در زير به آنها اشاره مي‌شود. 

اصل 7 مصوب 1338: آموزش رايگان و اجباري،‌ حداقل در مدارج ابتدائي جزء حقوق لاينفك كودك است. 

ماده 28 كنوانسيون الحاقي كودك مصوب 1368:

اخبار رايگان بودن تحصيل ابتدائي براي كودكان جزء وظايف كشورهاي عضو است اصل 30 قانون اساسي: 

دولت موظف است تا وسائل آموزشي و پرورش كودكان را تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد.

5-3- راهكارهائي براي جلوگيري از بوجود آمدن يا كاهش كودكان خياباني

1- راه حل دراز مدت: 

كاهش فقر، تأمين عدالت اجتماعي، برداشتن تبعيضات طبقاتي (كه بدست زمامداران، هر كشور مي‌باشد.)

2- راه حل كوتاه مدت: 

پذيرش مسئوليت قانوني آنها، توسط يكي از سازمانهاي دولتي مربوطه با مراحل زير: 

الف- شناسائي كودكان خياباني با مدارك و شناسنامة آنها: براي تفكيك آنها از نظر داشتن خانواده‌ و ساير مشخصات (سن، جنس، تحصيلات) 

ب- ايجاد پناهگاههائي براي آن گروه از كودكان خياباني كه خانه و خانواده ندارند. 

ج- ارائه خدمات بهداشتي و آموزشي به كودكان در اين پناهگاهها.

د- ارائه كمكهاي مالي و خدمات حمايتي به خانواده‌هاي اين كودكان.

هـ- بكار گماردن آن گروه از كودكان خياباني به منظور شناخت و ريشه‌يابي عوامل مؤثر در آن و ارائه راهكارهائي براي پيشگيري و كاهش آن.

ز- جمع‌آوري آمار و اطلاعات مربوط به آنها و شناخت وضعيت آنها.

ن- پذيرش اين واقعيت كه اين كودكان در كشور ما نيز وجود دارند و حذف سياست انكار واقعيات بويژه توسط مسئولان امر و تلاش در راه چاره‌جوئي براي كاهش اين مشكل.

ط-تأكيد بر پيشگري اين پديده با توجه به اهميت پيشگيري از آسيبهاي احتمالي كودكان.

ايجاد و تأسيس و طراحي مراكزي كه كودكان در راحتي روح و جسم ، هدف خود را در زندگي پيدا كرده و بتوانند بعد از خروج از مركز به طرز صحيحي به جامعه برگردند و براي جامعه معضلات بعدي ايجاد نكنند. 

بديهي است، در اين راستا، همكاري كلية سازمانهاي دولتي و غيردولتي و كلية افراد جامعه به حل اين مشكل كمك فراواني خواهد كرد. 

س- زير پوشش قرار دادن كارگاههاي كوچك (كمتر از10 نفر) در مورد رعايت شرايط كار كودكان، با توجه به نظام اقتصادي ايران، تعداد زيادي از آنها در اين گونه كارگاهها بكار مشغولند و مورد استثمار و بهره‌كشي قرار دارند. 

ص- اصلاح قوانين به نفع كودكان آشنا نمودن آنان با حقوق خود، ايجاد مراكز مشاوره، بالا بردن سطح آگاهي عمومي و … از كارهاي بسيار مهم در جلوگيري و يا كاهش اين قضيه است. 

6-3- روانشناسي دوران نوجواني
هاروكس معتقد است نوجواني اصطلاحي است كه به زمان معين اطلاق مي‌شود كه در آن زمان يك فرد از لحاظ عاطفي، نابالغ، از لحاظ تجربه، محدود، از لحاظ جسمي، در حال رشد و از لحاظ فرهنگي،‌ تحت تأثير محيط خود است. هدف اصلي روان‌شناسي بلوغ، مطالعه همين تغييرات جسمي و عاطفي و فكري و شخصيتي نوجوان است كه چگونه بايد اين تغييرات را در جهت معين و براي برقراري تعادل نوجوان هدايت نمود،  عدم تعادل ناشي از احساسات تند است كه همراه با كشمكشها و مشكلات غير قابل اجتناب و ناسازگاري با محيط مي‌باشد كه براي هر نوجوان متفاوت است. استانلي هال. اين دوره را طوفان و فشار نام نهاده است. البته امروزه خيلي از علماء ناراحتي‌ها و كشمكش‌هاي نوجوانان را برخلاف نظر هال اجتناب ناپذير دانسته و آنها را محصول محروميتها و قيد و شرطهاي جامعه، قوانين، مقررات و ممنوعيتها مي‌دانند. به طور كلي مي‌توان گفت روان شناسي نوجواني و بلوغ، مطالعه رشد جسمي، عقلي، عاطفي و روابط او با اجتماع است ور شد هر يك  به تنهايي نشانه بلوغ كامل نمي‌‌باشد.

روان شناسي به نام گزل، معتقد به مكتب رشد داخلي و يك نظام عملي است يعني كودك  طبق برنامه معيني رشد مي‌كند و به يك سلسله سازش و انطباق فردي با محيط مي‌رسد. به نظر او همانطور كه دستگاه بدن ما از يك نوع تحول شكلي و رشد حجمي تبعيت مي‌كند. روان ما هم از يك سلسله تحولي تبعيت مي‌كند كه باعث پيدا شدن شكل رفتار مي‌گردد و در هر سن، تابع خصوصيات آن سن معين است. فايده رشد در اين است كه فرد را براي انجام كار و سازش و مقاومت، متناسب با احتياجات و اعمال بعدي آماده مي‌سازد. كودك و نوجوان دايماً با مسائل جديدي روبه رو مي‌شوند و احساساتي پيدا مي‌كنند كه فقط رشد مي‌تواند جوابگوي آنها باشد تغييرات رشد جسمي در رشد روحي و رواني فرد تأثير مي‌گذارد. رشد، تنها بلند و پهن شدن اعضاي بدن نيست. بلكه همزمان با آن عمل عضو هم تغيير مي‌كند و همين تغيير رفتار است كه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. عواملي از قبيل وراثت،‌ محيط، خانواده، فرهنگ و مدرسه، اجتماعي،‌ دين و اخلاق و رسوم و عادات و نژاد و مليت و غيره در رشد مؤثرند.

1-6-3- حالات رواني و عاطفي در نوجوانان 

تغييرات عظيم جسمي و رشد ناگهاني اعضاي بدن در دوران بلوغ،‌ بر حالات رواني و نفساني نوجوانان بي تأثير نيست. نوجوان با ظهور علايم بلوغ با امري نااشنا و بي‌سابقه روبرو مي‌شود و دچار توجه، تعجب، اضطراب و تشويش مي‌گردد، خاصه اين كه كسي او را در جريان اين گونه تغييرات نگذاشته باشد. بعضي معتقدند كه بلوغ رواني خيلي زودتر از بلوغ جسماني شروع مي‌گردد. در كودكاني كه در مرز 12 سالگي هستند،‌ تغيير و تحولي از لحاظ روحي پديد مي‌آيند كه گزل آنرا آستانه بلوغ مي‌نامد. اين تغييرات در واقع يك نوع جهش رواني و عاطفي است و تظاهرات خاصي دارد كه علاوه بر خصوصيات دوران بلوغ،‌ يك نوع فشار دروني را نيز شامل مي‌‌شود كه از كودكي در اثر امر و نهي والدين بوجود آمده و علل ديگري از قبيل اضطراب، محروميتها، تغييرات جسمي و رواني در نوجواني به آن افزون مي‌‌‌شود، مانند: زودرنجي و احساساتي بودن، كمرويي و گوشه‌گيري و درون گرايي، دوگانگي رواني، برتري جويي و جلب توجه ديگران ، رقابت، بلند پروازي، داشتن ايده‌ال و تخيل. كودك هميشه به زمان حال فكر مي‌كند و بزرگسال دنبال نقشه آينده خود مي‌باشد،‌ در صورتي كه نوجوان از يك طرف به گذشته خود فكر مي‌كند كه چه بوده و چه شده است و از طرف ديگر به آينده مبهم و پرآشوب و ترسناك خود مي‌انديشد و بنابراين كمتر به زمان حال توجه دارد و همين امر او را از واقع‌بيني محيط دور مي‌سازد و با محيط ناسازگار مي‌نمايد. عدم تفاهم بين نوجوانان و بزرگسالان باعث شده كه نوجوان، بزرگسالان را دشمن خود بدانند و نسبت به آنها كينه، حسد و خصومت بورزند.

2-6-3- شناخت خصوصيات فيزيكي كودكان و نوجوانان

اولين مطلبي كه در اين مرحله به ذهن مي‌رسد اين است: 

فرق بين معماري بزگسالان و كودكان چيست؟ آيا اين دو نوع معماري فرق دارند و معماري از باز سني به سن ديگر تغيير پذير است؟ بي شك اين تغيير، اجباري به نظر مي‌آيد. بعدهاي عيني براي كودك امري بديهي است. اطاقي كه در طفوليت بزرگ مي‌نمود بعد از گذشت سال‌ها كوچك است. باغ، اينك حياطي بيش نيست و ديوار بلند، اينك حصارك كوتاهي است. با در نظر گرفتن اين مسأله كه معيار، سنجش عيني كودك مي‌باشد، جواب سوال بالا مثبت است. آيا طراح مركز فوق الذكر بايد فردي باشد. بااندازه و تناسبات يك كودك و معيارهاي ذهني يك طفل؟ امكان اين مسأله مطابق با عقل و منطق وجود ندارد. ليكن طراح مي‌تواند با برگشت و يادآوري دوران طفوليت و تماس با كودكان در كوران فكري كودكان قرار گيرد و طراحي باشد، با سنجش معيارهاي كودكان و درك آزادي سرشت آنان. 

اين نكته كه نوع زندگي كودك با بزرگسالان فرق مي‌كند امر بديهي است. اطفال با حركت سريع و روح سركش و آزادي سرشت و بازي گوشي وخارج بودن از قيدهاي بزرگسالان فونكسيوني ديگر به طراح ارائه مي‌دهند. ساختماني كه در آن آزادي اطفال منعكس باشد ساختماني كه از حوادث ناشي از بازي گوشي آنان جلوگيري كند،‌ ساختماني كه رنگ‌هاي خودشان را در آن منعكس شده ببينند،‌ ساختماني كه با روح ساده و پرصداقت و پرهيجان شان مطابق باشد‌،‌ ساختماني كه با طبع ظريف و زود رنج كودك هماهنگ باشد، درها. دستگيره‌ها،‌ پنجره‌ها هم متناسب باشد و تنوع در كمال سادگي و امكانات ديگر رعايت شود. با در نظر گرفتن مطالعات انجام شده و يادآوري تجربيات زمان طفوليت، معماري فضاهاي كودكان، بايد بر مبناي معيارهاي كوچك و مطابق با احتياجات آنان در نظر گرفته شود. براي مثال سقف‌ها، دستشويي‌ها،‌ صندلي‌ها،‌ ميزها و پله‌ها كوتاه‌تر و راه‌روها باريك‌تر باشد. اين مثال‌هاي كوچك مي‌تواند در ابعاد وسيع‌تري از طراحي معماري، ضرورت بررسي و استفاده از ابعاد و اندازه‌هاي كودكان را جهت تعيين مدول تجهيزات، مدول پايه و مدول معماري فضاهاي مختلف، مشخص سازد. ضمناً سهولت در حركت و راحتي كودكان در فضاهاي آموزشي،‌ هنري و تفريحي ويژه آنان از عوامل اصلي جذب كودكان به فضاهاي ياد شده مي‌باشد. 

7-3- كودك،‌ معماري و فضا
سرنوشت انسان از كودكي با محيط و فضاي اطراف ما عجين گشته است. انسان به واسطه يك دوران يادگيري طولاني كه تمام دوران كودكي را در بر مي‌گيرد، ياد مي‌گيرد كه بر فضا تسلط پيدا كند. نحوة به وقوع پيوستن اين يادگيري بر پايه تعادل دروني او استوار است. به همين دليل اولين تجربيات كودك در اين رابطه بسيار مهم هستند. تربيت موفق و صحيح بايد بدون ايجاد برخوردهاي جدي، او را در پيدا كردن موقعيت اش در فضا ياري دهد تا بتواند مرتبه وجود و هستي و مركزيت خويش را بازشناسد. منظور از اين فشار، تنها يك محدوده هندسي نيست. بلكه منظور فضايي فعال و تأثيرگذار است كه در شكل‌‌گيري شخصيت فرد شركت مي‌كند و خلوت و امنيت و آزادي او را تضمين محافظت مي‌نمايد. اين فضا بر حسب سن فرد با اعمال او كوچك و بزرگ مي‌‌شود و فرد در اين فضا به راحتي خود را مي‌يابد. بايد گفت كه فضا يك محيط عادي نيست، بلكه يك واقعيت روان‌شناختي زنده و پوياست. اين فضا نبايد خود را بر انسان تحميل كند. بلكه بايد متناسب با شخصيت او شكل گيرد. دوران صنعتي ابعاد مسأله را پيچيده‌تر كرده است،‌ پدران ما در فضايي با مقياس انساني زندگي مي‌كردند، حال آن كه، آن فضا امروزه تغيير كرده و تكه تكه شده و هويت صنعتي يافته است و هماهنگي چندانيبين انسان و فضاي اطرافش به چشم نمي خورد، معماري ،‌هنر ايجاد فضاي ساخته شده است و در اين زمينه مسئوليت و عملكرد سنگيني را به عهده دارد. 

عملكرد محافظت: زيرا هر كسي نياز به يك محل امن و محافظ گرم، صميمي و خلوت دارد.

عملكرد ارتباط: زيرا انسان به صورت اجتماعي زندگي مي‌كند و نياز به ارتباط و مراوده با ديگران و شركت در زندگي اجتماعي دارد. 

عملكرد زيبايي شناسانه: جهت بيدار كردن حس زيبايي و آرامش روح.

1-7-3- دريافت حسي و هوشي فضاي معماري 

ادراك فضا كار بسيار دشواري است. كودك بايد در عين حال هم خود را از دنياي اطرافش تميز دهد و هم اين دنيا را تجزيه و تحليل كند. اين عمل را به وسيله شناختن اشياء اطرافش انجام مي‌دهد و براي موفقيت در اين تجربه او به همة احساس و هوشش نياز دارد. فرايند تطابق در طي چند سال سعي و كوشش به ثمر مي‌رسد اما تملك ذهني در آستانه بلوغ ميسر مي‌شود. 

كودك بايد در برخورد با  احجام و بناها، و همين طور در ارتباط و زندگي درون آن‌ها احساس راحتي، عدم ترس و آرامش كند. تاريكي و فرم‌هاي نامتناسب بيش از هر چيز ديگري او را مي‌ترساند. فضاهايي با رنگ هايي شاد و روشن ( نه زننده) و گاهي رنگ‌هايي با فرم‌هاي نامشخص (مثل حالتي كه در نقاشي با آبرنگ پديد مي‌آيد) موضوعات رويايي و خيال‌انگيز را القا مي‌كند و در كودك، احساساتي چون عاطفه، رفيق بودن،‌ مهرباني، رويايي و پرواز دهنده بودن را القا مي‌كند. هم چنان كه در فضاهايي كه براي كودكاني با سن بالاتر طراحي مي‌‌گردد،‌ از رنگ هايي ملايم با مرزهاي مشخص، جزئيات بيشتر در بنا و انحناهاي نرم در طراحي فضا مي‌توان استفاده كرد. رنگ‌هايي با چگالي بالاتر، خطوط باريك‌تر و ظريف‌تر و ريزنگري و پرداختن به جزئيات بيشتر در طراحي ويژة نوجوانان است. 

نكتة اساسي اين است كه فضا و ساختمان طراحي شده بايد با روحية كودكان و نوجوانان رابطة رنگي، خطي شكلي و فضايي داشته باشد. رنگ‌هاي استفاده شده در بنا، درجه حرارت ويژه‌اي به فضا مي‌دهد، چنان كه يك مجموعه رنگ، فضايي را گرم يا سرد مي‌سازد. معمار نبايد غليظ فكر كند چرا كه از ذهن غليظ او معماري اي غليظ و سخت، با درك و فهم سخت‌تر و رنگ‌هاي با چگالي بالاتر تراوش مي‌كند. البته نبايد مجموعه‌اي از رنگ‌هاي زنده و شفاف و فرم‌هاي بسيار آزاد و رها و بدون هويت مشخصي را براي كودك در كنار هم قرار داد و طراحي كرد چرا كه خيال باقي را در كودك تقويت مي‌كند. فضاي معماري بايد ارزش‌هاي كيفي افزودني داشته باشد و مخيلة كودك را به اوج‌هاي جديدي برساند (خيال‌پردازي). در نظر گرفته شود كه خيال‌پردازي از خيال باقي جداست، كه اولي امري مثبت و دومي منفي است.در 8 يا 9 سالگي، واقع‌گرايي بصري در كودك به وقوع مي‌پيوندد. به اين ترتيب كودك از اين سن، متوجه مي‌شود كه واقعيت اشياء مي‌تواند با تصوير ظاهري آن‌ها فرق داشته باشد. او كشف مي‌كند كه براي درك  بعضي پديده‌ها  بايد واقعيت جديدي مبتني بر عقل و منطق، آن ها را احاطه كند. همين امر در مورد قوانين پرسپكتيو كه كودك حدوداً در 9 سالگي آن‌ها را درك مي‌كند. نيز صادق است. هماهنگي ظاهري پرسپكتيوهاي مختلف و شناخت تناسبات، منتهي به ساخت يك فضاي ادراكي متفاوت با فضاي ظاهري مي‌گردد. در اين مرحله فضاها مي‌توانند پيچيدگي‌هاي داشته باشند، اما اين پيچيدگي بايد كاركردي را جواب گويد يا چيزي به محتوا و غني‌كردن فضا بيفزايد. رنگ‌هاي  به كار رفته را مي‌توان عميق‌تر كرد، يعني از سادگي و آساني آن‌ها كاست و از نظر تعداد، انواع و تركيب، رنگ‌ها را توسعه داد. 

حدود يازده سالگي پايان يادگيري طولاني كودك است. او چه از نظر فيزيكي (كالبدي) و چه از نظر ادراكي بر فضا تسلط دارد. اين فضا براي او از حالت مجزا خارج شده و اجتماعي است كه ديگران جاي مخصوص به خود را در آن دارند. او ديگر خود را به عنوان تنها مركز فضا نمي‌شناسد. او قادر است سمت چپ و راست و رو به روي خود را تشخيص دهد. او با  قوانين پرسپكتيو آشنا شده است. او ياد گرفته است كه وراي تغييرات محسوس را ببيند تدوام بعضي از اصول ماده را در پس رنگ‌ها و شكل‌ها درك كند. 

طراحي براي كودكان 10 تا 12 ساله كه آخرين مرحلة كودكي خود را مي‌گذرانند كمي سخت و اشكال برانگيز است، چرا كه در حد و مرحله‌اي خاص، بسيار حساس و ظريف و خطرناك قرار مي‌گيرد. مرحله‌اي كه از يك سو بر دامان سادگي‌هاي كودك و كودكانه نگريستن به جهان پا نهاده، و از سوي ديگر پا را در فرش بسيار گستردة‌ غرور خود بزرگ بيني‌هاي نوجواني و آن خود باوري‌هاي مردانه و زنانه زيبا و پرهيجان دراز كرده است. در اين مرحله، كودك، لحظه‌اي خود را به درستي و به تمامي، بچه مي‌بيند با جميع حقوقي كه به بچه‌ها تعلق دارد، و در لحظه‌اي ديگر،‌ خود را كاملاً بزرگ مي‌بيند،‌ به هر صورت معمار نبايد فراموش كند كه مخاطب او هنوز كودك است و دنياي ظريف و فوق‌العاده ضربه پذيري دارد. در اين خصوص، معماري تفكرانگيز و الهام بخش مورد نياز است. يعني خلق فضاهايي با استفاده از تمهيدات بصري و هويتي معمارانه كه در بچه‌ها ايجاد تفكر و تخيل كند. فضاها با رنگ‌هاي جدي‌تر و تك‌رنگ، اما از رنگ‌هاي تيره استفاده نشود. 

در مورد نوجوانان بايد بسيار با احتياط عمل كنيم چرا كه نوجواني مرحله‌اي بسيار حساس و جداي از كودكي و جواني است. بايد اصول و قواعد زيبايي شناسي را تا حد ممكن در نظر گرفت و هيچ عملكرد يا مفهومي در فضا وجود نداشته باشد تا دال بر كودك پنداري يا كوچك پنداري نوجوان باشد و انديشة مواج – يعني انديشه‌اي كه حق جولان،‌ رفت و برگشت، دور و نزديك شدن را دارد و اسير و محبوس نيست- را در او رواج دهد. فضا بايد به گونه‌اي طراحي شود كه القا كنندة نوعي حركت، جنبش، پرواز و زندگي باشد و به طور عيني وذهني پويا باشد، از سكون و ماندگي و مرگ خبر ندهد و مخيله را به اوج‌هاي جديدي برساند. 

8-3- معماري براي كودكان
در كتاب معماري براي كودكان، والتر كرونر،‌ معماري 37 كودكستان،‌ مهد كودك و مدرسه را تحليل كرده است و او پس از توضيح خلاقيت معماران مربوطه، وآوردن نقشه و اشكال مختلف در مورد طراحي آن بنا، نظر كودكان را (كه با تحقيقهاي مختلف از طرف كارشناسان مربوطه از كودكان استفاده كننده از آن مركز بخصوص تهيه شده است) نيز ضميمة آن كرده است كه نظر خوانندگان محترم را در زير به چند تحقيق مختلف در اين زمينه جلب مي نمائيم:‌

در طراحي كودكستان توبين گن كه توسط آرنوليدور و جورون رگناك دو تير به طرح و اجرا رسيده است،‌ كودكان خواسته‌هاي زير را از معمار مربوطه داشته‌اند: 

جاهاي جالب براي ما

 گوشه‌ها براي شادي كردن،‌ محل دنج طراحي شده زير پلكان با چند تشك رنگي نيز كه بتوانيم  از ميان آنها چهار دست و پا برويم و مخفيگاه خود را بسازيم، خوب است. فضاهائي كه جا براي جست و خيز كردن داشته باشد. پلكان را دوست داريم كه از روي نرده آنها تا روي تشكها سرخورده و سر به سر معلمان مركز بگذاريم.

اگر سالنها خلوت و بي‌جهت بزرگ باشد، تا كسي را نبينيم، احساس تنهائي كرده و عصبي و ناراحت مي‌شويم. 

اگر محل زندگي يا آموزش ما رنگارنگ باشد و داراي نوارها و پرچمهاي مختلف باشد. جالب است.

در طراحي مهد كودك برگيم. در كينكر بورت آمستردام كه توسط «جوردسواتر» انجام پذيرفته است، (جورد معتقد است: كودكان بايد كمك كنند تا محيط‌‌شان آفريده شود) 

در تحقيق مورد نظر با نظر سنجي كه براي طراحي كه از كودكان بعمل آمده بود بود، به نتايج زير رسيدند: (آنها دوست دارند) بالارفتن از توري، همة مكانهائي كه بتوان سينه خيز رفت و يا چهار دست و پا راه رفت.

آشپزخانة‌ كودكانه با زير زمين سرداب كوچك،‌خيلي هيجان انگيز است. 

همة آينه‌ها، رختخواب نرم و رنگها نيز همينطور در خيابان لي‌لي بازي كردن و دوچرخه سواري تخت جهش زا موضوع محبوب همة‌ آنهاست. 

همينطور ارتفاع برجها را درست دارند اگر بتوان آشپزخانه را از آن بالا ديد در هر سن كودكي كه باشند،‌ جعبه‌هاي كوچك و گهوارة ‌سنگي با چهار رختخواب برايشان جالب است. 

پس از ساخت كودكستان «نشينگ مونيخ» كه توسط «تئودور هگوس» طراحي شد، نظرخواهي ازكودكان استفاده كننده از آن مركز انجام شد، آنها جاهاي جالب را،‌ نمايشگاه در اتاقهاي گروهي (اينجا مي‌تواني خاله بازي و خريد بازي كني) و گوشه‌هاي دنج زير پلكان در اتاقهاي گروهي (اينجا جاي ساكتي است مي‌توان روي تشك‌ها استراحت كرد، با آدمكهاي دستي خارج از پنجره خيمه شب بازي كرد.) و اتاق مركزي بين دو گروه از اتاقها ( و اينجا مي‌توان به نوارهاي كاست گوش داد و رنگ و نقاشي كرد) نام بردند.

و از چيزهاي زشت به اتاق ساعت در راهرو در جلوي اتاقهاي گروهي- اتاق چند عملكردي و ورزشي و در ورودي (چون نمي‌توان در را براحتي باز كرد و بايستي مربي كمك كند) اشاره كردند. از نظر آنها ، چيزهاي قشنگ، درگاه پنجره‌ها با نواحي آبي رنگ بازي و زرد رنگ كار پنجره‌ها و درها (مي‌توان از بين پنجرة كوچك روي درها به خارج راهرو نگاه كرد و قبل از آنكه دوستان وارد اتاق شوند، ايشان را ديد،‌ از اتاق مي‌توان مستقيم به خارج از اتاق روي تراس رفت و كارهاي چوبي (ما هر چيزي كه با چوپ ساخته شده باشد و رنگ قشنگ داشته باشد را دوست داريم، چون قسمتهاي چوبي گرد هستند و صدمه‌اي به ما نمي‌زنند ) را نام بردند.

و در نظرخواهي بعد از طراحي مهد كودك «شاهزاده كوچولوي هلسنيكي» توسط «پنتي ميلي ماكي» معمار، كودكان نظرات زير را داشتند: 

جاهاي زيبا

 پرطرفدارترين مكان نگارخانه در اتاقهاي روزانه است: اسباب‌بازي و چراغها، مي‌توان بزرگ بودن را در آنجا تجربه كرد، ميزهاي بزرگ و پنجرة كوچك به اتاق خواب.

مكان پرطرفدارتر ديگر اتاق خواب است. بخاري هيزمي در آنجا و در زيبائي كه وجود دارد. فضائي كه مي‌توان در آنجا از تخت خواب به تخت بالاتر رفت و بااستفاده از تخت خواب مي‌توان كلبة خوبي ساخت. 

اتاق بازي كناري:‌ اسباب بازيهاي زياد همراه با ميز نقاشي و ترسيم آنجا وجود دارد.

اتاق بزرگ: اتاق بسيار بزرگي براي همه نوع بازيها وجود دارد و چون پيانو دارد مي‌توان در آنجا سرود خواند.

گالري پنهان شدن و مشاهده كردن: مي‌شود تونلي در آنجا ساخت، پنجره‌ها روي سقف است. انباري براي خطي (كودكان آنجا بازي مي‌كنند.) ميزها براي كودكان،‌ داراي طبقة چوبي است بويژه كه با رنگ  و روغن پرداخت شده است. 

جاهاي زشت: توالت چون بدبو است. اتاقهاي بزرگ (خسته كننده و بدون اسباب بازي) اتاقهاي عمومي كه ميز طراحي خيلي بلندي دارد، سالن ورودي خيلي نزديك است و گالري اسباب‌بازي ندارد، مكان زير گالري مكاني اخمو و عبوس است، دروازة ‌استخر ماسه و كابين صخره‌اي كه خيلي چسبيده و داراي رنگ اشتباهي است. 

چيزهاي زيبا در چشم كودكان: ديوارهاي صورتي رنگ، اسباب، مبلمان،‌ پنجره‌هاي كوچك گالري، خانة‌بازي و چراغها.

چيزهاي زشت در چشم كودكان: رنگ صورتي براي كابين صخره‌اي، خانة بازي و دربها كودكان مي‌خواستند فضاهاي زير را داشته باشند:‌

كلبه‌هاي بيشتر و اماكن پنهان خارجي بيشتر، اتاقهاي كوچك بيشتر جائيكه مي‌‌توان بدون مزاحمت بازي كرد،‌ ورودي اتاق خواب، گالري بايستي بزرگتر باشد، دربهاي برنگ سبر رنگ‌آميزي شده، كلبه، درختان بيشتر خارجي كه از آنها بتوان بالا رفت و بين دو درخت يك چرخ لاستيكي بزرگ باشد. 

9-3- طراحي فضا با توجه به مشكلات رفتاري و رواني كودكان و نوجوانان

هنگامي كه كودك دچار اختلال رفتاري است، در ارتباط برقرار كردن با فضاي اطرافش نيز دچار مشكل مي‌شود. كودك سالم و سرحال به راحتي فضا را اشغال مي كند و آن را به مالكيت خود در مي آورد.وسايل لازم را بر روي ميز كارش مي گذاردو بدون هيچ مشكلي پشت آن مستقر مي شود. او هيچ مشكلي در درك مجموعه هاي پيچيده ندارد. كودكاني كه بيش از حد درون گرا هستند، بر عكس تمام توجه خود را معطوف جزئيات كوچك مي كنند، به سختي مي توانند فضا را اشغال كنند، بر روي لبه صندلي مي نشينند و در گوشه كاغذ نقاشي مي كنند. كودكاني كه دچار كمبود امنيت هستند نمي توانند درهاي باز را تحمل كنند و از فضاهاي بزرگ مي ترسند. گاهي اوقات پيش مي آيد كه كودك به عنوان يك فرد مستقل نمي تواند منظور خود را به خوبي بيان كند و به سختي مي تواند از محيط مناسبي كه حضور مادر برايش فراهم مي كند،‌دور شود. به همين دليل، او به دنبال امنيت يك فضاي محصور شده مي گردد. اين اصل انتقال در مورد كودكاني كه در ارتباط برقرار كردن دچار مشكل اند بسيار مهم است. گذر ناگهاني از يك محيط به محيط ديگر مي تواند براي اين كودكان ناراحت كننده باشد. همين طور عبور از داخل ساختمان به خارج آن ، ورود يا خروج، ماندن يا رفتن، انتخاب هاي سختي هستند كه يك معماري خوب مي تواند اثرات ناراحت كننده آن را تخفيف دهد و تغييري تدريجي از داخل به خارج فراهم آورد (مثل استفاده از ديوار شيشه اي بين راه روها و كلاس ها يا راه روها با فضاي بيرون).

كودكي كه در ارتباط برقراركردن مشكل دارد، نياز به امنيت و گرماي بصري دارد. براي برآوردن اين نيازهاي او، بايد اندازه فضاها و بازشوها را محدود كرد. چنين كودكاني در يك فضاي وسيع يا پر از جمعيت خود را گم مي كنند و احساس خوبي ندارند. اين بچه ها اغلب از مسافت هاي طولاني و عبور از فضاهاي خالي وحشت دارند. به همين دليل بايد از ابعاد بزرگ در فضا به خصوص از راه روهاي بلند كه مي توانند پرسپكتيو ترسناكي داشته باشند، اجتناب كرد.

منابع و مأخذ فصل 3: 

1- پروژة معماري خانة‌ اميد (مركز نگهداري كودكان خياباني) توسط دانشجويان شهرزاد خادم حسيني و مريم كلامي –خرداد 1379 (دانشگاه علم و صنعت ايران)

2- پروژة طراحي كانون. بچه‌هاي خيابان توسط مژگان شبيري،‌ سال 79-1378 (دانشگاه شهيد بهشتي) 

3- مصاحبه با آقاي دكتر اقليما، خانم كاووسي- خانم قلي‌زاد و آقاي نريماني و استفاده از نظرات ايشان

4- كتاب معماري براي كودكان،‌ نوشتة والتر كرونر، ترجمة دكتر احمد خوشنويس و مهندس الميرا ميررحيمي- سال 1382 چاپ اول

فصل 4

بررسي مراكز كودكان خياباني متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجي و نقد و بررسي بازديدهاي انجام شده از مراكز داخلي

1-4- مراكز خارجي

1-1-4- مركز كودكان خياباني در تركيه

در تركيه مطالعات در مورد پديدة كودكان خياباني نشان ‌مي دهد كه علت اصلي اين پديده سهل‌انگاري خانواده ها در سرپرستي و نگهداري فرزندان خودي باشد.

افزايش موارد سرقت و تجاوز بوسيلة ‌كودكان ولگرد،‌ مقامات دولتي و غيردولتي را بر آن داشته است تا توجه بيشتري به وضعيت آنان نشان دهند، در نتيجه شهرداريهاي 
تـركيه بخصوص در آنكـارا و استامبول به احداث پناهگاه براي اين كودكان اقدام كرده‌اند.

2-1-4- كنيا

در كنيا سازماني بنام «مؤسسه زندگي كودكان» وجود دارد كه متعلق به مردي بنام ريچارد آراليس - آلواليس مي‌باشد او مي‌گويد كه هنريك راه ‌حل براي مسئله كودكان خياباني است. به همين منظور براي اينكه كودكان خياباني را متقاعد كند كه مي‌تواند به زندگي خود سروسامان بدهند، نمايشگاهي بنام «سوي ديگر خيابان» بر پا كرده تا اين كودكان، رؤياها و تفكر خود را روي كاغذ آورند. 

3-1-4- برزيل (شهر مارينگا)

در اين شهر همچون بسياري از شهرهاي برزيل خيل عظيمي از كودكان كارگر، براي اينكه بتوانند تمام وقت كار كنند يا مدرسه را هم‌ اكنون ترك كرده‌اند و يا در معرض اين خطر قرار دارند. تا همين چند سال اخير، هماهنگي چنداني بين مؤسسات رفاهي مارينگا وجود نداشت، اما جوامع محلي اين شهر تمهيدات مؤثرتري بكار گرفتند از جمله اينكه مارينگا، يكي از اولين شهرهاي برزيل است كه در آن شهرداري براي برپائي شوراي شهري حقوق كودك و نوجوان و همچنين شوراي سرپرستي كودكان قوانيني تصويب كرده‌است. 

دفتر مركزي شوراي سرپرستي در ساختماني كه در مركز شهر مستقر است و اتومبيلي هم در اختيار دارد. اين دختر هر روز (بجز روزهاي يكشنبه و تعطيلات) از ساعت 8 صبح تا 10 شب كار مي‌كند و همگان مي‌توانند به آنجا مراجعه كنند. كاركنان شوراي سرپرستي را نمايندگان دولت و سازمانهاي غيردولتي انتخاب كرده‌اند كه شامل دو نفر مددكار اجتماعي، يك متخصص آموزش،‌ يك روانشناس و يك حقوقدان است، اين نظام علاوه بر مدارس و مؤسسات بهداشتي،‌ شامل پروژه‌هائي براي آموزش خياباني، آموزشهاي حرفه‌اي و كاريابي است، در هر مورد و برحسب نيازهاي كودك يكي از مسئولين حرفه‌اي شورا را ملاقات مي‌كند. بطور كل برنامه‌ريزي بري زندگي كودكان خياباني از اهداف اين شورا مي‌باشد. 

اهداف كوتاه مدت اين بخش از پروژة كار آموزش و معرفي كودكان به كارفرمايان به همراه برنامه‌ريزي براي زندگي و كسب مهارتهاي تشكيلاتي مي‌باشد و اهداف بلندمدت آن آموزشهاي حرفه‌اي و تحصيلات رسمي مي‌باشد،‌ منظور از آموزش در اين بخش مفهوم وسيع آن بوده است، يعني آماده‌سازي كودكان براي اينكه در جامعة شهروندي تمام عيار محسوب شود، همچنين كارگاههاي آموزش محله‌اي نيز عموماً در محله‌هاي فقير نشين شهري براي كودكان 18-12 سالة تهيدستي كه كار مي‌كنند، ضمن اينكه مشاركت والدين و سازمانهاي اجتماعي نيز بطور فعالانه‌اي پيگيري مي‌شود. تا هم يك شبكة حمايت از كودكان ايجاد شود و هم نيازمندترين آنها شناسائي شوند. 

4-1-4- پروة ملي كودكان خياباني فيليپين (از سال 1986 تاكنون)

بعد از بررسي شوراي برزيل، اين پروژه در هشت شهر فيليپين آغاز بكار كرد، خدمات ارائه شده در 3 گروه بررسي مي‌شود: 

1- خدمات در مراكز: ارائة‌ خدمات رفاهي مثل: سرپناه موقت، غذاي گرم. مشاوره

2- خدمات در جوامع: شامل سازمانهاي همگاني، اسكان رشد نوزادان (شيرخوارگاهها، آموزش تغذيه و رشددهي زنان، آموزش مسائل زندگي و خدمات پزشكي است. 

3- خدمات در خيابانها: كاركنان فعال و پيشرو،‌ به محل كار كودكان مي‌روند. تا با آنها صحبت كنند. مشكلات آنها را دريابند و بكوشند تا راهي براي حل مشكلات آنها بيايند. با چنين انگيزه‌اي به كودكان خياباني مشاوره، جلسات آموزش و آشناسازي و توجهات پزشكي عرضه مي‌كنند، حتي آشپرخانه‌هائي را براي پخت سوپ سازمان داده‌اند، اين روش بعداً به شهرهاي ديگر اين كشور هم بكار گرفته شد. آموزشهاي خياباني از جلسات آشناسازي و آموزشهاي مقدماتي به نوعي مدارس خيابان توسعه يافته‌اند، همچنين كميته و پيشرفت جامعة محلي نيز تشكيل شده است و كميته‌هائي در جامعه ايجاد شد، براي بهداشت، تغذيه،‌ فعاليتهاي درآمدزا، تحصيلات، آب و بهداشت محل و همچنين كودكان خياباني اين جامعه بر اساس معيارهاي خود، خانواده‌هائي را كه شديداً در معرض خطرند شناسائي مي‌كنند كه يكي از آنها خانواده‌هائي هستند كه كودكانشان در خيابانها كار مي‌كنند و هر گاه مربيان آنها كودكان در سنين مدرسه را در خيابانها ببيند كه معرض خطر خياباني شدن هستند به سازمانهاي داوطلب معرفي كرده و سازمان از خياباني شدن از ما اتخاذ تدابير مربوط جلوگيري مي‌كنند.

5-1-4- هندوستان

در اين كشور،‌ پروانه‌ها، يك سازمان غيردولتي دهلي هستند كه هدف مشخص خود را كمك به اين كودكان قرار داده‌اند،‌ يكي از محسوس ترين فعاليتهاي اين سازمان بر پائي يك رستوران در سال 1990 در نزديكي پايانة اتوبوسهاي بين شهري و بين ايالتي دهلي نو است. (زيرا اين كودكان در اطراف اين پايانه ها بيش از ساير جاها ديده مي‌شوند.) در حال حاضر اين رستوران مركز آموزشي و محلي براي كسب درآمد و خانه‌اي براي كودكان خياباني است. اين كودكان آموزش آماده‌سازي غذاها را در آنجا مي‌بينند و با روزي پنج ساعت كار ماهيانه 500 روپيه درآمد كسب مي‌كنند. مكاني‌هايي براي اقامت غذا، مراقبت بهداشتي و تحصيلات اجباري دريافت مي‌كنند. كودكان همة امور رستوران را تحت نظارت يك مددكار اجتماعي و يك آشپز انجام مي‌دهند، مشتريان اين رستوران نيازمندان و افراد پليس هستند (بعلت قيمت مناسب رستوران) چون خدمتي هم به كودكان خياباني ارائه مي‌دهند. 40% به آنها تخفيف داده  مي‌شود. 

6-1-4- آفريقاي جنوبي

در اين كشور، اين پديده نسبتاً جديد است،‌ خلافهاي آنها فحشا،‌ استعمال مواد مخدر و جرائم خشونت آميز مثل زد و خورد با يكديگر و اغلب با سنگ و باتون مي‌باشد. اقدامات دولت و بخش خصوصي براي كمك به كودكان خياباني اهداف كوتاه مدت مثل نگهداري در مراكز را دنبال مي‌كند كه كارهاي موفقي نبوده است. 

ديويد موتو كشيش مددكار كودكان و بازيگر پاره وقت در اين كشور معتقد است كه مسئله اين كودكان را نمي‌توان با جدائي از خانواده‌ها حل كرد.

استراتژي اوانيست كه در سه سطح به مسئله كودكان خياباني پرداخته شود: 

1- كودك

ايجاد مراكز گرم و صميمي ويژة دفع نيازهاي كودكانه. غذا. سرپناه امن، لباس، روش مشاوره، كمكهاي پزشكي و حقوقي. 

در ضمن ايجاد مهارتهاي عملي خاص (علاوه بر داشتن درآمد) به كودكان ايجاد حس احترام به خود و اعتماد به نفس نيز مي‌دهد، در نتيجه كودكان آمادگي بيشتري دارند كه به خانوادة خود برگردند و بر مشكلات فائق آيند.

2- خانواده

مددكاران در مراكزي ويژه با گفتگو با كودك، اطلاعاتي در مورد محل زندگي اعضاي خانواده بدست مي‌آورند،‌ آنها خانواده‌ها را ملاقات كرده و با آنها در مورد علت ترك كودكان به بحث مي‌پردازند، آنها اغلب كسي را كه با كودك بدرفتاري كرده، مي‌كنند و خانواده را به گونه‌اي متوجة اين امر مي‌كنند سوء استفاده از كودك كاهش يابند، يا از آن جلوگيري شود. 

3- جامعه

او متعتقد است تهية‌ يك قطعه نمايش بديع براي ايجاد آگاهي لازم در نتيجة بسيج جامعه براي مشاركت فعال در كمك به كودكان خياباني بسيار مؤثر است. 

اين نمايشها بيانگر زندگي كودكان خياباني. تلاش آنها براي زنده‌ماندن،‌ سوء استفاده از آنها،‌ اعمال خشونت نسبت به آنها و حبس و محروميت آنهاست و علل فرار كودك را در خانواده نيز نشان‌مي دهد.

بعد از مباحثاتي كه پس از اجراي نمايش از زنان و نوجوانان مبني بر اينكه جامعه چه مي‌تواند بكند بعمل آيد،‌ كارگاههائي در ارتباط با مديريت‌‌ ملي و توجيه پروژه به جوامع محلي كه خواهان شروع پروژه‌هاي مختف هستند عرضه ‌مي‌شود. 

7-1-4- كانادا

در سال 1989، آژانس بين‌المللي كودكان خياباني تحت برنامه‌هاي زير در اين كشور تأسيس شد: 

1- دادن بچه‌ها به خانواده‌هاي داوطلب

2- برنامه‌هاي كنترل اجتماعي

3- برنامه‌هاي امور خيريه 

4- ارائه خدمات لازم جهت رفع نيازهاي اساسي

5- برنامه‌‌هاي تفريحي و آموزشي 

6- برنامه‌هاي آموزشهاي حرفه‌اي و مهارتهاي شغلي

7- برنامه‌هاي زندگي مستقل

8- برنامه‌هاي ادغام در اجتماع

9- برنامه‌هاي استقلال مالي

2-4- مراكز داخلي
1-2-4- مجتمع رفاهي- بهزيستي سبزوار

1-1-2-4- موقعيت

مجتمع مورد نظر كه با نام « مركز رفاه خانوادة‌ سبزوار» در سال 1353 احداث گرديده، در زميني به مساحت 12766 مترمربع در حد فاصل خيابان‌هاي دكتر غني در شمال، خيابان افسر در شرق و خيابان دانش‌سرا در جنوب و در حدفاصل بافت قديمي و بافت نوساز در سمت شرق سبزوار قرار گرفته است. 

2-1-2-4- اجزاء طرح

در برنامه‌ريزي مركز رفاه خانوادة سبزوار بنابر نيازهاي وقت، بخش‌هاي ذيل منظور گرديده است: 

الف- مهدكودك: مهد كودك جهت نگهداري اطفال 3 تا 6 سالة خانواده‌هاي كم درآمد و پراولاد،‌ به طريق روزانه، كه به مادران امكان مي‌دهد تا پس از فراگيري حرفه‌اي، به كار در خارج از خانه بپردازند. مادران كه به علت وجود اطفال قادر به كار نيستند. با نگهداري كودكان آن‌ها در مهد كودك، امكان اشتغال به كار و در نتيجه، كمك به اقتصاد خانواده را پيدا مي‌كنند. ضمناً به اين وسيله مي‌توان با خانواده‌ها ارتباط ايجاد كرد و به آموزش مستقيم و غيرمستقيم آنان در جهان تربيتي، تغذيه‌اي و بهداشتي خانواده كمك كرد. 

ب- كلينيك: درمانگاه مجموعه با پزشك عمومي، قابله،‌ بهيار، مددكار اجتماعي و داروخانه، در ضمن اجراي بهداشت خانواده، به احتياجات درماني مراجعين، خصوصاً اجراي برنامه‌اي جهت كمك به حل مشكل چشم‌گير سبزوار يعني اعتياد به مواد مخدر پاسخ مي‌دهد و مسؤولت آموزش بهداشت مادران را به عهده دارد. 

ج: كلاس‌هاي حرفه‌اي زنان: در كلاس‌هاي حرفه‌اي زنان حرفه‌هاي رايج از قبيل قالي بافي، خياطي،‌ صنايع دستي محلي و مهارت‌هايي كه مستقيماً به درآمد خانواده كمك ‌مي‌كند، آموزش داده مي‌شود.

د: برنامه‌‌هاي جوانان اين برنامه‌ها در برگيرنده زمينه‌هاي آموزشي، تفريحي و هنري براي نوجوانان تا 19 سال مي‌باشد.

هـ: آموزش مربيان براي تعليم و تربيت مربيان مهدهاي كودك و پرورشگاههاي موجود در شهرستان سبزوار و شهرهاي مجاور، كلاس‌هايي در نظر گرفته شده است. 

و: دايرة مددكاري اجتماعي به منظور امداد خانواده و راهنمايي‌هاي لازم به خانواده‌ها،‌ هم آهنگ ساختن فعاليت‌هاي مشابه مؤسسات خدماتي سبزوار، رهبري نيروي انساني،‌ جلب همكاري افراد خير و متمولين در پاسخ به نيازهاي طبقات كم درآمد و محروم، تأسيس مؤسسات صنعتي كوچك،‌‏ فعاليت‌هاي جامعه‌اي به منظور متشكل ساختن بيشتر افراد در شناخت مسائل و مشكلات فردي، گروهي. اجتماعي با كمك و همكاري روحانيون دايرة مددكاري در اين مركز پيش‌بيني شده است. 

3-1-2-4- معرفي كم و كيف معماري طرح

در اين ساختمان با در نظر گرفتن جهت وزش بادهاي دايمي همراه با خاك و شن سعي شده حتي‌الامكان و متناسب با برنامه، از معماري خاص مناطق كويري و استفاده از مصالح محلي با ديوارهاي بلند و نسبتاً قطور و نورگيرهاي مناسب اين منطقه و حركت‌هايي براي ايجاد سايه جهت جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب به بدنه ساختمان و جلوگيري از حركت شن استفاده گردد. براي تهويه و خنك كردن محيط زندگي نيز با الهام از يك روش قديمي سنتي- بادگير- كه زاييده خود منطقه مي‌باشد استفاده شده است، كه اين خود باعث احياي يادگيرهاي قديمي و استفاده از آن در سبزوار گرديده است. 

قسمت ورودي مجموعه مركز رفاه خانواده سبزوار از جبهه شرق زمين در نظر گرفته شده است. در مجاورت آن اطاق نگهباني و محل سرپوشيده ورودي اصلي متصل مي‌گردد. هال ورودي مجموعه، با سطحي معادل 104 متر مربع با فضاهايي شامل انتظار،‌ اداري،‌ ورودي اضطراري پزشكي و در ارتباط با مجموعه كلاس‌ها مي‌باشد. مجموع كلاس‌ها شامل سه كلاس ويژه كودكان به ظرفيت 120 نفر كودك، گوشه‌هاي عروسك بازي صحن فعاليت‌هاي آزاد و كلاس درس سرپوشيده در هواي آزاد و در مجموع داراي مساحت 285 متر مربع مي‌باشد. 

در مجاورت كلاس‌ها، فضاي هال و فعاليت‌هاي زمستاني با سطحي برابر 246 متر مربع در نظر گرفته شده است كه مي‌تواند به صورت فضاي مشترك براي كلاس‌ها نيز مورد استفاده قرار گيرد. مجموعه فوق با بزرگترين واحد بادگير مجهز بوده و تهويه مي‌گردد. 

در گوشه غربي اين فضا كتابخانه با سطحي برابر 25 مترمربع قرار دارد. كلاس‌هاي فوق به طور كامل به صحن بازي كودكان و توالت‌هاي آزاد كه در مرحله بعد ساخته خواهد شد مستقيماً در تماس خواهد بود. جهت گرم كردن شير براي كودكان و تهيه غذا، آشپزخانه‌اي با ظرفيت 150 نفر شامل فضاهاي انبار، سرويس‌هاي پهداشتي و انبار زباله در نظر گرفته شده است كه در مجموع 116 متر مربع را در بر مي‌گيرد و با مجموعة كلاس‌ها مستقيماً در تماس مي‌باشد. اين فضا به وسيله يك باند آسفالته به خيابان دانش‌سرا جهت حمل مواد اوليه،‌ سوخت و زباله ارتباط دارد. 

در جبهه شمالي‌ هال مركزي، مجموعه درمانگاه و فضاهاي مربوطه قرار دارد كه شامل فضاهاي اطاق پزشكان و اطاق قبل و بعد از عمل با مساحت 112 متر مربع مي‌باشد. در تماس مستقيم با اطاق پزشكان، فضاي محل انتظار بيماران سطحي برابر 42 مترمربع مي‌باشد كه مستقيماً با اطلاعات و بايگاني در ارتباط مي‌باشد و فضاهاي معاينه و كابين‌هاي معاينه و آزمايشگاه در مجموع معادل 114 متر مربع مساحت دارند. اين فضاها به وسيله 2 واحد يادگير تهويه مي‌گردد.

در جبهه شرقي،‌ مجموعه تالار اجتماعات قرار دارد. اين قسمت مستقيماً بوسيله هال و انتظار به سطح ورودي مجموعه مرتبط مي‌گردد. اين فضا شامل محل تجمع، صحن نمايش و خروجي اضطراري مي‌باشد، كه به فضاي آزاد مرتبط است. سرويس‌ هاي لازم پشت سن و اطاق گريم كه با صحن نمايش رابطه دارد، در مجموعه سطحي معادل 183 مترمربع را در بر مي‌گيرد. اطاق پروژكسيون نيز بوسيله پله‌اي كه در هال تالار اجتماعات تعبيه شده، قابل دسترسي است و مساحت آن 37 متر مربع مي‌باشد. واحد فوق نيز مجهز به يك بادگير مي‌باشد. 

در تماس با فضاي انتظار بيماران و ورودي مددكار پزشكي، دو اطاق براي معاينه در نظر گرفته شده كه سطحي معادل 56 متر مربع را شامل مي‌شود. در جنب مددكاري اجتماعي، داروخانه،‌ سرويس‌هاي لازم. فضاي كارگاه صنايع دستي، كلاس پيكار با بي‌سوادي،‌ بيمارستان (كه در مرحله بعد ساخته خواهد شد) و ورودي اورژانس در مجموع معادل 309 متر مربع مي‌باشد كه به وسيله پاسيويي تهويه و تأمين روشنايي مي‌گردد. 

در كنار فضاي فوق كارگاه صنايع دستي يا سطحي معادل 301 متر مربع قرار دارد، با توجه به توضيحات بالا كليه فضاهاي كه در اين مرحله ساخته خواهد شد سطحي معادل 2205 متر مربع را شامل مي‌شود. ساختمان بيمارستان زنان با ظرفيت 19 تخت كه جهت زنان طرح‌ريزي شده سطحي معادل 345 مترمربع را اشغال مي‌كند كه شامل 4 اطاق 3 تختي، آشپزخانه، زيرزمين جهت نگهداري مواد اوليه، اطاق پرستاران، اطلاعات،‌ يادگيري جهت تهويه و فضاي باز جهت گردش بيماران مي‌باشد.

سه باب فروشگاه جهت ارائه و فروش توليدات كارگاه صنايع دستي،‌ در مرحله بعد ساخته خواهد شد كه معادل 212 مترمربع مساحت دارد. اقامت گاه پرستاران مقيم با كليه احتياجات معادل 142 مترمربع،‌ مناسب براي 3 پرستار و يك سرپرستار و اقامت‌گاه پزشك مقيم با كليه احتياجات با سطحي معادل 153 مترمربع كه در اين دو واحد مستقيماً به وسيله ورودي جداگانه‌اي به خيابان دكتر غني در جبهه شمالي زمين مرتبط مي‌گردد، نيز در مرحلة بعدي ساخته خواهد شد.براي بيمارستان در مواقع اضطراري نيز ورودي ديگري جهت عبور آمبولانس در جبهه شمالي زمين در نظر گرفته شده است. 

مجموعه فوق‌الذكر مجهز به تأسيسات برق،‌ بلندگو و پخش صوت است. مهد كودك داراي لوله‌كشي آن تصفيه شده، حرارت مركزي از نوع گرمايش به وسيله رادياتور و لوله‌كشي گاز در آشپزخانه مي‌باشد. 

2-2-4- بازديد از مركز كودكان خياباني (قرنطينة) ياسر

اين مركز قرنطينه حساب مي‌شود بطوريكه وقتي بچه‌ها وارد آن مي‌شوند حداكثر 30 روز براي معاينه و شناسائي وضعيت در اينجا ماندگار هستند و بر حسب گروه سني (12-8) يا (18-12) سال در دو مركز بعثت (كودكان) و اسماعيل صمدي (نوجوانان) توزيع مي‌شوند، به گفتة رئيس مركز كه ايشان رئيس مركز كودكان خياباني بعثت نيز مي‌باشد. روزانه 12-10 نيز به اين مركز وارد مي‌شوند كه ورود به مركز توسط سازمانهائي چون نيروي انتظامي- دادگاهها- كانونهاي اصلاح و تربيت و مسئولين پايانه‌هاي شهري صورت مي‌پذيرد. 

اين ساختمان موقت اسكان از نظر زيرفضائي شامل 4 طبقه (همراه با زيرزمين) مي‌باشد كه بصورت زير معرفي مي‌گردند: 

الف- طبقة زيرزمين: انبار- ناهارخوري سابق- آرايشگاه سابق- موتورخانه و كارگاه فني سابق 

ب- طبقة‌ همكف: كارگاه قلم‌زني سابق- كارگاه منبت كاري سابق – ناهار خوري- اتاق پزشكان- قاليبافي سابق (انبار فعلي) و امور اداري كه شامل چند اتاق اداري و خدمات. كارپردازي و نقليه است. 

ج- طبقة‌اول: كارشناسان امور اجتماعي- تبليغات سابق (اتاق مصاحبة فعلي) اتاق لباس بچه‌ها- كتابخانة سابق (اتاق نيروي انتظامي)- آبدارخانه سرويسهاي بهداشت اتاق مددكاران (شيفت صبح و عصر)- اداري – مالي سابق (بايگاني فعلي) و اتاق رئيس و معاون مركز 

د- طبقه دوم: خوابگاه (قرنطينه) 4 عدد شامل 50-40 تخت (حدوداً 160 )- اتاق تلويزيون سابق و ناهار خوري فعلي) رختكن و اتاق مربيان مي‌باشد. 

پيشنهادات جناب آقاي آبنيكي رئيس دو مركز بعثت و ياسر جهت ساخت مركز كودكان خياباني: 

1- استراحت كودكان در طبقات همكف قرار گيرد و تختها در معرض ديد مربي باشد.

2- سرويسهاي بهداشتي جداي از خوابگاهها باشد. 

3- طبقات بالا سيستم اداري باشد و جداي از خوابگاهها 

4- نگهبان از نظر حراستي بايد از سه ديد بتواند مجموعه را ببيند.

5- از نظر رفاهي همه چيز در مركز نباشد. چون مجموعه را تبديل به زندان مي‌كند ولي تفريح و سرگرمي در مركز فراهم باشد. 

در مراكز غير قرنطينه كودكان در سيكل زماني (21 روز تا 7 ماه) نگهداري مي‌شوند. و به مدرسه فرستاده مي‌شوند كه بعد از مدت مذكور دوره ايشان مشخص است: 

1- برگشت به خانواده

2- مراكز بي سرپرستي بهزيستي

و در صورت غير قابل كنترل بودن كودكان به مراكز رواني فرستاده مي‌شوند. 

تشخيص اينكه كودك چه مدت در مركز اقامت كند و سپس به كجا فرستاده شود بعهدة تيم پزشكي است كه شامل: پزشك- روانپزشك- مددكار اجتماعي و رئيس مركزي باشند به گفتة رئيس مجموعه عمده مشكلات اين نوع كودكان اعتياد- طلاق يا ازدواج مجدد والدين آنها مي‌باشد. 

1-2-2-4- مصاحبه با يك مددكار اجتماعي در مركز كودكان خياباني (قرنطينة) ياسر: 

1- ترجيحاً فضاي خوابگاهي از اداري جدا باشد. 

2- سرويسهاي بهداشتي داخل خوابگاهها باشد و آشپزخانه و ناهارخوري نيز،‌ نزديك محل زندگي بچه‌ها باشد. 

3- چون احتمال فرار اين نوع كودكان و بعلت ترس از اين مراكز زياد است فضاي  پرسنل مرتبط به كودكان اعم از پزشك ، آرايشگر و … نزديك محل زندگي كودكان تعبيه شود. 

4- در هر واحد خوابگاهي، يك اتاق مربي (جهت گزارش كار، ارتباط مشاور و مددكار با كودكان) درنظر گرفته شود. 

5- بعد از احداث بهينة‌ ساختمان قانونگذاري درست در اين مراكز و وجود مربي دلسوز از مهمترين اركان اين نوع مراكز است.

6-  مراكز فعلي كودكان خياباني براي كاربري مراكز شبانه‌روزي (بي‌سرپرستها) ساخته شده است،‌ كه چون تعداد اين بچه‌ها چند برابر شبانه‌‌روزيها در هر مركز است و بچه‌ها از باندهي قاچاق و فساد به اين نوع فضا آورده شده‌اند. نبايد فضاها يكسان باشد و زير فضاهاي ديگري  براي كودكان خياباني لازم است. 

7- كارهاي مددكاري در اين نوع مراكز عبارتست از: ابتدا بازگرداندن اين كودكان به خانواده‌ها يا به بهزيستي استان محل زندگي خود و سپس ايجاد تفريح و سرگرمي چون واليبال،‌ بسكتبال بازيهاي فكر (شطرنج) فوتبال دستي، كتابخانه و فرستادن به مدرسه مي‌باشد.

8- بايد اختيار وسائل شخصي به خود كودك واگذار شود وگرنه احساس ناامني خواهد نمود.

9- جهت استقلال اين كودكان از لحاظ مالي آوردن كارهاي توليدي- بسته‌بندي براي آنها مناسب است.

10- كارهاي آموزشي بصورت دوستانه بعلت روحية استقلال پذيري اين كودكان نه بصورت كلاسي، تربيتي به آنها ياد داده شود.

در زير به بررسي و نقد عكسهاي زير فضاهاي داخلي و خارجي اين مركز با توجه به استانداردها و ضوابط و نكات گفته شده براي احداث اين مراكز مي‌پردازيم:

اين تيم با دادن فرمهاي با عناوين زير: 

1- شماره 


2- نام و نام خانوادگي

 3- نام پدر 


4- سن 


5-محل سكونت 


6- نوع مشكل 

7- دليل فرار 


8- مرجع شناسائي يا مجوز 



مشكل كودك را شناسائي كرده و او را به فضاي لازم مطابق با شرايط روحي مي‌فرستند 

عكسهاي شماره 2 و 3 : در اين عكسها كه حياط مركز با زمينهاي بازي داخل آن و محل زندگي سرايدار نشان مي‌دهد، خانه سرايدار قسمت جلوي آن بدون سرپناه مي‌باشد. 

ع 4- آبخوري و دستشوئيها در گوشة حياط مركز قرار دارد كه از نظر تعداد جوابگوي استفاده كننده‌ها نيست چون بيرون ساختمان است در تمام فصول قابل استفاده نمي‌باشد. 

ع 5- نمازخانه كه مورد استفادة سالن اجتماعات نيز مي‌باشد،‌ از نظر بهداشتي تميز نبوده و قابل استفاده نبود. 

ع 6- اين تصوير عنوان كارگاههايي قديم اين مركز را نشان مي‌دهد، زمانيكه اين مركز تحت اختيار شهرداري تهران با عنوان خانة سبز بوده است، اما در حال حاضر تمام كارگاهها يا متروكه است و يا كاربري ديگري دارد. 

ع 7- نمونة كارگاهي كه فعلاً تبديل به انبار وسايل شده است. 

ع 9- اتاق پزشك كه در طبقة زيرزمين بود و تنها داراي يك ميز و دو صندلي، در تخت، يك تخته سياه (جهت چك كردن سلامت كودكان) و يك جعبه كمكهاي اوليه است و امكانات ديگري جهت معالجة‌ كودكان مبتلا به بيماريهاي پوستي و … در اين فضا موجود نمي‌باشد. 

ع 11 و 12- در اين عكسها همانطور كه مشاهده مي‌شود با نرده كردن راه‌پله‌ها، انگيزة فرار- براي بچه‌ها قويتر مي‌شود كه با كوچكترين فرصت حداكثر استفاده را براي بيرون رفتن از مركز داشته باشند. 

ع 13 - 16 – اين عكسها تختهاي كودكان را در مقاطع زماني مختلفي در فضاي خوابگاه مركز نشان مي‌دهد عكس شماره 15 زماني گرفته شده است كه توسط رئيس جديد مركز به تشكهاي نو و سالم به مركز آورده شده است، وگرنه بچه‌ها از تشكها با فرم در عكسهاي ديگر استفاده مي‌كرده‌اند.

ع 17- در اين عكس‌همنطور كه ملاحظه مي‌شود، يك ميز تلويزيون قديمي براي قراردادن وسائل شخصي به كودكان داده شده است كه بلااستفاده مانده و جوابگوي نياز آنها نيست. 

ع 18- اتاق تلويزيون صرف نظر از در نظر گرفتن كيفيت تلويزيون و قابل استفاده بودن براي بچه‌ها ( كه البته اين مسئله توسط بازبين چك نشده است) از نظر وسعت فضائي خوب است،‌ منتها راهرو (فضاي بين اتاقهاي خوابگاه) به اينكار اختصاص داده شده است كه خود اين مسئله زماني كه عده‌اي از بچه‌ها در حال استراحت هستند و عده‌اي ديگر مي‌خواهند و از تلويزيون استفاده كنند،‌‌ دردسرساز است.

ع 19- اتاق مربي از جهت ديد نداشتن به اتاق‌هاي خوابگاه اشكال دارد. وي مي‌دانم براي چك كردن آنها بايد به اتاقها در زمانهاي مختلف سركشي كند. 

ع 20- آبخوريها فاقد شير براي مصرف كننده ها مي‌باشد كه استفادة افراد را دچار مشكل كرده است. 

ع 21- توالتها، همانطور كه ديده مي‌شود، داراي خرابي و فاقد ضوابط بهداشتي مي‌‌باشد. بطوريكه حتي سيفون آن قابل استفاده نيست.

3-2-4: در بازديد از مراكزي ديگر جون بعثت (پسران 12-8 سال) و شبانه‌روزي عاصف (دختران 18-12 سال) و مصاحبه با مربيان و كودكان موارد زير مطرح شد:‌
 1- فضاي مطالعه در هر مركز نگهداري لازم است.

2-كمد و امكانات لازم جهت نگهداري وسائل شخصي بچه‌ها و دادن اخبار به خود آنها در نظر گرفته شود.

3- كلاسهاي كارگاهي و ورزشي (موسيقي، معرق، عروسك‌سازي ، سفره‌آرائي و ورزش و شنا و … ) جهت استفادة بهينه از اوقات فراغت بچه‌ها تعبيه گردد.

4-2-4- بازديد از مركز كودكان خيابان اسماعيل محمدي

مركز اسماعيل محمدي واقع در خيابان قلعه مرغي تهران، ابتدا مركز ساماندهي(قرنطينة) كوتاه مدت بوده است كه 21 روز اقدام به نگهداري و سپس پخش كودكان مي‌نمودند.

زمان نگهداري فعلي كودكان در اين مركز 6 ماه است كه تيم تخصصي (پزشك- روانشناس – مددكار اجتماعي و رئيس مركز) تشخيص مي‌دهند كه زمان بيشتري كودك در مركز باشد يا نه خوابگاههاي آن براي ظرفيت حداكثر 30 نفر تدارك ديده شده است كه بطور متوسط 25-15 كودك در آنجا بسر مي‌برند. (كودكان پسر 18-12 ساله)

فضاهاي مركز (تا جائيكه مي شد تحقيق و بررسي شود)، عبارتند از: 

ساختمان خوابگاه- ساختمان اداري- زمين بازي- زمين واليبال-  فوتبال ـ (گل كوچك) فضاي سبز- فضاي گذراندن اوقات فراغت كودكان – پاركينگ ماشين و … 

خوابگاه

طبقة‌اول: سه  اتاق خواب + آشپزخانه + دو اتاق استراحتگاه (فعاليتهاي گروهي) اتاق مري + اتاق نشيمن دويدن تلويزيون + حمام + سرويسها

طبقه دوم: يك خوابگاه بزرگ (كه داراي 15 تخت دو طبقه مي‌باشد + حمام و سرويسها (كه در اين طبقه اين دو قسمت بسته بود.)

1-4-2-4- ساختمان اداري

طبقة همكف: اتاق كامپيوتر + اتاق رئيس و معاون مركز براي دو مركز اسماعيل محمدي و اُردي خاني) + اتاق‌هاي اداري مجزا (مركز اسماعيل صمدي و مجتمع اُردي خاني) + آشپزخانه + امور مالي + سالن آمفي تئاتر + اتاق مشاركتها (براي جمع‌كردن كمكهاي مركزي براي دو مركز)

نكته1: مجتمع اُردي خاني مجموعة مهد كودك و پيش دبستاني كودكان مي‌باشد و براي سنين 6-1 ساله كاربرد دارد، فضاي بازي مركز نيز به اين منظور ساخته شده است. 

طبقة‌ اول: اتاق مددكاري + روانشناسي + پذيرش اوليه + اتاق پزشك + (در همه سه روز مركز داراي پزشك عمومي است)،‌ در صورتيكه در طول هفته پزشك بايد بصورت ساعات اداري در مركز حضور داشته باشد.)

مركز گذراندن اوقات فراعت : براي بازيهائي چون پينگ پونگ و فوتبال دستي در نظر گرفته شده‌ است. 

پس از بررسي حدودي فضاهاي مركز،‌ توجه خوانندگان محترم را به مصاحبه‌اي از جناب آقاي موسوي و كارشناس اجتماعي مركز بعمل آمده و ايشان كمال همكاري را در اين زمينه، با اينجانب داشت صميمانه از زحمات بيدريغشان سپاسگزارم جلب مي نمايم: 

فعاليتهاي كودكان در اين مركز منوط است به: 

1- پذيرش و مصاحبه اوليه با كودك

2- ارجاع به مددكاري، تا پس از آن تيم تخصصي تصميم لازم را در مورد كودك بگيرد.

3- در وهلة‌ اول ارتباط با خانواده پيگري مي‌شود تا اگر شخص قابل اعتمادي از افراد خانوادة او وجود داشت، كودك در اسرع وقت پيش او برگردد. ( تهران يا شهرستان)

برنامه هاي كه داخل مركز براي اين كودكان در نظر گرفته شده است : عبارتند از: 

1- كلاس زبان (هفته‌اي دو بار)

2- رفتن به مدرسة كودكان با ضمانتنامة سازمان بهزيستي كه اين كار را مددكاران اجتماعي با مشقت زيادي انجام مي‌دهند، و بيشتر مواقع، كودكان از رفتن به مدرسه سر باز مي زنند. 

3- كاريابي براي بچه‌ها با توجه به توان و علاقة آنها در كارگاههاي تخصصي مختلف – توسط مددكاران محترم)

4- فرستادن به مهانسراها پس از كاريابي و تثبيت كار كودك (زيرا آن مراكز ساعت رفت و آمد مشخص دارند و كودك مجبور به رعايت قانون در اين نوع مراكز است. 

5- برگزاري جشنها و اعياد براي كودكان

پيشنهادات جناب آقاي موسوي براي طراحي مركز كودكان خياباني

1- در پايانه‌هاي شهري بطور جدي اين كودكان پيگري شوند و با برنامة مشخص به مراكز واگذار گردند.

2- كودكان داراي رفت و برگشت (ماندن پس از چند وقت، دوباره رفتن و اگر همينطور اين زنجيره ادامه يابد) و ديگر ترخيص نشوند. 

3- براي هر كودك به يك روانشناس و مددكار بطور مجزا در نظر گرفته شود، تا بطور پايه‌اي اين فرد روي كودك كار كرده و او را آمادة زندگي سالم در اجتماعي كند. 

4- تأسيس كارگاههاي تخصصي: مكانيكي براي پسران و خياطي براي دختران براي كارهاي طولاني مدت و آتيه‌دار. 

5- واگذاري مسئوليت به بچه ها ( كه بهتر است اين نظريه در گروه سني زير 12 سال انجام گردد.)

6- تأمين بودجه و نيروي انساني از سمت سازمان براي خدمات هر چه بهتر مركز

7- طراحي دقيق ساختمان با توجه به نياز اين كودكان

8- جدا كردن سنين مختلف در خوابگاهها، براي آسيب نديدن – سنين كمتر

9- طراحي و در نظر گرفتن فضاهاي آموزشي زيادتر

10- ارتباط خوابگاهها با سرويسهاي بهداشتي كاملاً مستقيم در نظر گرفته شود. 

11- فضاهاي اداري از خوابگاهها جدا در نظر گرفته و طراحي شود. 

12- اگر آشپزخانه داخل خوابگاهها باشد (همراه با انبار) بهتر است. 

13- ايشان در آخر مصاحبه به اين نكته مهم اشاره داشتند، در بهبود وضعيت كودكان اجتماعي. تأمين عدالت اجتماعي حرف اول رامي‌زند و بسيار زياد اين مشكل را حل مي‌كند و به غير از آن مسئولين برنامه‌ريز دقيق با بودجه‌بندي مشخص براي اينكار بايد داشته باشند، تا هر چه بيشتر از تعداد اين كودكان بكاهد، نه خداي نكرده تعداد آنها روز بروز در جامعه افزايش يابد. 

14- در زير عكسهاي گرفته شده از مركز و توضيحات مربوط آنها جهت بررسي و قضاوت محققان عزير آورده شده است. 

منابع و مأخذ فصل 4: 

1- تحقيق خصوصيات زيستي، رواني و اجتماعي كودكان خياباني (دكتر رسول روشن)

2- مصاحبه‌هاي انجام شده از مراكز مختلف بهزيستي و تهية عكس‌ از اين مراكز: (مركز بعثت و ياسر آقاي آبنيكي، مركز اسماعيل محمدي، آقاي موسوي و … ) 

3- مطالب بدست آمده از شبكه جهاني اينترنت

فصل 5

معرفي سايت پروژه

1-5- موقعيت شهري منطقه 15 تهران

سايت مزبور كه در منطقة 15 تهران واقع شده است، به لحاظ موقعيت در قسمت جنوب شرقي شهر تهران قرار دارد. سايت از شرق به بلوار نبرد، از جنوب با يك جادة كمربندي سبز به بزرگراه غاوران از شمال به بلوكهاي مسكوني بعد از كوچة انصار يكم و از سمت غرب بعد از يك سايت خالي (كه باز هم توسط سازمان بهزيستي به كاربري مي‌رسد) بعد از خيابان 8 متري آقاجاني به كاربري فضاي سبز مي رسد. 

در محدوده: ناحية 15 تهران وجود ميدان بسيج و ترمينال خاوران در نزديكي سايت مزبور فضاي نسبتاً شلوغ و پرازدحامي را ايجاد كرده است. و وجود فرهنگسراي خاوران و پارك آبي آزادگان فضاي فرهنگي مناسبي براي اين ناحيه ايجاد كرده است.

البته خيابانهاي اصلي و كمربنديهاي فضاي سبز اطراف سايت. فضاي نسبتاً دنج و محصوري را براي سايت ايجاد كرده است. 

براي شناخت بيشتر منطقة طرح، ابتدا منطقة‌ 15 تهران را از نظر موقعيتهاي مخلتف مورد بررسي قرار مي‌دهيم،‌ سپس مشخصات بيشتر در مورد سايت مزبور را در اختيار خوانندگان محترم قرار خواهم داد: 

1-1-5- بررسي وضعيت اجتماعي،‌ اقتصادي و فرهنگي خانوادهاي ساكن منطقة 15 تهران

طبق آخرين سرشماري رسمي انجام شده در سال 1370 تعداد كل خانواده‌هاي منطقه 15 برابر با 124616 بوده است. 

تعداد جمعيت جوان در سال 1375 و 189162 نفر و 6/9 درصد اهالي اين منطقه و در سال 1380 ، 302818 نفر و 6/9 درصد اهالي اين منطقه را تشكيل مي‌دهند. 

منطقه 15 در منتهي اليه جنوب شرق تهران و بعد از منطقه 4 پرجميت‌ترين و محروم‌ترين مناطق پايتخت مي‌باشد. كه از حيث نابساماني‌هاي ناشي از وضعيت ويژه‌اي همراه با مشكلات بسياري مواجه است. مشكلاتي كه عمدتاً به دليل مهاجرت بي‌رويه و تعارضات فرهنگي زندگي شهري و روستايي بوجود آمده است.ساكنين فعلي اين منطقه را اكثراً خانواده‌هائي تشكيل مي‌دهند كه از نقاط مختلف كشور به تهران آمده‌اند تا براي تنگناهاي زندگي خود راه حلي بيابند. اين منطقه كه در مسير جنوب و شرق اولين مدخل و منزل به شمار مي‌آيد. بدون داشتن بضاعت و گنجايش لازم،‌ ميزبان اين مهاجرين است. 

به هر تقدير امكانات شهري اين منطقه پاسخگوي نيازها نبوده و ساخت و سازهاي خارج از الگوي صحيح از مجموعه مشكلات اين منطقه مي‌باشد.

2-1-5- توقف اتوبوسهاي شركت واحد 

در قسمت جنوبي بزرگراه بعثت و در مجاورت مسيل سرخه حصار، تعميرگاه و توقف اتوبوسهاي شركت واحد مستقر شده است. 

3-1-5- آلودگي

هواي آلوده در منطقه بدليل وجود كارخانجات متعدد و عبور مرور وسايل نقليه سنگين وجود كانال‌هاي روباز فاضلاب در منطقه و علاوه بر ايجاد آلودگي هوا، آلودگي زيست را نيز شامل شده است. از طرف ديگر، سرو صداي ناشي از انفجارهايي توسط كارخانه سيمان ري بر آلودگي هوا و وجود گردوغبار و صدا موجب شده است. 

4-1-5- تراكم جمعيت و كمبود امكانات رفاهي

 اين منطقه داراي حدوداً هفصد و هشتاد هزار نفر (به گفته مسئول فرهنگي منطقه 15) جمعيت بوده كه بخش زيادي را بصورت مهاجرت از روستا به اين منطقه حاشيه‌نشين را شامل مي‌شود. اين منطقه شامل 31 شهرك مختلفي است منجمله، شهرك مسعوديه، كاروان،‌ مشيريه و .. كه بصورت شهرك‌هاي خوابگاهي و كارگرنشين در كنار كلان شهر تهران مستقر هستند. 

و دومين منطقه پرجمعيت تهران بعد از منطقه 4 مي‌باشد. و بديهي است كه مشكلات زيادي از نظر تأمين بهداشت، سلامت خيابان‌ها و معابر، آموزش و … را در خود مستقر دارد.

2-5- كاربردي پيشنهادي در طرح تفضيلي
در طرح تفضيلي منطقة مزبور، براي سايت موردنظر كاربري ساماندهي و آموزشي براي سازمان بهزيستي در نظر گرفته شده است كه البته بطور مشخص كاربري براي كودكان خياباني توسط قسمت فني و مهندسي سازمان بهزيستي استان تهران در سال 1381 اعلام گرديد، كه البته راه غير مستقيم به بزرگراه خاوران و باند فضاي شرق و جنوبي سايت،‌ فضاي مناسبي براي احداث اين مركز ايجاد كرده است. 

3-5- زمين پروژه و قابليتهاي آن
زمين طرح علاوه بر قابليتهاي مناسبي كه از نظر موقعيت شهري و منطقه‌اي دارد كه در ابتداي اين فصل به آنها اشاره شد و همچنين كاربري خاصي كه در طرح تفصيلي براي آن در نظر گرفته شده است، داراي قابليتهاي مناسب ديگري نيز مي‌ باشد كه مجموع اين قابليتها محرك مناسبي براي انتخاب آن بعنوان سايت مورد نظر براي طراحي بوده است. 

يكي از آنها مساحت تقريباً  مناسب آن،‌ در حد 8000 
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 براي يك مجموعه خدماتي و آموزشي براي سازمان بهزيستي است،‌ زيرا سازمان بهزيستي براي ايجاد كردن جو دوستانه بين افراد بي‌خانمان جامعه (شيرخوارگاهها،‌ مراكز شبانه‌روزي بي سرپرستي و نگهداري كودكان خياباني) و تشكيل يك خانوادة نسبتاً بزرگ، سياست خود را به سمت كوچك سازي پيش پرده است، بنابراين با اين مساحت، فضاهاي مختلف به خوبي در سايت مي‌نشيند و از هم گسيختي در طرح ديده نخواهد شد. فضاي سبز اطراف سايت با فضاهاي سبز  داخل همبستگي ايجاد خواهد كرد و تأثير زيادي در آرامش فضا براي اين كودكان خواهد داشت. 

شيب 2% نسبتاً ملايم سايت. گرچه ممكن است در دفع آبهاي سطحي مجموعه مشكل ايجاد كند، ولي براي ساخت اجسام مختلف محدويت كمتري ايجاد خواهد كرد. 

1-3-5- جنسيت خاك سايت

خاك سايت به دسته‌هاي مختلف زير تقسيم مي‌شوند: 

1- خاك داراي بافت سطحي متوسط

2- سنگريزه در سطح

3- بافت سنگين در طبقات زيرين خاك سطحي

2-3-5- آب در منطقة سايت 

اين محدوده از گذشته (دورة قاجار جزو مناطق پرآب تهران محسوب مي‌شده و داراي قنات بسياري بوده است. 

چون جهت شيب عمومي شهر در تهران و همچنين منطقة طرح از شمال به جنوب مي‌‌باشد، لذا موقعيت منطقة طرح به عنوان اراضي پست مشخص شده است. سطح آبهاي زيرزميني نيز در آن بسيار بالاست و همچنين مظهر قنوات بسيار بوده است. 

در حال حاضر كمبود آب، چندان در منطقه محسوس نيست و منحني‌ تراز آبهاي زيرزميني در اين محدوده بين 30 تا 40 متر است. 

2-3-5- كوههاي متصرف اطراف منطقة طرح

كوه بي‌بي‌شهربانو در كنار اراضي پست اين ناحيه،‌ ديد جنوبي براي سايت ايجاد كرده است. لذت ديدار مناطق پست در كوه نه چندان بلند (حداكثر ارتفاع حدوداً 1500 متر از سطح دريا) هر چند كه به يكپارچگي رشته كوه البرز و بلندي آن زيبائي چشم انداز شمال تهران را ندارد، و  وجود آلودگي هواي تهران اين كوهها را از نظر اهالي جنوبي محو كرده است،‌ لذا ديدار اين كوه در آب و هواي منطقه نيز تأثيرگذار بوده است و ديد و منظر زيبائي ايجاد كرده است.

4-3-5- موقعيت گسل زلزله نسبت به منطقة طرح

سازمان زمين‌شناسي كشور در مورد پژوهش و بررسي زمين لرزه و گسلش در گسترة تهران پيرامون در منطقة طرح محدودة مورد نظر گسل‌ خاصي ندارد. ولي در نزديكي گسل شمالي و جنوبي ري در قسمت جنوبي آن قرار دارد.

4-5- بررسي معيارهاي مربوط به محيط طبيعي و جغرافيا
بررسيهاي مربوط به خصوصيات كالبدي منطقه و محيط اقليمي كه اراضي سايت بخش كوچكي از آنان محسوب مي‌شود، محدوديت مساحت زمين بدليل حريم بزرگراهها و حريم ( كل هاي فشار قوي) مساحت خالص را كمي كاهش مي‌دهد. 

شكل زمين به شكل تقريباً ذوزنقه‌اي كشيده از شمال به جنوب مي‌باشد. 

شيب زمين 2% و شيب ملايمي است.

اين كاربري (مركز كودكان خياباني) كاربري بسيار مناسبي براي چنين سايتي مي‌باشد، زيرا اكثر نيازهاي اين كودكان (آرامش- تفريح- آموزش- آموزش كارهاي فني ) با توجه به موقعيت اطراف سايت و زمينهاي اطراف آن برطرف خواهد شد. 

5-5- دسترسيهاي سايت: 

دسترسيهاي موجود از شمال شرقي سايت خيابان انصار يكم (كه در كاربري فعلي آن ورودي اصلي مي‌باشد) يك دسترسي و از قسمت جنوب غربي (وصل به كمربندي سبز منتهي به بزرگراه خاوران) دسترسي دوم در نظر گرفته شده است. البته ضلع شرقي و پخ شمال شرقي آن نيز با يك كمربندي سبز به خيابان نبرد متصل است ولي شهرداري به علت ضوابط و محدوديتهاي خود براي آن دسترسي در نظر نگرفته است. 

10-5- چكيده
با توجه به نكات گفته شده، چشم‌اندازها، محدوديتها و مزاياي سايت و اينكه سايت پروژه در عين اينكه در بين باندهاي سبز و بزرگراه واقع شده است، اطراف آن بافت نسبتاً متراكم مسكوني وجود دارد و اين موضوع كه محدودة سايت در منطقه‌اي واقع شده است كه از نظر فرهنگي و تفريحي وضعيت نسبتاً خوبي دارد و توجه به اينكه سكنة آنجا از نظر درآمد وضعيت متوسطي دارند، كه اين مسئله باعث مي شود، كه حضور بچه‌ها در كنارشان تفاوت فرهنگي زيادي ايجاد نكند.‌ همة آنها ما رابه اين نتيجه مي‌رساند كه هم منطقة در نظر گرفته شده و هم خود سايت، بسيار مناسب  و بجا انتخاب شده‌اند. 

در آخر نقشه‌هائي كه سازمان بهزيستي كشور براي ساخت و اجرا در اين سايت بصورت يك آلترناتيو در نظر گرفته بوده است و بعلت داشتن اشكالات عمده براي اجرا توسط سازمان تصويب نشده است، جهت بررسي محققان عزيز ضميمه مي‌شود. 

منابع و مأخذ فصل 5: 

1- تحقيقات بعمل آمده از طرح تفصيلي منطقة 15 تهران.

2- تحقيقات بعمل آمده از بخش فني و مهندسي سازمان بهزيستي استان تهران.

3- پايان نامة كارشناسي ارشد خانة اميد- خانمها حسيني و كلامي – خرداد 1379 – دانشگاه علم و صنعت ايران.

4- پايان نامة كارشناسي،‌ مركز فرهنگي و تفريحي- خانم مهناز وزيري – 1381 دانشگاه شهيد رجائي.

5- پايان نامة كارشناسي ارشد، مركز فرهنگي،‌ تفريحي- آقاي مجير جليليان- 1383 – دانشگاه علم و صنعت ايران.

فصل 6

بررسي ابعاد، استانداردها و چگونگي تعيين برنامه ريزي فيزيكي

1-6- تعيين برنامه ريزي كالبدي و سايت
برنامه ريزي كالبدي مركز مورد نظر مبتني بر جهات سه گانه زير است:

الف- استانداردها و معيارهاي مربوطه

تازه بودن زاويه نگرش طرح هايي از قبيل پروژه كنوني از يك سو و ويژگي تركيبي اين گونه پروژه ها (كه در دل خود، طيفي از عناصر و كاركردهاي مختلف از قبيل اداري، آموزشي، مسكوني و… را دارند) از سوي ديگر، باعث گرديده تا در دل مراجع مطرح ساختمان سازي موجود، استانداردها و ضوابطي كه دقيقاً مجموعه هايي اين چنين را مد نظر قرار داده باشند، وجود نداشته باشد.

بنابراين، كوشش شده است، از اين رهگذر، استانداردها و يا معيارهايي را كه در قالب هر يك از اجزاء طرح، مقرر و يا توصيه شده، مورد توجه قرار گيرد. هر فضا استانداردهاي خاص خود را دارا مي باشند كه ضمن انطباق با ويژگي هاي پروژه حاضر مورد استفاده قرار مي گيرند.

ب- زواياي خاص و نوين مورد توجه پروژه:

پيش بيني مجتمع بزرگ شبانه روزي براي بچه هاي خيابان و ادغام آن با ساير عناصر آموزشي، اداري، فرهنگي، ويژگي منحصر به فرد پروژه حاضر است كه قبلاً در ايران مورد تجربه قرار نگرفته غير از دو يا سه نمونه تز در دانشگاههاي كشور و اين رساله مي‌كوشد تا آن را به صورت يك «تز» و نظريه ارائه دهد. نظريه اي كه ما به ازاء كالبدي و معمارانه يك ديدگاه جديد روان شناسي و جامعه‌شناسي مي باشد.

بر مبناي اين ديدگاه، مي بايد زندگي اين كانون را تا حد امكان به زندگي نوجوانان عادي نزديك ساخت و محيط و مكان زندگاني آنان را به شكلي كارآ و اصولي با فضاهاي مورد استفاده همگان پيوند داد.

پروژه حاضر تلاش دارد تا با گزينش كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام شايسته آنها با فضاهاي اصلي مورد نياز كودكان اين مركز ديدگاه روان شناسي جامعه شناسي فوق، در قالب طراحي معمارانه، جامعه عمل بپوشاند.

ج- محدوديت ها و امكانات زمين:

محدوديت ها و امكانات زمين پروژه از قبيل: وسعت، موقعيت، ويژگي هاي توپوگرافي، عوامل همجوار و… از ديگر عوامل موثر بر چند و چون شيوه اختصاص اراضي به كاربري هاي مختلف مورد نياز مي باشد.

بطور كلي فضاهاي مورد نياز با توجه به تحقيقات انجام شده از سازمان بهزيستي كشور، افراد ذيصلاح و دست اندر كاران اين مسئله و نياز اصلي اين كودكان بشرح زير در نظر گرفته شد:

1- ساختمان اداري،2- خوابگاهها، 3- ساختمان اجتماعات، 4- ساختمان آموزشي، 5- ساختمان كارگاهها، 6- غرفه‌هاي فروش، 7- فضاهاي سبز ورزشي، 8- نگهباني، كه به ترتيب به چگونگي ريختن برنامه فيزيكي هر يك خواهيم پرداخت.

1-1-6- ساختمان اداري

اگرچه مجموعه به منظور حمايت و خدمات به بچه هاي خياباني، كارآئي يافتن، شكوفائي روحي و مسئوليت پذيري آنان طراحي شده است و قسمتي از فعاليتهاي مجموعه مي تواند توسط خود بچه ها انجام گيرد، وجود كادر اداري و مجرب براي كنترل، برنامه ريزي، مراقبت و برقراري روابط داخلي و نگهداري مجموعه ضروري به نظر مي رسد.

فضاهاي اداري در برگيرنده تمام فعاليتهايي است كه جهت مديريت و بروكراسي اداري، قسمت روانشناسي و مددكاري و در اين مركز بخش پزشكي (كه در طبقه دوم اداري است) به كار مي‌روند. بعلت كوچك بودن سايت و اينكه با برنامه فيزيكي در نظر گرفته شده، فضاي جداگانه اي براي بخش پزشكي مقدور نبود و در ضمن چون بچه ها براي تشخيص و نگهداري ابتدا به ساختمان اداري برده مي شوند، بهتر است در همان ساختمان (از نظر نداشتن بيماريهاي پوستي و خوني و…) چك بهداشتي شوند. 

موارد قابل توجه در طراحي ساختمان اداري:

1- ارتباط آسان ساختمان اداري با ورودي اصلي مجموعه كه از ضروريات طرح محسوب مي شود. بنابراين، ساختمان اداري بايد نزديكترين فضاها به ورودي اصلي مجموعه باشد و دسترسي مناسب پاركينگ و اتومبيل نسبت به آن قرار گيرد.

2- استقلال قسمتهاي اداري- رياست مجموعه- بخش روانشناسي و قسمت پزشكي.

2- ارتباط نزديك نگهباني با بخش اداري.

مهمترين جزء دفاتر اداري، وسائل و تجهيزات آنهاست كه براساس فعاليتي كه در آنها شكل مي گيرد، داراي ابعاد و استانداردهاي متفاوت مي باشند كه در زير به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

ميانگين عمق اين دفاتر را مي توان بين 6-5/4 متر در نظر گرفت.

مساحت كف با در نظر گرفتن ميز به ابعاد 4/1-7/0 متر، بدون وسائل دفتري و محوطه كاري آنها براي يك تايپيست، 7/1 متر مربع، براي كارمند معمولي 3/2 مترمربع، براي كارمند بايگاني 1/1 متر مربع و براي كارمند مواجه شونده با مردم 5/2 مترمربع است، اين در حالي است كه فضاي لازم با در نظر گرفتن وسائل دفتري و محوطه هاي كاري براي منشي 10 مترمربع، براي كارمندان اجراي 6-4 مترمربع، براي هر فرد در اتاق كنفرانس 5/2 مترمربع و براي رئيس قسمت 25-15 مترمربع است.

در مورد مركز مراقبتهاي ويژه كه در طبقه دوم اين ساختمان واقع است، بعلت كوچك بودن سايت و لازم نبودن مركز تخصصي، اين فضا بيشتر به مثابه درمانگاهي است كه مراقبتهاي درماني ارائه مي دهد و فضاهائي چون: بخش روانشناسي (مشاوره- مددكاري) پزشكي- معاينه چشم و مركز پانسمان را شامل مي شود.

2-1-6-ساختمان خوابگاه

1-2-1-6- بخش خوابگاهها

كلياتي از ويژگي‌هاي فضاهاي مسكوني: 

در مجتمع حاضر، منظور از فضاهاي مسكوني، خانه‌ها يا واحدهاي اقامتي كودكان مي‌باشند كه كاربري اصلي مجتمع را تشكيل مي‌دهند. در اين پروژه، طراحي مسكن مورد نياز از دو جهت مورد توجه واقع شده است:

نخست، از آن جهت كه اين واحدهاي مسكوني مي‌بايد به تبعيت از برنامه‌ريزي زندگي مجتمع، حتي‌الامكان تداعي كننده يك خانه و منزل معمولي باشد، به نحوي كه هر كودك احساس حضور در خانه و خانواده خود را داشته باشد. بنابراين، واحدهاي مسكوني مي‌بايد ويژگيهاي كالبدي خاص خود را دارا باشد.

دوم، از آن نظر كه، مجموعه مسكوني مي‌بايد براي كودكان استفاده كننده احساس بافت مسكوني معمولي را ايجاد كند، نه احساس تكرار و يكنواختي بلوك‌هاي مسكوني تيپ خوابگاه مانند را (از نوع تعاوني‌هاي مسكن و خانه‌هاي سازماني). خصوصيات كليدي فوق، باعث مي‌شود تا به يك اصل بسيار مهم كه امروزه در شهرسازي نوين (به ويژه پس از گذر از دوران مدرن گرايي)، مورد عنايت واقع شده، دقت شود و آن، اصل هويت و نشان‌مندي است. رعايت اين اصل سبب مي‌گردد، تا به پيروي از تجربيات شهرهاي گذشته، گوشه و كنار هر يك از فضاهاي شهري و به ويژه حوزه‌هاي مسكوني، از يكديگر متفاوت گردد و در سايه همين تفاوت‌ها و نشانه‌ها هر فرد (در اينجا هر كودك كانون؛) نسبت به محيط زندگي خود احساس بهتري از تعلق و در نهايت هويت داشته باشد.

در اينجا لازم است تعريف دقيق‌تري از مسكن ارائه شود. مسكني كه تا به حال مطرح بوده هميشه محل جاي دادن و پذيرفتن كانون گرم و پر مهر خانواده بوده است؛ خانواده‌اي كه معمولاً از سرپرست خانواده يعني پدر، مادر و فرزندان تشكيل مي‌شود؛ حتي در برخي از خانواده‌ها پدربزرگ و مادربزرگ خانواده نيز جزء افراد خانواده محسوب مي‌گردند، ولي چيزي كه در اينجا تحت عنوان يك خانواده ارائه مي‌شود، نياز به تعريف جديدي دارد. خانواده از يك مربي به عنوان سرپرست دايم خانواده و نيز تعدادي كودك كه در سنين بين 12 تا 18 مي‌باشند، تشكيل شده است.

با اين مقدمه به مقايسه‌اي هر چند كوتاه و مجمل بين مسكن و خانواده (به مفهوم متعارف در اجتماع) و مسكن خانواده‌هايي كه قرار است با تعريف جديد در كنار هم زندگي كنند، پرداخته مي‌شود تا شايد راه‌گشايي در جهت طراحي مسكن مناسب و خاطره‌انگيز براي اين كودكان باشد.

مسكن در مفهوم لغوي خود به معناي محل سكونت و آرامش براي جمعي به نام خانواده مي‌باشد. مسكن، قالبي است در برگيرنده خانواده.

اين خانواده بسته به روابط عاطفي، اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي، … و از همه مهمتر فعاليتهايي كه در هر فرهنگ، در يك مسكن به خانواده تعلق مي‌گيرد، قالبهاي متفاوتي به خود گرفته است.

بحث سلسله مراتب، از جمله مهمترين مسائلي است كه در ساخت و ساز شهري هم مانند يك مسكن سنتي به چشم مي‌خورد. محدوديت و حريم كوچه‌ها و گذرهاي تنگ و اختصاصي محلات قديم، كه متعلق به افراد هر واحد همسايگي بود با حداقل برخورد و نفوذ به داخل، از ديگر مسايل قابل توجه مي‌باشد. در مساكن نواحي مركزي ايران، عامل مذهبي در درجه اول و مسئله اقليم در درجه دوم، در شكل‌گيري سلسله مراتب دسترسي از گذر تا داخل حريم مسكن به گونه حادي مطرح است. اين سلسله مراتب به نحو خيلي ساده‌تر در مساكن ايران در قديم، حتي در نواحي شمالي كشور هم، كه اقليم به عنوان يك مشكل مطرح نبوده، ديده مي‌شود. اصولاً هر خانواده‌اي سعي بر مصونيت و حفاظت حريم خود دارد.

بحث در زمينه تعريف مسكن و اين گونه خانه‌ها، اطلاق لفظ مسكن به معناي واقعي تا چه حد صحت دارد، بحثي است كه همواره بايد در نظر گرفته شود. لذا با اين مقدمه فضاهاي لازم جهت اين مساكن، با سعي بر هر چه نزديكتر نمودن آنها به مساكن واقعي و منطبق با فعاليت‌هاي زيستي اين كودكان بررسي مي‌شود.

از آن جايي كه اين كودكان اغلب دور از خانه و خانواده مي‌باشند، لذا تمامي فعاليت‌ها، تجربيات، خاطرات تلخ و شيرين، تفريحات، خوشي‌ها و ناخوشي‌ها و بالاخره كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي آنان در فضاهاي باز و مكان‌هاي تفريحي آموزشي (مدرسه)، پارك‌ها و ميادين مي‌باشد. اين توضيحات، خود نشان مي‌دهد كه خانه‌هاي اين كودكان، مي‌بايد به لحاظ معماري فضاي داخلي، فضاي سبز و فضاي باز مجاور، از كيفيت و استانداردهاي مطلوبي برخوردار باشد.

آيا تعريف اجزاء مسكن در اين مساكن، عيناً همان تعريفي است كه در ديگر مساكن رايج است؟ 

وجود فضاهاي خصوصي و عمومي يا به عبارتي نشيمن، ميهمان خانه و اتاق خواب و ساير فضاهاي خدماتي آن. در مساكن معمولي، از آن جا كه روابط فاميلي و دوستانه متداول و مرسوم است و در فرهنگ ما براي ميهمان ارزش زيادي قائلند، لذا بهترين و بزرگترين، فضاي خانه جهت پذيرايي از ميهمان اختصاص مي‌يابد. در خانه‌هايي با مساحت بيشتر كه امكان تفكيك عرصه خصوصي و عمومي در آن وجود دارد فضايي كوچكتر به عنوان نشيمن افراد خانواده وجود دارد و معمولاً اتاق خواب در كنار اين فضا به عنوان عرصه خصوصي خانواده مطرح مي‌گردد.

در خانواده‌ها، در زمينه انتخاب مسكن مناسب، دو عامل عمده نقش اصلي را ايفا مي‌كنند: 1- بودجه خانواده 2- تعداد نفرات و اعضاي آن و به تبع، نياز خانواده به فضاهاي شخصي كه غالباً شمارش آن با اتاق خواب، معمول است. در اين مساكن، همان‌گونه كه خانواده تعريف جديدي دارد؛ روابط آنان نيز به روابط بين خانه‌هاي خودشان، روابط اداري در چهارچوب سازمان و مددكاراني كه به عنوان كارآموز و كمك مربي به اين خانه‌ها سركشي مي‌كنند محدود است و روابط ديگري وجود ندارد. فضاهاي موجود مسكن جديد، نسبت به خانه‌هاي معمولي تعريف جديدي پيدا مي‌كند. با توجه به مطالب ذكر شده، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه، طراحي مسكن در اين مجموعه، بر اساس طراحي فضايي «مشابه» فضاي خانه مي‌باشد، تا كودك به فضا احساس تعلق نمايد و زندگي مشابه، به آن چه كه در خانواده دارد را داشته باشد.

خوابگاه‌ها خصوصي‌ترين فضاي زندگي بچه‌ها به شمار مي‌روند و به استراحت و خواب، انجام تكاليف درسي و نظافت شخصي و صحبت‌هاي دوستانه اختصاص دارد، از اين رو بايد در بر گيرنده فضاهاي ذيل باشد:

- استراحت و خواب

- مطالعه و انجام تكاليف درسي

- اجتماعي كوچك براي گروه‌هاي حدود 20 نفر 

- كار و استراحت مربي كشيك 

- آبدارخانه كوچك 

- دوش و سرويسهاي بهداشتي 

وسايلي كه در اين گونه فضاها به كار مي‌رود، عبارت است از:

- تخت خواب به ابعاد 190×90 براي نوجوانان 

اين گونه تخت خواب‌ها در انواع يك طبقه، دو و سه طبقه وجود دارد و به اشكال مختلف مي‌توان آنها را تركيب و در كنار هم قرار داد. براي ايجاد تعلق و حس مالكيت، كمدي كوچك براي وسايل شخصي هر يك از بچه‌ها و ميز تحرير براي مطالعه و انجام تكاليف درسي جزء وسايل مورد نياز در خوابگاه است. «در مجموع، براي فضاي خواب و وسايل شخصي هر نوجوان بين 8 تا 10 متر مربع و براي فضاي مطالعه و انجام تكاليف درسي 5/4 تا 5 متر مربع در فضا در نظر گرفته مي‌شود».

براي گردهمايي بچه‌هاي يك خوابگاه، جهت شركت در گفتگوهاي جمعي و دوستانه، صرف عصرانه و يا چاي و يا تماشاي تلويزيون لازم است اتاق فعاليتهاي عمومي كوچكي در نظر گرفته مي‌شود.

سرانه چنين فضايي براي هر نفر 8/0 تا 2/1 متر مربع است همچنين در هر خوابگاه لازم است يك مربي به صورت 24 ساعته بر اعمال و روابط بچه‌ها و نحوه فعاليت‌هاي درسي آنها نظارت داشته باشد. از اين رو لازم است اتاقي، در بر گيرنده تخت خوابي سبك، ميز و كمد شخصي كوچك، براي استراحت و كار مربي مربوطه در نظر گرفته شود.

قسمت خوابگاه در اين ساختمان شامل:

منطقه خواب، استراحتگاه، مطالعه، انجام تكاليف درسي و …) اتاق فعاليتهاي عمومي (نشيمن- ديدن تلويزيون و …) اتاق مربي، سرويسها و حمام مي‌باشد باز هم بدليل اينكه از هم گسيختگي احجام مختلف در سايت پيش نيايد و براي راحتي بچه‌ها كه به صورت شبانه‌روزي در مركز قرار دارند، قسمت آشپزخانه و غذاخوري و بخش رختشويخانه نيز در اين ساختمان قرار دارد كه جداگانه به شرح هر يك خواهيم پرداخت. در صفحات بعد استانداردهائي از خوابگاه و وسائل و تجهيزات داخل آن ديده مي‌شود:

2-2-1-6- آشپزخانه

براي آنكه آشپزخانه بخش كارآمدي باشد، بايد بين فعاليت‌هاي مرتبط، ارتباط نزديك برقرار باشد تا سازماندهي منطقي كار ميسر شود. طراحي آشپزخانه، چه غذا با كمك بچه‌ها تهيه شود و چه توسط پرسنل، بايد ساده باشد تا در اسرع وقت، در محيطي آرام، با تهويه مطبوع و محلي كه نظافت آن مشكل نيست، تهيه گردد.

دياگرام بخش‌هاي مختلف آشپزخانه و غذاخوري:

3-2-1-6- محل ذخيره مواد و سردخانه

انبارها بايد به محل تحويل و تهيه غذا نزديك باشند و بر حسب نوع مواد ذخيره شده. طراحي شوند. يعني پهنا و عمق قفسه‌ها بايد مطابق با اقلامي باشد كه در خود جاي مي‌دهد، تا استفاده بهينه از فضا بعمل آيد.

4-2-1-6- محل تهيه غذا 

قسمت اعظم طبخ غذا در آشپزخانه انجام مي‌گيرد. فعاليت طبخ غذا، هنگامي آسان مي‌شود كه سطوح كاري فراوان به ارتفاعي كه براي كاركنان راحت باشد، در دسترس و به محل طبخ غذا نزديك باشد.

5-2-1-6- محل طبخ

بهترين نقطه براي تعبيه اجاقهاي پخت، مركز آشپزخانه است كه بايد به محل تهيه غذا نيز نزديك باشد. فضاي عبوري بين محل تهيه غذا و اجاقهاي پخت، بايد آن قدر عريض باشد، كه كاركنان بتوانند به آساني بين اين دو محل تردد كنند.

- محل غذاخوري :

اندازه فضاي غذاخوري بسته به تعداد كودكان و كاركنان است.

قرارگيري غذاخوري در مجموعه به گونه‌اي است كه امكان دسترسي سواره به راحتي فراهم مي‌شود.

و چون در طبقات بالا قرار دارد، چشم‌انداز جالبي به مركز مجموعه پيدا كرده است. 

7-2-1-6- رختكن و سرويسها

رختكنها جهت تعويض لباس كاركنان آشپزخانه و رختشويخانه بطور مشترك و در جاي مناسبي طراحي گرديده‌اند و سرويسها نيز جهت استفاده كارمندان اين بخش است.

8-2-1-6- محل پارك ماشين و بارانداز

چون آشپزخانه نياز به فضائي جهت تخليه مواد غذايي از بيرون رسيده دارد. رمپ (فضا براي حركت ماشين) براي رسيدن به داخل زيرزمين و خالي كردن مواد مورد نياز طراحي گرديده‌اند.

6-2-1-6- غذاخوري

غذاخوري از جمله فضاهايي است كه بايد در طراحي مورد توجه قرار بگيرد. بنابراين غذاخوري در مجموعه از اهميت خاصي برخوردار است. در اين بنا، ايجاد ارتباط با محيط بيرون، چشم‌انداز و فضاي مناسب، اساس طراحي بوده است.

معمولاً غذاها به سه صورت سلف سرويس ظرفها توسط مستخدمين سر هر ميز و سرويس اختصاصي با منو، توسط مستخدمان، سرو مي‌شود. در چنين مجموعه‌اي كه استفاده كنندگان عمده آنرا كودكان و نوجوانان تشكيل مي‌دهند (بقيه كارمندان هستند)، بهتر است سر و غذا به صورت اول و دوم صورت گيرد.

در اين گونه سالن‌ها بهتر است از ميزهاي طويل يا نيمكت استفاده گردد، كه ارزانتر و كم‌صداتر است و به راحتي تميز و تعمير مي‌گردد. عرض ميز معمولاً 75 تا 90 سانتي‌متر و عرض نيمكت 30 و ارتفاع آن 40 تا 45 سانتي‌متر است(مطابق شكل). حداقل فاصله نيمكت‌ها از ميز 10 سانتي‌متر و از ديوار جانبي 12 سانتي‌متر است. مجموعاً فضاي لازم براي هر بچه با كليه موارد ذكر شده، 2/1 تا 3/1 متر مربع است.

1-6-2-1-6- سرو غذا

لازمه سرو غذا وجود يك پيشخوان است (كه براي بشقابها، و ظرفهاي غذا جاي كافي داشته باشد) اين فضا در طبقات بالاتر آشپزخانه (كنار غذاخوري) كنار يك آسانسور اختصاصي براي جابجائي غذا در نظر گرفته شده است.

2-6-2-1-6- سرويسها

براي اين قسمت جهت شستشوي دست و صورت قبل از غذا و … براي كودكان و كارمندان سرويسهاي جداگانه‌اي در نظر گرفته شده است.

9-2-1-6- رختشويخانه

كل فضاهاي اين قسمت به اضافه سرويسها در قسمت زيرزمين روبروي آشپزخانه قرار دارد. در يك كانون براي زندگي بچه‌هاي خيابان به يك رختشويخانه نياز مي‌باشد، جايي كه لباسها و رختخوابها مي‌توانند شسته شوند بچه‌ها نيز مي‌توانند در اين كار سهيم شوند. ترتيب فعاليتها در پروسه رختشويي

اتو زدن > خشك كردن > آب‌كشي > شستشو > تعمير، لكه‌گيري> جدا كردن 

بسته به آب و هواي منطقه و شرايط موجود، رختشويخانه مي‌تواند در درون يا بيرون باشد.

1-9-2-1-6- منطقه يا قسمت آماده سازي 

قسمتي است كه لباسها بر حسب رنگ و جنس از هم جدا مي‌شوند. داشتن ظروف بزرگ مانند: سبد و جعبه جهت ريختن لباسهاي كثيف مناسب مي‌باشد.

2-9-2-1-6- قسمت شستشو

قسمت شستشو بايد در ارتباط مستقيم با قسمت آماده‌سازي باشد تا جهت شستشوي لباس‌ها فاصله زيادي بين دو قسمت طي نشود. قسمت شستشو بايد قابل تميز كردن باشد و كف نبايد ليز باشد و داراي يك شيب ملايم به سمت چاهك يا به طور مستقيم به خارج، باشد. در اين قسمت اجاق‌ها ممكن است به آب گرم نياز داشته باشند بسته به شرايط، اين اجاقها ممكن است با چوب يا گاز و يا نفت كار كنند.

3-9-2-1-6- قسمت خشك كن

قسمت خشك كن ممكن است در درون يا بيرون قسمت لباسشويي، بسته به نوع آب و هوا قرار گيرد. اگر در داخل باشد، بايد شرايط به گونه‌اي باشد كه آب، به راحتي از طريق شيب يا كانال زهكشي به بيرون انتقال يابد.

4-9-2-1-6- محل اتوكشي

لباس‌ها در اين محل اتو، تا و بر روي يكديگر قرار داده مي‌شود هر لباسي كه آسيب ديده باشد در اين محل تعمير مي‌گردد. بايد فضاي زيادي براي نگهداري لباس‌هاي شسته شده و تجهيزات (سطح اتوكشي، اتو، غيره) وجود داشته باشد. محل اتوكشي و خشك كردن بايد در مجاورت يكديگر باشند.

3-1-6- ساختمان اجتماعات

اين ساختمان در اين مركز بصورتي طراحي شده است، كه بيشتر نيازهاي فرهنگي و مذهبي را برآورده سازد، از اينرو فضاهائي كه در اين ساختمان در نظر گرفته شده‌اند عبارتند از: نمازخانه، آمفي‌تئاتر و كتابخانه كه در زير به يكايك اين فضاها اشاره خواهيم كرد:

1-3-1-6-  سالن اجتماعات چند منظوره (آمفي‌تئاتر سرپوشيده)

اين سالن سرپوشيده جهت بهره‌برداري از هنر نمايش، پخش فيلم و برگزاري اجتماعات در نظر گرفته مي‌شود كه در برگيرنده فضاهاي زير است: 

- سالن اصلي

- محل نمايش (سن) 

-اتاق گريم، تعويض لباس

- اتاق پروژكسيون (برق)
- سرويسها

اين سالن بايد توانائي در بر گرفتن همه بچه‌ها و تعدادي ميهمان احتمالاً بزرگسال را دارا باشد، بهتر است ديواره‌ها با مصالح آگوستيك متحرك پوشيده شود، به صورتي كه براي هر فعاليت، بتوان، ديواره آگوستيك مناسب آن را ظاهر نمود، براي نمايش و پخش فيلم، در نظر گرفتن پرده نمايش اتاق استقرار دستگاه پخش فيلم لازم خواهد بود. نحوه چيدن صندليها بايد به گونه‌اي باشد كه افراد در مسير ديد يكديگر قرار نگيرند، از اين رو لازم است كه سالن داراي شيب مناسبي باشد. ابعاد صندليها معمولاً 45×45 سانتيمتر است، بهتر است فاصله رديفهاي آن در صورت تاشو بودن صندليها 80 سانتيمتر و در صورت ثابت بودن 1 متر در نظر گرفته شود.

حداكثر تعداد صندلي كه مي‌تواند بدون فاصله در كنار هم قرار گيرد، در صورت دسترسي از دو طرف طبق استانداردهاي بين‌المللي 28 صندلي است، سرانه هر فرد، فضاي رفت و آمد 9/0-6/0 متر مربع و عرض ورودي براي عبور 2 نفر 6/1 متر مربع است، ورود از دو طرف روبروي سن انجام مي‌گيرد و اولين رديف صندليها از سكو 3-5/2 متر فاصله دارد.

سرانه سالن ااجتماعات 2/1-9/0 متر مربع است و خروج اضطراري از كنار سن در نظر گرفته شده است.

2-3-1-6-نمازخانه

باز هم به دليل اينكه اين فضا بصورت مسجد و جداگانه براي اين سايت در نظر گرفته نمي‌شود، در طبقه بالاتر آمفي‌تئاتر در نظر گرفته شده است و سعي بر آن بوده است، هم در نوع طراحي و هم جاگذاري اين فضا، نقش وحدت‌بخشي و يكدل شدن همه، بخصوص اين كودكان در اين طراحي اين فضا رعايت شود.

در كنار نمازخانه خانمها و آقايان سرويس‌هاي بهداشتي جهت وضوگرفتن افراد تعبيه گرديده است.

3-3-1-6- كتابخانه

جهت بالا بردن ميزان علاقه بچه‌ها به مطالعه، رشد فكري آنها و استفاده از كتب جهت آموزش و تحقيق در مواردي كه در كلاسهاي آموزشي آنها تعليم داده مي‌شود. وجود كتابخانه در اين مجموعه لازم به نظر مي‌رسد، در حاليكه محيط آن بايد آرام و بي سر و صدا و دور از فضاهائي باشد كه عملكرد آنها با سر و صداي زياد همراه است. ليكن به علت بزرگ نبودن سايت و استفاده حداكثر 60-50 نفر از اين كتابخانه، اين فضا بصورت كتابخانه‌هاي مستقل طراحي نگرديده است و نسبت به آن‌ها مختصرتر طراحي شده است. كه در زير به قسمتهاي مختلف آن اشاره مي‌گردد:

1-3-3-1-6- جا براي گذاشتن وسائل: معمولاً در همه كتابخانه‌ها در قسمت ورودي فضائي جهت گذاشتن وسائل و نبردن كيف بداخل كتابخانه تعبيه مي‌گردد كه در اينجا نيز وجود دارد. ابعاد حدودي آن 2×2 متر مي‌باشد كه با جابجائي طول و يا عرض، رقم ديگري هم تغيير خواهد كرد.

2-3-3-1-6- مخزن كتاب: مخزن محل نگهداري كتب در كتابخانه است، با توجه به اينكه كتابخانه اين مجموعه با سيستم باز و توسط خود بچه‌ها اداره مي‌شود، بهتر است. مخزن تواماً با سالن قرائت ارتباط داشته باشد. مخزن داراي قفسه‌هائي است. ارتفاع قفسه‌ها بايد به اندازه‌اي باشد كه يك انسان با قدي متوسط با بلند كردن دست بتواند از آن استفاده كند، كه اين ارتفاع در حدود 225 سانتي‌متري باشد، حدود 15 سانتي‌متر از اين ارتفاع به عنوان سكو در زير قفسه قرار مي‌گيرد، در اين ارتفاع، معمولاً 7 طبقه قرار مي‌گيرد كه فاصله محور تا محور طبقات آن5/30 سانتي‌متر است. قفسه‌هاي كتاب نيز بسته به اندازه كتاب، عمق‌هاي متفاوتي را مي‌طلبند، اما آنچه كه مرسوم است، اندازه‌هاي 200، 250، 300، 350 و 400 ميلي‌متر و براي قفسه‌هاي دو سمتي 700-400 ميلي‌متر عمق لازم است 20 تا 30 جلد در هر متر طبقه ظرفيت آن مي‌باشد كه بستگي به موضوع كتاب دارد، پهناي گذرگاه بين طبقات نيز 850-720 ميلي‌متر است.

3-3-3-1-6- سالن مطالعه

اين بخش، مهمترين فضاي كتابخانه مي‌باشد، در هر كتابخانه، يك سالن مطالعه عمومي قرار دارد. به طور كلي ابعاد ميزهائي كه در مبلمان كتابخانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، حداقل 56×84 سانتي‌متر با ارتفاع متوسط 75 سانتي‌متر مي‌باشد كه مورد استفاده يك نفر قرار مي‌گيرد. اصولاً مبلمان و صندليهاي كتابخانه، بايد راحت باشند، به نحوي كه مطالعه كنندگان كه براي ساعتهاي طولاني در كتابخانه مي‌نشينند، احساس راحتي و آسايش داشته باشند.

در كتابخانه‌ها به طور متوسط به ازاي هر كودك 3 متر مربع سرانه فضا در نظر گرفته مي‌شود.

طراحي اين فضا بصورتي انجام گرديده است كه در صورت صلاحديد مسئولين زيربط با سيستم بسته نيز اداره شود.

4-1-6- ساختمان آموزشي

اكثر كودكان و نوجواناني كه وارد اين مجموعه مي‌شوند، داراي تحصيلات ابتدائي مي‌باشند و تعداد بي‌سوادان كه اصلاً مدرسه نرفته‌اند، بسيار كم مي‌باشد، با اين حال اين موضوع بايد مد نظر قرار گرفته شود و ايجاد مركز آموزش عمومي استثنائي، به روشي كه با نظام آموزشي موجود مطابقت داشته باشد، ضروري مي‌باشد. تجربه نشان داده است كه در اين سن، به خصوص بچه‌هايي كه ترك تحصيل كرده‌اند، به زحمت زير بار آموزش كلاسيك مي‌روند و پذيرش آن براي بچه‌ها ثقيل است، اما به آموزش مقطعي و آزاد بسيار علاقه‌مند بوده و ترجيح مي‌دهند كه در امتحانات متفرقه شركت نمايند. لذا در طراحي مجموعه بايد امكاناتي را براي آموزش به اين كودكان در نظر گرفت. در اين صورت مي‌توان اميدوار بود كه با ايجاد انگيزه در بچه‌هايي كه داراي بهره هوشي نرمال و بالاتر هستند، آنان را به سمت آموزش عمومي سوق داد.

بچه‌هاي خياباني بچه‌هايي باهوش و زيركي مي‌باشند، با اين حال، ممكن است به خاطر سوء تغذيه و مشكلاتي كه با آنها درگير بوده‌اند قدرت تمركز كمتري داشته باشند، بنابراين نياز به يك برنامه آموزشي خاص دارند كه جالب، بديع و از همه مهمتر اين كه در رابطه با زندگي روزمره آنها باشد و فكر آنها را هدايت نمايد.

قسمت آموزشي اين سايت شامل گالري (جهت نمايش كارهاي آموزشي بچه‌ها) كلاسهاي آموزشي و هنري- اتاق سمعي و بصري- بخش اداري (دفتر معلمين، آبدارخانه) و سرويسها مي‌باشد، در زير اهم اين فضاها توضيح داده مي‌شود:

1-4-1-6- گالري

محلي كه فعاليتهاي كلاسي و هنري بچه‌ها در زمينه‌هاي مختلف به نمايش در مي‌آيد. تا در صورت استقبال بينندگان از كارها به غرفه‌هاي فروش منتقل شود و در استقلال مالي اين نوجوانان تأثير بگذارد تا بدينوسيله علاوه بر پرورش استعداد و فراگيري هنر، در كودكان زمينه‌اي جهت برقراري ارتباط با يكديگر و بزرگسالان و پذيرفته شدن آنان در اجتماع بعنوان موجوداتي كوچك ولي با توانائيهاي بسيار ارزشمند ايجاد گردد و درآمدي از دسترنج و توليدات خود نيز به دست آورند. فضاي نمايشگاه علاوه بر اين فضاي سرپوشيده در فضاي روباز پشت ساختمان آموزشي نيز تعريف شده است. كه بينندگان هم از چشم‌انداز ساختمانها و فضاي سبز برخوردار شوند و هم كارهاي بچه‌ها را ببينند. در سير كولاسيون طرح نمايشگاه بايد پيش‌بيني گردد كه تماشاگر در كجا با عجله و در كجا با مكث حركت كند. و ايجاد خستگي براي بيننده نكند همچنين نحوه سازماندهي فضا بايد بگونه‌اي باشد كه مردم در آن احساس آزادي كامل داشته باشند و به آساني بتوانند در تمامي گوشه‌هاي آن به گردش بپردازند.

زاويه ديد انساني 54 درجه (27 درجه بالاي خط چشم به سمت بالا) است. لذا با فاصله ديد از تصوير خوب روشن شده (با روشنائيهاي طبيعي و مصنوعي) در حد 10 متر، ارتفاع آويزان كردن از 9/4 متر بالاي خطر ديد تا 7 متر زير خط ديد تغيير مي‌كند. فقط تصاوير بسيار بزرگ را بالاتر از 9/4 متر مي‌توان آويزان كرد. تصويرهاي كوچك را بهتر است با افق‌هاي آن در خط چشم نصب نمود. مساحت لازم براي هر تصوير 2 تا 5 متر مربع، مساحت ديوار و مساحت لازم براي شيء هنري 10-6 متر مربع مساحت كف مي‌توان در نظر گرفت.

2-4-1-6- كلاسهاي آموزشي

در اين كلاسها دروس نظري (قرآن، زبان انگليسي و …) كار مي‌شود. تناسب ابعاد كلاسهاي درسي با توجه به استانداردهاي مختلف براي حداكثر نسبت طول و عرض كلاسي از 
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 متغير است.

از طرف ديگر، عرض كلاسهائي كه از يكطرف نور مي‌گيرند،نبايد از 7 متر بيشتر باشد، عرض كلاسهائي كه از دو طرف نور طبيعي مي‌گيرند، حداكثر از 4/8 متر نبايد بيشتر باشد. ارتفاع كلاسها در مناطق معتدل 3 متر، در مناطق سرد 8/2 متر و در مناطق گرم به 2/3 متر مي‌رسد، از نگاهي ديگر براي ابعاد كلاسهاي متوسط تئوري حدوداً 15 نفره ابعاد 5×5 متر و ارتفاع 5/3 متر را مي‌توان قائل شد. استاندارد سطح سرانه كلاسها در كشورهاي مختلف متفاوت است كه ما آن را با توجه به فضاي موجود و نيازها مربوط به كشورمان از 2-5/1 متر مربع براي هر نفر در نظر گرفته‌ايم.

3-4-1-6- آتليه‌ها (كلاسهاي هنري)

در اين نوع كلاسها، هنرجويان در پي هماهنگي ديد و دست و ذهن در ارائه طرح بوده و با مفهوم تركيب‌بندي و شيوه‌هاي متداول طراحي آشنا شده و در مورد موضوعات متفاوت كارهاي هنري انجام مي‌دهند. در آتليه طراحي و نقاشي، وسائل اصلي آنرا سه پايه طراحي و صندلي، پرده نمايش، تخته سياه، ميز استاد، محلي براي شستشو (فضاي مرطوب) تشكيل مي‌دهند.

زير بناي مفيد آن به ازاي هر هنرجو 55 متر مربع پيش‌بيني مي‌گردد.

در مورد استاندارد وسائل و تجهيزات در كلاسها مي‌توان گفت:

عرض درهاي يك لنگه داخلي در كلاسها معادل 90 سانت عرض درهاي دو لنگه معادل 160 سانتي‌متر بود. ارتفاع درها 2 متر (با تغيير در حد 5 سانتي‌متر) بر حسب مصالح بكار رفته مي‌شود. اگر ظرفيت كلاس بيش از 50 نفر باشد، كلاس بايستي داراي دو در باشد و در اين صورت بايد صندلي آخر تا ديوار حداقل 90 سانتي‌متر فاصله داشته باشد، در ضمن عرض درها بايد حداقل 110 سانتي‌متر باشد، تا حمل رسائل سمعي و بصري و همچنين ديگر تجهيزات لازم بدرون كلاس براحتي صورت گيرد.

براي رويت تخته سياه بايد تخته را در سطحي بالاتر از معمول قرار داد و اين اختلاف ارتفاع توسط يك سكو حل گردد. از طرف ديگر فاصله بين ديواري كه تخته بر روي آن نصب است، تا پشت صندلي رديف اول 3 متر در نظر گرفته مي‌شود.

4-4-1-6- بخش سمعي و بصري

اين بخش به عنوان فضاي كمك آموزشي فعاليت دارد.

كمك بيشتر به فهم مطالب ياد دهنده در كلاسها و تهيه برنامه‌هائي براي اوقات فراغت بچه‌ها با تهيه و تنظيم كاست‌ها و نوارهاي آموزشي ويدئويي و صوتي تصويري هدف اصلي اين فضا مي‌باشد.

5-1-6- كارگاههاي تخصصي

نوجوان موجودي است پژوهشگر، سرشار از انرژي و طالب مصرف آن، لذا هر كاري را با جرات شروع مي‌كند و در پي آن انرژي و وقت خود را صرف مي‌كند و در اين راه استعدادهاي خود را مي‌بايد و به توانائي‌هاي خود آگاه مي‌شود. اين موجودات وقتي در يك شبانه‌روزي قرار مي‌گيرند كه ضوابط و مقررات مخصوص بخود دارد و حساسيت و تحرك نوجوان را به همان محيط محدود مي‌كند، ممكن است نتواند طرق مناسب و در خور وضعيت خود را براي صرف اين انرژي و اوقات بيكاري پيدا كند و يا اگر هم به راه حل اين مشكل دست يابد در راههاي منحط و مضر گام بردارد.

مي‌توان با كار عملي، اولاً از يكنواختي محيط بي برنامه، براي نوجوان كاسته، ثانياً نوجوان را آماده كرد، تا بتواند در مواقع فراغت خود گرايش به سوي استفاده از انرژي خود، در راه سازندگي هر چه بيشتر، پيدا نموده و به ارضاء نيازها و احتياجات خود نايل شود.

داشتن يك برنامه صحيح و درخور سن و سال نوجوان باعث مي‌شود كه حس خلاقه در وي زنده شده و استعدادهاي نهفته‌اش شكوفا گردد و نيز در راه تكوين شخصيت و اعتماد به نفس خود فرصتي براي خودنمائي و ابراز وجود داشته باشد، تا به اين وسيله بتواند كمبودهاي خود را جبران نموده و به نقطه تعادل، از نظر شخصيت رواني، اجتماعي برسد. اصولاً براي ايجاد روحيه سالم و جلوگيري از كج‌رويها و ناسازگاريهاي نوجوانان ترتيب دادن برنامه‌هاي فراغت، حس خلاقه را در بچه‌ها زنده مي‌كند.

اهميت اوقات فراغت و چگونگي گذران آن حداقل در محيطهاي شبانه‌روزي، ناشناخته مانده است. در حاليكه در اين گونه جوامع كوچك و بسته، اوقات فراغت نقشي مهمتر از آنچه در بيرون از اين محيطها دارد را داراست. زيرا دامنه تحرك و آزادي عمل بچه‌هائي كه به صورت شبانه روزي به سر مي‌برند به همان محيط محدود مي‌شود.

بطور كلي اوقات فراغت را نه تنها به عنوان اوقات تفريح و استراحت، بلكه به عنوان اوقات آزادي و خلاقيت و تكامل شخصيت، از خلال تكميل آموخته‌ها و مشاركت فعالانه و آزادانه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي، مي‌توان ياد كرد. جامعه شناسان مي‌گويند: «اوقات فراغت فعاليتي است آزاد بدون اجر و مزد كه رضايت خاطر آني را به همراه مي‌آورد.»

در مراكز نگهداري بچه‌هاي خيابان، آموزش يك حرفه و مهارت، از اهميت به سزائي برخوردار بوده و راه مناسبي جهت كمك به ساختن آينده بهتر براي بچه‌ها است. اين كار براي نوجوانان ايجاد درآمد نموده و آنها را براي كار در محيط بيرون و اجتماع آماده مي‌سازد، چرا كه آموزش يك حرفه به كودك خياباني موجب مي‌گردد كه اين فرد با حرفه خاصي آشنا شده و در آن رشته تجربه كسب نمايد، در نتيجه نوجوان را قادر خواهد ساخت كه در آينده نيز اين حرفه را دنبال نموده و از اين طريق، امرار معاش نمايد. از طرفي آموزش يك حرفه و داشتن درآمدي هر چند ناچيز، موجب افزايش علاقه نسبت به آن حرفه و همچنين اعتماد به نفس نوجوانان مي‌شود. از آنجائي كه تعدادي از نوجوانان به تحصيل علاقه‌اي نشان نداده و به كارهاي عملي علاقه‌مند مي‌باشند و نيز به لحاظ حس كنجكاوي ويژه‌اي كه دارند در كارهاي عملي موفق‌تر مي‌باشند، لذا ايجاد مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و رشته‌هاي مختلف همچون قالي‌بافي، سفال‌گري، كارهاي برقي، چوبي و ديگر حرف براي اين گونه افراد لازم و ضروري بوده و بايد نسبت به آموزش و پرورش آنها همت گمارد.

بنابراين براي نيل به اين هدف، در مجموعه مورد نظر چندين كارگاه به منظور آموزش بچه‌هاي ساكن در خوابگاه و بچه‌هائي كه صرفاً جهت آموزش از مراكز ديگر به اين كانون مي‌آيند، در نظر گرفته شده است. در اين فضاها بچه‌ها با وظايف شغلي آشنا شده و كار جمعي را ياد مي‌گيرند. در برنامه اين مجموعه درآمدي نيز در قبال كار بچه‌ها در كارگاه براي آنها در نظر گرفته شده كه به اين طريق نيازهاي مادي و معنوي بچه‌ها، تا حدودي تامين مي‌گردد. چرا كه بيشتر بچه‌هاي خيابان عادت به كسب درآمد دارند و نداشتن كار و درآمد براي آنها آزاردهنده مي‌باشد.

در مجموعه طراحي شده، چندين كارگاه در نظر گرفته شده است كه شامل كارگاههاي سبك: سفالگري، معرق و …و سنگين: فلز و چوب، مكانيكي ساختمان و … مي‌باشد.

جهت ايجاد انگيزه و علاقه هر چه بيشتر بچه‌ها براي كار در كارگاهها، غرفه‌هائي به منظور فروش محصولات توليدي آنها به عموم مردم كه بعد در مورد آنها توضيح داده خواهد شد در نظر گرفته شده است.

1-5-1-6- نكاتي در زمينه طراحي و برنامه‌ريزي كارگاهها

هر كارگاه از 4 بخش عمده تشكيل شده است: 

1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداري 

محوطه انبار در طراحي يك كارگاه مسئله بسيار مهمي است. به عنوان يك قاعده كلي 20 درصد كل مساحت بايد به انبار و محل ذخيره اختصاص يابد.

در آن حداقل سه منطقه را بايد پيش‌بيني نمود: 

- محل نگهداري مواد حجيم و بزرگ

طرح‌هاي در دست اجرا و طرح‌هاي تكميل شده 

انبار وسايل 

اين انبار بايد در نزديكي محوطه كارگاه ساخته شوند.

محوطه كار و قرار گرفتن نيمكت‌ها 

يكي از مهمترين اسباب در هر نيمكت كار است. طرح هر نيمكت مستقيماً مربوط به نوع كاري است كه انجام مي‌شود. نيمكت‌ها بايد در مركز كارگاه واقع و به آساني از منطقه انبار و ماشين‌آلات قابل دسترسي باشد.

2-1-5-1-6- محوطه تدريس 

در بسياري از موارد، معلم نياز به محوطه‌اي دارد كه نكته‌اي را به همه گروه كارآموزان توضيح دهد. بسته به بزرگي كارگاه و ماهيت برنامه اجرا و نمايش توضيحات و غيره را، مي‌توان در كارگاه يا در اتاق يا كلاس مجاور انجام داد. در هر حال، قسمت اعظم تدريس غير رسمي خواهد بود. براي اين منظور او بايد داراي پايگاهي باشد كه از آنجا فعاليت‌ها را كنترل كند و كارآموزان براي كمك به نزد وي بيايند. تابلوي اعلانات و يا تخته سياه دور تا دور كارگاه، براي توضيح مطالب و رسم طرح‌هاي بسيار مفيد هستند.

3-1-5-1-6- ماشين‌آلات 

ماشين‌آلات بايد حتي‌الامكان در نزديكي ورودي خدمات واقع شود.

ماشين‌آلاتي كه بيش از بقيه استفاده مي‌شود بايد در صورت امكان بيشترين نور طبيعي دريافت كنند و حتي‌الامكان نزديك منطقه كار باشند.

ماشين‌آلاتي كه براي برش مواد ذخيره به كار مي‌رود بايد در مجاورت انبار مواد واقع شود.

- كوره‌ها و غيره بايد در امتداد ديواره‌هاي خارجي قرار گيرد تا دود و بخارات به راحتي بيرون كشيده شود.

6-1-6- غرفه‌هاي فروش و تريا

به غرفه‌هاي فروش از ورودي اصلي كارگاهها تا بچه‌ها و استادكاران براحتي كارها را در آنجا براي فروش به نمايش بگذارند.

6-4 غرفه براي فروش در آن تعبيه گرديده است و از كنار آن، (در اصلي غرفه‌هاي فروش) راه ديگري براي تريا كه به مركز مجموعه نيز راه دارد، تعبيه شده است تا خريداران از تريا و فضاي سبز مركز  مجموعه براي چشم‌انداز و نشستن استفاده كنند. در ضمن فضائي بنام جذب مشاركتهاي مردمي در طبقات بالاي كارگاهها، جهت گرفتن كمكهاي مردمي، جهت اداره بهتر مركز از نظر مالي در نظر گرفته شده است. علت انتخاب جاي آن، بازديد كارگاهها و غرفه‌هاي فروش توسط مردم و داشتن چشم‌انداز به مركز مجموعه مي‌باشد. حتي‌الامكان اداره غرفه‌ها و تريا، اگر بدست بچه‌ها باشد، حس اعتماد به نفس و درستكاري را در بچه‌ها تقويت مي‌كند.

7-1-6- فضاهاي سبز و ورزشي

در هر سايتي، فضاي سبز براي ايجاد تنوع و تفريح استفاده كننده‌ها در نظر گرفته مي‌شود، اين مسئله در اين سايت نيز رعايت شده است كه علاوه بر زيبائي و نوع تقسيم بندي فضاي سبز و ايجاد آبنماها به محل‌هايي براي نشستن و رفع خستگي و ايجاد ديد و منظر افراد نيز توجه شده است، نكته قابل توجه اينكه سرانه فضاي سبز براي هر نفر در فضاهاي مجموعه‌اي 10 متر مربع مي‌باشد. پاركينگها قسمت ديگر از زمين سايت را تشكيل مي‌دهند كه چون اين مجموعه داراي دو ورودي اصلي و فرعي در شمال و جنوب سايت است. (اولي براي استفاده نوجوانان وارد كننده به مركز از سمت بهزيستي و كارمندان و دست اندركاران اين مسئله و دومي جهت استفاده مردم براي بازديد از گالري، كارگاهها، غرفه‌هاي فروش و نهايتاً جذب مشاركتهاي مردمي) پاركينگها در اطراف درهاي ورودي در نظر گرفته شده است، استاندارد قرارگيري ماشينها را در شكل مشاهده خواهيد كرد. 

در مورد زمينهاي ورزشي نوجوانان مي‌شود گفت:

اين زمينها را بايد در حقيقت مجموعه‌هاي كوچك ورزشي دانست كه نوجوان را با طراوت و شاداب نگه مي‌دارد و باعث مي‌شود انرژي زياد نوجواني به بهترين صورت ممكن مصرف گردد. زمين ورزشي نوجوانان در اين مجموعه از امكانات ذيل برخوردار است:

1- زمين بازي چند عملكردي براي بازيهاي دسته‌جمعي همراه يا بدون توپ 

2- زمينهاي روباز ورزشي مثل تنيس روي ميز و واليبال و بسكتبال 

3- مجموعه استخر سرپوشيده كه شامل بيشتر امكانات موجود در استخرهاي سر پوشيده (رختكن، كمد لباس، سوناي خشك و بخار، جكوزي، سالن استخر و …) مي‌باشد.

در انتخاب مكان استقرار آنها به نكات زير توجه شده است:

1- برخورداري از دسترسي مناسب سواره و پياده 

2- استقلال نسبي از ساير عناصر مركز (نظير بناهاي فرهنگي، آموزشي، خوابگاه و …) كه نياز به آرامش و سكوت دارند.

3- نزديك بودن بدر ورودي اصلي به جهت استفاده نوجوانان خارج از مركز (در صورت لزوم و صلاحديد رياست مركز) براي ايجاد در آمدزائي مجموعة حاضر 

4- يك جا جمع شدن (در يك قسمت مشخص) تمام مجموعه‌هاي مختلف ورزشي و پرهيز از پراكنده شدن فضاهاي ورزشي 

8-1-6- نگهباني

نگهباني آخرين فضاي اين مركز است كه در مورد آن توضيح خواهيم داد:

اين فضا در نزديكي وروديهاي اصلي و فرعي مركز براي كنترل ورود و خروج وسائل نقليه بچه‌ها و كاركنان و افراد خارج از مركز به داخل و خارج مجموعه قرار دارد كه بصورت شبانه‌روزي كار خواهد كرد.

قسمتهاي مختلف آن شامل:

اتاق كنترل نگهباني (نزديكتر به درب‌هاي اصلي و فرعي مركز) - سوئيت استراحت نگهبان ، اتاق رانندگان (نقليه)- اتاق باغبانان و دست‌اندركاران فضاي سبز مي‌باشد. البته نگهباني كنار درب جنوبي مختصرتر از نگهباني كنار در اصلي (فقط داراي اتاق كنترل و يك فضاي استراحت كوچك) تعبيه گرديده است.

پس از بررسي فضاهاي مورد نياز اين مجموعه و تحقيق و مطالعه در مورد ابعاد و استانداردهاي آنها در مورد سازه و تاسيسات آن نيز مختصري از چيزي كه در نظر گرفته شده است را توضيح خواهيم داد:

2-6- سازه
طرح مجموعه فوق بعلت داشتن احجام مختلف و چرخيده داخل يكديگر و تبعيت شده از شكل سايت مورد نظر داراي شبكه مدوله كلي نيست، ولي هر ساختمان ستونگذاري و مدولاسيون خاص خود را دارد.

در زمينه استفاده از نوع سيستم ساده‌اي، سيستم سازه بتني (در تير و ستونها) بعلت محدوديت طبقات و نوع ساختمانها كه تقريباً عمومي حساب مي‌شود و توانائي مقابله بهتر با آتش‌سوزي انتخاب شده است، علاوه بر آن اين نوع سازه‌ مي‌تواند بصورت نمايان واكسپوز، شبكه بندي كار را با قابليتهاي هنري بيشتري به نمايش بگذارد.

در مورد ديوارها هم مي‌توان بتني كامل و هم ديوار آجري 1 نوع ديوارهاي سبك جديد در داخل (سيپوركس در نماكاري و خود ساختمان) بسته به دلخواه مسئولين اجرا استفاده كرد وليكن رعايت ضوابط مقابله با زلزله از اولويتهاي سازه‌اي در طراحي مجموعه مورد نظر است كه با ديوار برشي يا بادبندهاي محكم فلزي قابل حل است. علاوه بر آن با توجه به اينكه ساختمان‌ها داراي طول و عرض زيادي است، استفاده از درز انبساط براي مستقل عمل كردن قسمتهاي مختلف سازه در مقابل زلزله ضروري مي‌نمايد. استفاده از درز انبساط با رعايت فاصله در حدود 20 متر در طول و عرض ساختمان صورت پذيرفته است. سازه آمفي‌تئاتر با توجه به دهانه عريض آن از نوع سازه خرپائي است و با توجه به اينكه اسكلت‌بندي كلي مركز بتني است، لذا براي اين سالنها نيز، خرپاي پيش ساخته بتني توصيه مي‌گردد، هر چند كه استفاده از خرپاي فلزي نيز چندان بيراهه به نظر نمي‌رسد، استفاده از سقف كاذب در اين سالنها، هم براي كاهش ارتفاع و هم براي عبور تاسيسات مورد نياز است.

3-6- تاسيسات
با توجه به مطالب فصل يك در مورد اقليم منطقه مورد نظر (شهر تهران) مي‌توان از روشهاي ساختماني تنظيم شرايط كه در زير به آنها اشاره مي‌شود جهت استفاده بهينه از انرژيهاي موجود استفاده كرد: اصولاً با استفاده از تنظيم شرايط مناسب از طريق روشهاي ساختماني اعم از طراحي مناسب، سايبان‌هاي افقي و عمودي و … مي‌توان مصرف انرژي را در ساختمان به حداقل رساند. اين روش به استفاده از هزينه‌هاي فراوان براي تجهيز ساختمان با تاسيسات مكانيكي ارجحيت دارد، هر چند نمي‌توان از نقش تاسيسات مكانيكي نيز غافل شد.

بقول كونيز برگر : «ما انتظار نداريم كه مسائل شرايط نامساعد را تنها با روش‌هاي طبيعي حل نمائيم. عوامل اقليمي كه در اين راه ما را ياري مي‌دهند، هر يك محدوديتهاي خاص خود را دارند. اما انتظار مي‌رود كه معمار سرپناه را بگونه‌اي بنا نهد كه بهترين امكانات طبيعي در آن ظاهر شده باشد بطور كلي، روشهاي مختلف ساختماني (غيرفعال) تنظيم شرايط حرارتي را مي‌توان تحت آيتم‌هاي مختلفي همچون ايجاد عايق‌هاي حرارتي، كنترل آفتاب از طريق ايجاد سايبان و ابعاد و اندازه بازشوها، جهت استقرار مناسب، ايجاد كركره‌ها و پرده‌هاي داخلي و شيشه‌هاي جاذب حرارت و غيره بيان نمود. در ذيل به اشكال مختلف ايجاد تاسيسات مكانيكي مناسب مختصراً اشاره مي‌گردد:

1-3-6- گرمايش

گرمايش را در جائي كه لازم باشد، مي‌توان بصورت موضعي تدارك ديد، مثل تبديل اشكالي از انرژي معمولاً انرژي شيميائي بعضي مواد سوختي به حرارت، انواع شومينه‌ها، اجاق‌ها و فرها بخاريهاي گازي و الكتريكي را مي‌توان جزء وسائلي كه نوعي انرژي به عمل آمده را مصرف مي‌نمايند، به حساب آورد.

2-3-6- حرارت مركزي

 واژه‌اي است براي تعريف دستگاهي كه در آن، حرارت در يك نقطه (ديگ يا كوره) و با استفاده از يكي از مواد سوختي كه بدان اشاره گرديد، توليد شده، متعاقباً به وسيله انتقال دهنده‌اي (آب يا هوا) توزيع مي‌شود.

هر سيستم حرارت مركزي از سه جزء: 1- افزايش دهنده حرارت (ديگ يا كوره) 2- شبكه توزيع كننده (كانال‌كشي يا لوله‌كشي) 3- واحدهاي منتشر كننده حرارت (پخش‌كننده‌ها، رادياتورها يا انتقال دهنده‌ها) تشكيل شده است.

در طرح مركز فوق مي‌توان از يك سيستم حرارت مركزي با خصوصيات مزبور استفاده نمود. 

افزايش عايق حرارتي نيز مي‌تواند ميزان اتلاف حرارت را كاهش دهد، بنابراين هزينه تجهيزات و توليد حرارت هر دو كاهش مي‌يابد.

3-3-6- تهويه

در محيط‌هاي بسته، بوهاي نامساعدي (نظير بوي بدن، دود و …) كه توليد مي‌شوند. باعث بدتر شدن هوا مي‌گردند. در خيلي از موارد با باز گذاشتن در و پنجره‌ها مي‌توان بسادگي تهيه هواي كافي را تضمين نمود، ولي كافي نيست، و در محيط‌هاي پرجمعيت (مثل اتاق خوابگاهها و …) تهويه مكانيكي لازم است تا تهويه هوا كاملاً به درستي انجام گيرد.

بايد توجه داشت كه هواي در حال حركت را مي‌توان به عنوان واسطه حمل كننده حرارت مورد استفاده قرار داد، گرمايش با هواي گرم معمولاً با يك سيستم مكانيكي تهويه توام مي‌شود.

4-3-6- خنك سازي مكانيكي

ساده‌ترين نوع اين دستگاه تبريد سيستمي است كه يك گاز مناسب سرد كننده، با فشار در يك مدار بسته به جريان مي‌آيد. اين دستگاه شامل: تقطير كننده، تبخير كننده، شير فشارشكن و كمپرسور مي‌باشد.

5-3-6- تهويه مطبوع

اين سيستم، دستگاهي است كه هواي تهيه شده به روش‌هاي مكانيكي تصفيه شده، مرطوب شده، خنك شده و … را به نام دستگاه هواساز يكجا دارد. همانند يك قطعه ماشين واقعي، اين سيستم ممكن است بصورت يك جعبه يا يك كولر گازي موجود باشد كه مي‌توان آنرا در ديوار يا در پنجره قرار داد.

از نظر اصولي تجهيزات ساختماني ممكن است به يكي از اشكال زير باشد: 

1- دستگاه تهويه مركزي: همه عملكردهاي گفته شده، به وسيله يك سيستم مركزي صورت گيرد و تمام هواي مورد نياز از شبكه كانال توزيع شود.

2- دستگاه تهويه محلي: كه ديگ و تاسيسات خنك كننده مركزي هستند، آب گرم و خنك شده در اين دستگاه به گردش در مي‌آيند، هر كدام قسمت مشخصي از ساختمان را زير پوشش قرار مي‌دهند (كانال كشي كمتري مورد نياز است).

3- واحد القائي: كه قسمت كمي از مقدار هواي مورد نياز به طور مركزي اصلاح مي‌شود اما خيلي بيشتر از اندازه مورد نياز سرد، گرم يا خشك مي‌شود.

با توجه به سطح زير بنا و كاربري مجموعه مورد طراحي، به نظر مي‌رسد كه احداث يك دستگاه تهويه مركزي بتواند پاسخگوي مناسبي براي سطح تاسيسات مجموعه مورد نظر باشد.

نتيجه‌گيري جهت ريختن برنامه فيزيكي طرح

با توجه به تحقيق و بررسي ابعاد و استانداردهاي مطرح شده در صفحات پيش و نيز نتايج گرفته شده از تحقيقات بعمل آمده در مورد شناخت روحيه و نوع زندگي اين كودكان (مصاحبه‌ها مطالعات بدست آمده از سازمان بهزيستي در مورد آخرين اطلاعات موجود) ابتدا ساختمانها بر طبق نياز و خواست كودكان و دست اندركاران مربوطه دسته‌بندي شد و با استفاده از برنامه فيزيكي‌هاي مختلف و استانداردهاي مورد نيازي كه مطالعه شد، ساختمانها با ريز فضاهايي كه شرح آن داده خواهد شد. باابعاد بدست آمده، در نظر گرفته شد، لازم بذكر است كه جمع خالص هر ساختمان با احتساب 30% جهت ارتباطات و تاسيسات فضاي ناخالص را كه با توجه به آن احجام طرح‌ريزي شده‌اند به ما نشان داده است كه در جداول زير به برنامه‌ريزي فيزيكي يكايك ساختمانها مفصلاً مي‌پردازيم.

منابع و ماخذ فصل 6:

1- آرشيتكت داتا: اطلاعات معماري، ارنست نويفرت، ترجمه روبن ملامه، جعفري، تهران.

2- كتاب راهنماي طراحي اقليمي، كونيز برگر هربرت 1368، ترجمه مرتضي كسمائي، مركز، تهران.

3- كتاب تجهيزات و تاسيسات ساختمان، فردريك هال، ترجمه اردشير اطيابي، اتحاد تهران.

4- پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران، بهار 1379.

5- پايان نامه كارشناسي ارشد، مجير جليليان، دانشگاه علم و صنعت ايران، بهار 1383.

فصل هفتم

توضيح روند طراحي و شكل‌گيري احجام در سايت

مسلماً در هر طرح معماري سعي بر آن است كه نياز افراد، فرم سايت و اقليم مورد نظر پايه‌هاي مهم آن را تشكيل دهند در اين طرح نيز از اين اصل مهم تخطي نشده است و هر سه به نوبه خود طرح را تحت تأثير قرار داده‌اند.

علاوه بر آن دو ورودي گرفته شده از شمال شرقي و جنوب غربي مجموعه، طي سلسله مراتبي حركت كرده و در مركز مجموعه بهم متصل شده‌اند. كه در اينجا مركز مجموعه با اشكال هندسي خاص خود براي ايجاد تمركز و آرامش براي كودكاني كه عدم تمركز و پراكندگي را دائماً تجربه كرده‌اند ايجاد شده است.

خطوط دو مربع چرخيده شده داخل هم در مركز مجموعه و راههاي منحني شكل ختم شده به آنها نقطه عطفي براي طراحي احجام مجموعه شده‌اند، به نحوي كه جهت قرارگيري بيشتر احجام با توجه به آنها بوده است، به طور كلي فضاي سبز و آبنمانهاي مركز مجموعه، مورد توجه بوده و چشم‌انداز آن در طراحي احجام در نظر گرفته شده است.

ساختمان اداري با توجه به كاربري خاص آن نزديكترين احجام بدر ورودي اصلي مي‌باشد. سه ساختمان، خوابگاه، اجتماعات و آموزشي بعلت ارتباط خاصي كه كاربري آن‌ها ايجاب مي‌كند، (البته با مركزيت ساختمان اجتماعات) كاملاً با يكديگر در ارتباط مي‌باشند و با يك چرخش در حركت قرارگيري سه حجم مزبور، ساختمان آموزشي كاملاً متصل به مركز مجموعه در نظر گرفته شده است. وروديها معمولاً از قسمتهاي اصلي و رو به مركز مجموعه براي هر ساختمان در نظر گرفته شده‌اند، ولي در ساختمان آموزشي بعلت ايجاد يك حريم و ايست براي افراد استفاده كننده ورودي از جلوي مركز مجموعه به اضلاع شمالي و جنوبي زير رواقي كه از مركز مجموعه به سمت سالن اجتماعات (زير ساختمان آموزشي) مي‌رود، منتقل شده است.

ساختمان خوابگاه و دو ساختمان ديگر در جائي قرار گرفته‌اند كه آرامش و تمركز استفاده كننده‌ها بهم نخورد از نظر وضعيت سايت نيز اين قسمت به علت كاربري اطراف سايت (مسكوني يا خالي) اين ويژگي‌ را دارد.

ساختمان كارگاهها طوري طراحي شده‌اند كه از ورودي فرعي (جنوب‌شرقي سايت) راه مخصوص خود را براي ورود تجهيزات و وسائل مورد نظر داشته باشند.

حتي كارگاه اتومكانيك (يادگيري تعمير ماشين توسط بچه‌ها) نزديكترين كارگاه به در ورودي ساختمان كارگاهها مي‌باشد. ورودي اصلي كارگاه با يك چرخش به غرفه‌هاي فروش (كه باز هم بر مبناي مربعهاي مركز مجموعه شكل گرفته است) مي‌رسد، و از غرفه‌هاي فروش راه به تريا و استراحت‌گاه براي خريداران خارج مجموعه (كه آنها نيز از در جنوب شرقي مجاز به ورود هستند) و نهايتاً به مركز مجموعه، دارد. در اين قسمت فضائي به نام جذب مشاركتهاي مردمي در طبقه بالاي كارگاه كه چشم ‌انداز به غرفه‌هاي فروش و مراكز مجموعه دارد، قرار داده شده است تا خريداران و كساني كه از كارگاهها و غرفه‌هاي فروش ديدن مي‌كنند براي كمك‌هاي مردمي به مركز مورد نظر اقدام نمايند.

پاركينگها در دو طرف درهاي ورودي كنار نگهباني قرار داده شده‌اند و فضاهاي ورزشي جائي قرار دارند كه استقلال كامل را در جهت ارائه خدمات به كودكان اين مركز داشته باشند. نوع قرارگيري حجم‌ها، ارتباطشان با يكديگر و مركز مجموعه و فضاي سبز چيده شده در سايت كاملاً با شكل ذوزنقه‌اي سايت در ارتباط است. و طراحي با سايت هماهنگي خاصي دارد.

اين طراحي كه با جاگذاري احجام هندسي شكل در قسمتهاي مختلف سايت شروع شد، با تلاش و مطالعه زياد و بهره‌مندي  از راهنماييهاي استاد راهنماي محترم به جائي ختم شده است كه براي كودكان و نوجوانان استفاده كننده از اين مركز با ويژگيهاي خاص خود و نيازهائي كه دارند، فضائي جذاب آرامش بخش و آموزنده باشد و در صورت برخورد صحيح مربيان و مسئولان ذيربط كودك اين فضا را به محيط نابسامان خيابان ترجيح دهد و آموزشهاي تئوري و عملي لازم براي شاغل و مستقل شدن نوجوانان را با كمال ميل بپذيرد فرم ساختمانها، سلسله مراتب و نظمي كه در شكل‌گيري سايت رعايت شده است. همچنين فضاهاي سبز، آبنماها و جا براي نشستن و استفاده از چشم‌اندازهاي سايت همه دست بدست هم داده و اين امر را امكان پذير كرده است.

اميد است كه اين طرح از نظر اساتيد محترم، مسئولين مربوطه و سازمان محترم بهزيستي (با محدوديتهائي كه از نقطه نظر اجرا دارند) مقبول افتد و گام موثري در جهت ساماندهي اين كودكان محروم در جامعه اسلاميمان برداشته شود.
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